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گردید. هم چنین این مجله در پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )SID(  نمایه سازی شده است. تتتتتتتتت

مجله در رد یا پذیرش مقاله ها و ویرایش آن ها آزاد است.
مقالات رسیده برگردانده نمی شود.
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شرایط پذیرش مقاله

تحقیق  گسترش  منظور  به  فسا  واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  فصل نامه ی 
نتایج  از  ایران زمین  در زمینه ی »زبان و ادب فارسی« و آگاهی علاقه مندان به ادب و فرهنگ 

پژوهش های محققان و صاحب نظران منتشر می شود.
الف( شرایط کلی و اولیه: 

1- مقاله باید تحت برنامه Word 2003 به بعد و با قلم نازنین فونت 13 به پایگاه اینترنتی مجله 
فرستاده شود.

2- مقالات مستخرج از پایان نامه باید تأیید استاد راهنما را هم  راه داشته باشد و نام وی نیز در 
مقاله ذکر شود.

3- نویسنده باید تعهد نماید که مقاله را هم زمان برای هیچ مجله ی دیگری ارسال نکرده و تا زمانی 
که پذیرش آن در مجله ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا مشخص نشده 

است، آن را برای مجلات دیگر ارسال نکند.
4- مقاله نباید قبلًا در هیچ نشریه ای چاپ شده باشد.

5- نویسنده باید نشانی، شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت جداگانه در برگ 
ضمیمه ارسال نماید.

6- مقاله باید نتیجه ی کاوش ها و پژوهش های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.
7- مقاله دارای اصالت و ایده ی تازه باشد.

8- در مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل استفاده گردد.
9- مقالات باید از نوع تحلیلی و نقد علمی باشد، بنابراین مقولاتی مانند ترجمه و گردآوری در 

حوزه ی کار این مجله قرار نمی گیرد.
توضیح: مقاله پس از دریافت، ابتدا در هیأت تحریریه بررسی و در صورت داشتن شرایط لازم، برای 
داوری ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاه های داوران، نتایج آن در هیأت تحریریه مطرح می شود 

و در صورت کسب امتیازات کافی، پذیرش چاپ می گیرد.
ب( شرایط نگارش:

1- ترتیب تنظیم مقاله:
1-1- عنوان که باید کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد و با خط درشت و سیاه در وسط صفحه 

نوشته شود.
1-2- نام مؤلف یا مؤلفان هم راه با درجه ی علمی.

1-3- چکیده ی فارسی که دربردارنده ی مضامین اصلی مقاله است )حداکثر 150 کلمه(.
1-4- کلید واژه ی فارسی از 4 تا 8 کلمه.

1-5- مقدمه که شامل طرح موضوع و پیشینه ی تحقیق است و خواننده را برای ورود به بحث 
اصلی آماده می سازد.

1-6-  متن اصلی شامل بحث و بررسی. 
1-7- نتیجه گیری.

1-8- پانوشت )در صورت لزوم و بنابر مقتضای متن(.



1-9- منابع.
1-10- چکیده ی انگلیسی که ترجمه ی چکیده ی فارسی است و در صفحه ای جداگانه نوشته و به 
ترتیب شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده،  مرتبه ی علمی وی، متن چکیده و کلید 

واژه های متن می شود.
2- ارجاع نویسی:

2-1- ارجاعات درون متن: پس از متن ارجاعی و داخل پرانتز موارد زیر ذکر می شود: نام خانوادگی 
نویسنده، صفحه و سال. مانند: )زرین کوب،26:1370(. در مورد منابع اینترنتی ذکر نام خانوادگی و 

تاریخ به روز شدن مقاله کافی است. مانند: )موحد، 1389/2/18(
2-2- ارجاعات منابع:

الف: ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار )داخل پرانتز(. نام کتاب )با حروف 
پررنگ(، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، شهر محل نشر: ناشر.

پرانتز(. عنوان مقاله )داخل  انتشار )داخل  نویسنده. سال  نام  نام خانوادگی،  به مجله:  ارجاع  ب: 
گیومه(، نام نشریه )با حروف پررنگ(، دوره / سال، جلد، شماره ی صفحات )از ص تا ص(.

ج: ارجاع به مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار )داخل پرانتز(. عنوان مقاله 
)داخل گیومه(، نام مجموعه مقالات )با حروف پررنگ(، نام و نام خانوادگی گردآورنده، شهر محل 

نشر: ناشر، شماره ی صفحات )از ص تا ص(.
به روز شدن )داخل  تاریخ  نویسنده. آخرین  نام  نام خانوادگی،  اینترنتی:  به سایت های  ارجاع  د: 
پرانتز(. عنوان موضوع )داخل گیومه(، ذکر واژه ی »منبع«، نشانه ی دونقطه، نشانی پایگاه اینترنتی 

با حروف لاتین از سمت چپ. مانند:                              
http://www.fararu.com :موحد، ضیاء. )89/2/18(. »از روی تئوری نمی توان شعر گفت«، منبع

ه: در مورد منابع انگلیسی به همان ترتیب منابع فارسی و از چپ به راست با حروف لاتین عمل 
می شود.

3- مقاله باید حداکثر در بیست صفحه تنظیم شود و هر صفحه حداکثر دربردارنده ی بیست و سه 
سطر باشد.

4- اسامی خاص و اصطلاحات لاتین بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز و در متن مقاله آورده 
شود. 

5- در نگارش مقاله اصل جدانویسی و در مورد  واژگان با ساخت واحد استفاده از نیم فاصله رعایت 
شود، مانند: آنچه ← آن چه،

همراه ← هم راه، بهتر ← به تر، می خواهم ← می خواهم.



داوران این شماره:
دکتر محمدعلی آتش سودا، دکتر محمدرضا اکرمی، دکتر حسین خسروی، دکتر سمیرا رستمی، 

دکتر سیدمحسن ساجدی راد، دکتر قاسم سالاری، دکتر سعید قشقایی، دکتر مریم محمدی زاده
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تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از 
منظر نقد  بوم گرا

دکتر نرگس ادیب راد
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه  آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده
بینا  پژوهش های  ضرورت های  از  یکی  ادبیات  در  طبیعت  و  زیست  محیط  مسائل  بررسی 
رشته ای درعصر حاضر است. این مقاله در پاسخ به این سوال که "پیوند ادبیات با محیط زیست 
ایفا کند؟"؛  اندیشه های زیست محیطی درشعر معاصر  انتقال  چگونه می تواند نقش مهمی در 
به بررسی درون مایه و مضمون اصلی اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد بوم گرا 
پرداخته، تفاوت ها واشتراکات آن ها را درراستای ادبیات و محیط زیست بیان می کند. در این 
پژوهش که از نظرهدف، کاربردی، از نظر نحوه ی گردآوری، توصیفی-تحلیلی از نوع اسنادی بوده، 
نتایج ذیل به دست آمده است: شباهت اندیشه ی زیست بوم وطبیعت محور از منظر نقد بوم گرا 
میان آثارشاعران، ناشی از روحیات و سرشت مشترک انسانی و نیز معلول شباهت برخی عوامل 
تأثیرگذار محیطی مانند 1- شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی جامعه 2- تأثیر محیط زندگی، 
دوران کودکی وجوانی آنها است. نتایج به دست آمده درشعر شاعران، لزوم توجه به طبیعت و 
زیست بوم و آگاهی بخشی برای حفاظت از آن، علاوه بر بستر سازی برای بیان مقاصد سیاسی، 

سبب شده از شعر به عنوان رسانه ای زیست محیطی فرهنگی استفاده شود.
واژگان کلیدی: طبیعت، محیط زیست، اخوان ثالث، شفیعی کدکنی، نقدبوم گرا

تاریخ دریافت مقاله: 1399/06/07
Email: n.adibrad1339@gmail.comتاریخ پذیرش مقاله: 1400/03/19
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فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی12/

1- مقدمه
نقد ادبی پس از بررسی سره و ناسره ی  متون ادبی که در آن ها متن ادبی به دور از 
عوامل فرامتنی مورد بررسی و نقد قرارمی گرفت؛ اکنون وارد مرحله ی جدیدی شده است 
که در آن متن )منظوم و منثور(، نوعی پاسخ به رخدادهای دنیای پیرامونی به شمار می آید.

نقد بوم گرا نیز حوزه ی جدیدی درنقد ادبی است که از این دریچه به ادبیات و متون 
ادبی می نگرد؛ حاصل این رویکرد،  پیوند ادبیات با دانش های تجربی و علوم انسانی است که 
شکل گیری مطالعات بین رشته ای را در پی می آورد و به نوعی داد و ستد را میان رشته ها، 

دانش ها و هنرها برقرار می سازد.
خانم چریل گلاتفلتی )Glotfelty Cheryll( با مطرح کردن پرسش" نقد زیست بوم گرا 
بوم گرا  زیست  نقد  ساده تر،  بیان  می کند:"به  تعریف  این گونه  را  نقد  نوع  این  چیست؟" 
 Gotfelty and fromm 1996( ".مطالعه ی پیوند میان ادبیات و محیط فیزیکی است

.):XvIII
نقد بوم گرا در واقع پاسخ به واکنش به زندگی فناورانه و صنعتی کردن جوامع و تسلط بر 
طبیعت و مظاهر آن است و درآن، ناقد بوم گرا توجه خود را به بوم زیست و عناصر طبیعت 

معطوف می دارد.
با توجه به اینکه تاکنون کمتر پژوهشگری به واکاوی جامع و مستقلی در زمینه ی ارتباط 
ادبیات و محیط زیست در اشعار شاعران معاصر و نقش آفرینی این دو عنصر طبیعی در 
آفرینش اشعار بوم محور آنان پرداخته است؛ به دلیل اهمیت این حوزه ی مطالعاتی جدید، 
مقاله ی حاضر به موضوع " زیست بوم و طبیعت در اشعار اخوان و شفیعی کدکنی از منظر 
نقد بوم گرا" پرداخته و شاعرانی برای تحقیق انتخاب شدند که لزوم توجه به طبیعت، بیان 
بحران های زیست محیطی و آگاهی بخشی برای حفاظت از آن، شعر آنان را رسانه ای زیست 

محیطی فرهنگی کرده است .
این پژوهش ، مؤلفه ها و مصادیق ارتباط ادبیات و محیط زیست، معرفی عمیق تر این 
حوزه ی مطالعاتی جدید، توجه به نقش آفرینی طبیعت و محیط زیست درآفرینش اشعار بوم 
محورشاعران، یافتن نقش  زیست بوم های مختلف زمانی و اقلیم های متفاوت ایران به  عنوان 
خاستگاه شاعران در آفرینش اشعار بوم محور و همچنین انعکاس دغدغه های زیست  محیطی 

در شعر آنان را مطمح نظر دارد. 
نگارنده دراین تحقیق در پاسخ به سؤال" مضمون اصلی اشعار محیط زیستی اخوان 
را  ادبیات و محیط زیست چیست؟؛ فرضیه ی آن  رابطه ی  و شفیعی کدکنی در راستای 
که" به نظر می رسد رابطه ی ادبیات با محیط زیست در گفتمان ادبی شاعران نقش مؤثری 
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داشته باشد"؛ واکاوی نموده و نشان داده است که درون مایه ی اصلی اشعار زیست محیطی 
و شباهت اندیشه   از منظر نقد بوم گرا در اشعار آنان ناشی از برخی عوامل تأثیرگذار مانند 
شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی روزگار شاعر، تأثیر محیط زندگی و دوران کودکی و 
نوجوانی آنان، مقتضیات ادبی و هنری شاعران، همچنین دغدغه ی حفاظت از زیست بوم، 

بیان بحران های زیست محیطی و... است. 
تعریف اصطلاح های مهم:

و  ادبیات و محیط زیست  رابطه ی میان  را می توان مطالعه ی  بوم گرا  نقد  بوم گرا:  نقد 
چگونگی بازتاب ارتباط انسان با محیط فیزیکی پیرامونش در ادبیات دانست. در تعریفی 

ساده  نقد بوم گرا مطالعه ی رابطه ی بین ادبیات و جهان طبیعت است.
محیط زیست: محیط زیست به عنوان یک موهبت الهی، محل زندگی و تامین کننده ی 
عالی ترین نیازهای انسان است.اصطلاح محیط زیست را می توان به یک منطقه ی محدود و 
یا تمامی سیّاره،حتّی به فضای بیرونی احاطه کننده ی آن اطلاق نمود که اصطلاحا کره ی 

حیات یا بیوسفر نامیده می شود.
 شعر معاصر: شعر معاصر)فارغ از معنای لغوی و مصطلح و رایج آن(شعری است که 
درک و فهم زمانه در آن تجلی یابد.یعنی در همه ی عناصر شعری از جمله کلام شاعرانه، 
محتوا، ساخت، زبان و موسیقی شعر و مانند آن، درک و فهم زمان تولد و بالندگی آن شعر، 
متجلی باشد. یعنی بردن شعر به نواندیشی و نوگرایی زبانِ زمانِ خود، که مستلزم احاطه و 
آگاهی به میراث کهن زبان و سیر تحولات و تطورات آن، درک عمیق از جامعه ی سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی، درک روح زمان و درد و دغدغه های عصرخویش، بیان ناگفته هایی که 

شاعر را به دل جامعه ی خود می برد و... .
زیست بوم زمانی: مقاطع مختلف عمر شاعر است که در آفرینش اشعار و خلق رویکردهای 

مختلف شعری او نقش آفرینی می کند.
پیشینه تحقیق: 

با بررسی آثار مکتوب و درگاه های الکترونیکی، قطع نظر از پژوهش های انجام شده در 
قالب کتاب، پژوهش هایی در قالب مقالات تدوین شده است: محمد ناصر مودودی در مقاله ی 
"بوم نقد، جنبشی میان رشته ای بین دو حوزه ی  محیط زیست و ادبیات" که جزو نخستین 
مقالاتی برای معرفی این رویکرد مطالعاتی در ایران تلقی می شود،  با انتخاب عنوان "بوم 
نقد" به مثابه معادلی برای اصطلاح انگلیسی این نقد، شماری از آثار غیر ایرانیِ نگاشته 
شده در این حوزه را به پژوهشگران معرفی کرده است) مودودی،1390: 18- 12(. "نقد 
بوم گرا، رویکردی نو در نقد ادبی" عنوان مقاله ی دیگری است که جزء پژوهش های روشمند 

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا
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در این حوزه محسوب می شود. پارساپور که دو اثر در این زمینه گردآوری و تألیف کرده، 
ضمن ترجمه ی این اصطلاح به "نقد بوم گرا" در مقاله ی خود ضمن بیان ضرورت نگرش 
بوم گرایانه در علوم انسانی، به معرفی گرایش های بوم گرا در حوزه ی زبان شناسی، دین و 
اخلاق پرداخته، سپس نقد بوم گرا و موضوعات و روش های آن را بررسی کرده و در پایان 
اصطلاح زمینه که حلقه ی اتصال این نقد با رویکردهای گذشته ی نقدادبی است و نیز تفاوت 
حوزه ی معنایی و اهمیت این اصطلاح را در نقدبوم گرا توضیح داده است ) پارساپور،1391 
الف : 26-8(. نامبرده مقاله ی دیگری با عنوان "بررسی ارتباط ادبیات با طبیعت در شعر" 
تألیف کرده؛ در این مقاله، تعامل انسان با طبیعت را در حوزه ی شعر واکاوی نموده است) 
دو  نقد  چوبک،  صادق  و  هدایت  محیطی  زیست  "ملاحظات   .)-99 1391ب:  پارساپور، 
داستان " نیز مقاله ی دیگری از این پژوهشگر است. او در این مقاله،  ملاحظات اخلاق 
زیست محیطی این دو اثر) سگ ولگرد و انتری که لوطی اش مرده بود( را به شکل تطبیقی 
سپهری  سهراب  »تأثیرپذیری  مقاله ی  73(.پارساپور،   :1395 است)پارساپور،  کرده  بیان 
بررسی  فتوحی در  فرناز  با همکاری  را  ازعرفان شرق در حوزه ی اخلاق محیط زیستی« 
موردی اشعار سهراب در حوزه ی اخلاق محیط زیستی با توجه به برجسته سازی مظاهر 
طبیعت و زیست بوم در شعر این شاعر، نگاشته است. در این پژوهش، سپهری به عنوان شاعر 
طبیعت معرفی شده که آموزه های اخلاق محیط زیستی در اشعار او بسامد فراوانی دارد. از 
نظر آنان، علاوه بر دین اسلام، آیین های شرقی ازجمله بودائیسم و هندوئیسم برآموزه های 
اخلاق زیست محیطی سپهری تأثیر داشته است. مقاله ی "جهان داستان و محیط زیست"، 
نیز در شمارنخستین مقالاتی است که در باب پیوند ادبیات و محیط زیست نگاشته شده 
است. در این مقاله، بهروز کیا، معنا و تعریفی گسترده از محیط زیست ارائه داده، نمونه هایی 
کاربردی از آثار صمد بهرنگی، هوشنگ مرادی کرمانی و شماری از نویسندگان غیر ایرانی 

را عرضه کرده است.)بهروزکیا:1383(
آثار دیگری نیز دراین حوزه وجود دارد که بیشتر بر جنبه های بوم گرایانه ی ادبیّات و 
رابطه ی شخصیت های داستانی و مکان داستان با محیط زیست تأکید دارد. از این پژوهش ها 
می توان به مقاله ی نوذر نیازی با عنوان »خوانشی بوم گرایانه از داستان کوتاه درخت گلابی« 
نوشته ی گلی ترقّی اشاره کرد. او در این پژوهش، با برجسته سازی نقش درخت گلابی به 
عنوان نماد طبیعت و تأثیر آن بر روان و اندیشه شخصیّت اصلی داستان، سعی در نگرشی 
بوم گرایانه، برای بازتعریف رابطه ی انسان با طبیعت دارد. مرتضی حبیبی نسامی )1393( 
رابطه ی شخصیت های  آبادی «،  اثرمحمود دولت  با شبیرو،  بوم گرایانه  درمقاله ی »بررسی 
داستان را با طبیعت مورد بررسی قرار داده است. از نظر او، تجربه ی زندگی نویسنده و 
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دلیل، سرنوشت  به همین  نیست؛  بی تأثیر  داستان  درفضای  وی،  پیرامون  زیست  محیط 
رابطه ی دوسویه ی  درواقع،  گره می خورد.  زیست بوم،  و  با طبیعت  داستان  شخصیت های 

انسان و طبیعت و تأثیر طبیعت بر انسان، در این داستان مشهودتر است.
جای  رمان  بوم گرای  فمنیستی  نقد  عنوان"  با  پژوهشی  پورقریب)1397(در  بهزاد 
در  و طبیعت  زن  پیوند  ریشه های  بوم گرا  فمنیستی  نگاه  با  تا  خالی سلوچ"، تلاش کرده 
تصاویر و توصیف های این داستان را بررسی کند. پیوند زن و طبیعت که یادآور بسیاری 
این  اصلی و محوری  به وضوح دیده می شود.شخصیت  این داستان  از اسطوره هاست؛ در 
داستان، زنی به نام مرگان است که پیوندش با زمین و طبیعت، از یکسو یادآوربسیاری از 
شخصیت های اساطیری است و از دیگر سو، یگانگی او با طبیعت در جامعه ی روستایی، 

یادآور این همانی زن و طبیعت در خاطره ی جمعی ما از زندگی بدوی وآغازین بشراست.
نظریه  براساس  فرخزاد  فروغ  شعر  در  زیست بوم  "بررسی  مقاله  در  نیز  ذوالفقارخانی 
بوم فمنیسم" کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که در افکار شاعر مفاهیم طبیعت گرایانه 
تا چه اندازه بازتاب داشته و دغدغه ی فروغ  نسبت به محیط زیست خود چگونه بوده است) 

ذوالفقارخانی،  1395(.
مقاله ی پیش رو ، مصادیق ارتباط ادبیات و محیط زیست، نقش آفرینی طبیعت و زیست 
بوم در آفرینش اشعار بوم محور اخوان وشفیعی کدکنی و بهره گیری آنان از زیست بوم و 
عناصر طبیعت برای بیان مقاصدشان را مطمح نظردارد. معرفی دقیق ترنقد بوم گرا و توجه 
این حوزه ی مطالعاتی جدید به مقوله ی طبیعت و محیط زیست و هشدار برای حفاظت از 
آن درعصر صنعتی سازی کشور از دیگر اهداف این پژوهش است. همین ویژگی ها پژوهش 
حاضر را از آنچه در گذشته در این موضوع ارائه شده است، متمایزمی سازد و برآن است تا با 

گسترش پژوهش های جامع تر، زمینه ساز غنای این حوزه ی مطالعاتی جدید گردد.
))methodology( روش شناسی پژوهش )متدولوژی

پژوهش حاضر با تکیه بر روش مطالعاتی همبستگی، بر مبنای هدف: توصیفی-تحلیلی، 
بر مبنای پیشینه پژوهش: توسعه ای-ترویجی، بر مبنای روش گردآوری داده ها: اسنادی و 
بر مبنای ماهیت: کیفی است و روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت تحلیل محتوا انجام 

گرفته است.
مبانی نظری تحقیق:

  RUeckert( را اولین بار ویلیام روئکرت )Ecocriticism( اصطلاح نقد زیست بوم گرا
عنوان"ادبیات  با  مقاله ای  در   1978 سال  در  یعنی  بیستم  قرن  اواخر  در   )William
 Literature and Ecology .An  " گرا  بوم  زیست  نقد  در  تجربه ای  شناسی  وبوم 

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا
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Experiment in Ecocriticism( ( به کاربرد. او در مقاله ی خود ضمن اشاره به کاربرد 
مفاهیم بوم شناختی برای خوانش ادبیات می گوید:

"مشخصاً من قصد دارم تا کاربرد بوم شناسی و مفاهیم بوم شناسانه را برای مطالعات 
ادبیات بیازمایم؛ زیرا بوم شناسی )در مقام یک دانش، به مثابه یک رشته و در مقام بنیاد 
و اساسی برای نگرش انسان( دارای بیشترین ارتباط با حال حاضر و آینده ی جهان است" 
)Rueckert :1996: 107(.کاربرد واژه ی تجربه درعنوان مقاله ی او، نشان از آگاهی وی به 
نوپا بودن این رویکرد مطالعات ادبی و میان رشته ای دارد و این که این رویکرد نوین برای 

نظام مند شدن، نیازمند تلاش های جدیدتر و نظریه پردازی های دقیق تراست.
رویکرد،  این  تئوریزه کردن  برای  تلاش  ضمن  دیگری  پژوهشگران  روئکرت،  از  پس 
چارچوب هایی برای آن تعریف کردند. خانم چریل گلاتفلتی )G lotfelty C heryll( با 
مطرح کردن پرسش"نقد زیست بوم گرا چیست؟" این نوع نقد را این گونه تعریف می کند: 
"به بیان ساده تر، نقد زیست بوم گرا مطالعه ی پیوند میان ادبیات و محیط فیزیکی است." 

.)Gotfelty and fromm 1996 :XvIII(
ریچارد کریج )Ri chard Kerridge(، هدف از این نوع نقد را در اثر مشترک خود 
با نیل سملز )Neil  Sammels( به نام "نگارش محیط زیست" این گونه بیان می کند: 
تمام  در  آن را  بازآفرینی های  و  زیست محیطی  اندیشه های  بوم گرا،  زیست  منتقد  "یک 
مظاهرش دنبال می کند تا بتواند به طور واضح در باره ی آن بحث و گفت وگو کند؛ چرا که 
نقد  از همه مهم تر،  این مسئله در فضای فرهنگی پنهان شده است.  به نظرمی رسد،  اغلب 
زیست بوم گرا به دنبال بررسی متون و اندیشه ها از لحاظ انسجام و سودمندی  آن ها در مقام 

.)Kerr idge and sammells 1998: 5( "پاسخی به بحران های محیط زیستی است
با توجه به نظریه ها ی فوق، امروزه به سبب استفاده های نادرست از محیط زیست و 
اکتشافات جدید، که روز به روز بر تعداد آن ها افزوده می شود، شاهد معضلات محیط زیستی 
بیشتری هستیم. بحران رویارویی انسان با طبیعت و کاربرد علوم و فناوری های جدید در 
نقد  کارکرد  می توان  براین،  بنا  است.  تبدیل شده  نگران کننده  امری  به  تکنولوژی،  عصر 
زیست بوم گرا را، چگونگی نقش آفرینی طبیعت و محیط زیست در متون منظوم و منثور 

فارسی و مشارکت در روند مقابله با بحران ها و آسیب های محیط زیستی دانست.

2- بحث و بررسی
اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث یکی از شاعران سمبلیست، نمادگرا و نیمایی است که ابعاد مختلف 
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شعر او با زیست بوم و طبیعت، پیوندی تنگاتنگ یافته است. رویکرد به طبیعت و استفاده ی 
نمادینی که شاعر از آن می کند؛ شاخصه ی مهم اشعار او به شمارمی رود.اخوان از آن دسته 
به  را، در شعر خود  بوم و طبیعت  از زیست  برگرفته  شاعرانی است که روش نمادگرایی 
گونه ای به خدمت گرفته که توانسته در این زمینه به نوعی تشخّص فکری برسد و سرمشقی 
برای دیگر شاعران پس از خویش باشد. اشعار بوم محور اخوان، نشان می دهد که وی الفت 
و پیوندی نزدیک با طبیعت دارد؛ به همین واسطه توفیق یافته پدیده ها و مظاهر طبیعی را 
به مبنا و بستری برای بیان مقاصد سیاسی و اجتماعی خویش بدل کند و در شعر ظرفیتی 
ایجاد نماید تا هریک از مظاهر و عناصر طبیعت بتواند جنبه ای از اندیشه، عواطف و باورهای 
سیاسی و اجتماعی او را ترسیم کند. عنوان های اخوان ثالث از زیست بوم و مظاهر طبیعت 
به طور محسوس در سه کتاب »زمستان«، »آخرشاهنامه« و »از این اوستا«، بسامد بیشتری 

دارند و دلیل آن، استفاده ی نمادین از آن ها در این سه اثر است.
2-1-تأثیر و تبلور زیست بوم های مختلف زمانی اخوان ثالث در اشعار او

2-1-1-زادگاه، دوران کودکی و جوانی:
اخوان ثالث، کلاسیک ترین شاعر متجدّد معاصر ایران، در سال 1307 در توس مشهد 
به دنیا آمد و در همان جا به تحصیل پرداخت. در سال 1326 دوره دبیرستان را در رشته ی 
سال های  در  پرداخت.  معلمی  به شغل  ورامین  در  آن،  از  پس  رساند؛  پایان  به  آهنگری 
منتهی به 1330، در محافل سنّتی خراسان رفت و آمد داشت که حاصل آن، انتشار کتاب 
» ارغنون« است که شاعر جوان، آن را در سن 23 سالگی با حال و هوای کاملا سنّتی منتشر 
کرد. افکار اخوان در این مجموعه، بر محور عشق فردی و دردهای اجتماعی بنا می گردد و 

نمایشگر روح رنج کشیده ای است که فضایی آزاد برای سخن گفتن یافته است
اخوان در سه مجموعه ی: »ارغنون«، »زندگی می گوید اما...« و »ترا ای کهن بوم و بر 
شادمانی،  مانند عشق،  موضوعاتی  می پردازد.  دنیای خود  و  به خود  بیشتر  دوست دارم«، 
سرور، درد و حسرت، در دفتر اوّل او بسامد بیشتری دارد. در دو مجموعه ی دیگر، او، باز 
به خود و دنیای خویش می پردازد؛ البته دیگر مانند ارغنون، موضوعات شعرش عنوان های 
مفرّحی نیستند؛ بلکه وصف پیری، شکایت از روزگار، حسرت و اندوه، موضوعات شاعر را 

تشکیل می دهند.
2-1-2- ادامه ی دوران جوانی و میانسالی:

اخوان در دوران جوانی از هواداران جدّی حزب توده در ایران بود. پس از کودتای 28 
مرداد 1332 و شکست جبهه ی ملی، ضربه ی سنگینی بر روح این شاعر حسّاس ملی گرا 
وارد شد. او در این دوره با آنکه تخلص»م.امید« داشت، ولی نا امیدترین و تاریک ترین شعرها 

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا
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را سرود. تا آنجا که او را شاعر شکست نامیدند.
اخوان، شاعری سیاسی است و رویدادهای سیاسی که در زندگی اش اتفاق افتاده، به ویژه 
کودتای 28 مرداد، بر شعر او تأثیر نهاده؛ سبب شد که زبان وی نمادین شود. او در سال 

1369 وفات یافت.
اخوان  اشعار  در  زمانی  مختلف  زیست بوم های  تأثیر  مهم  مؤلفه های   -2-2

عبارتند از:
درد  مانند  اجتماعی  دردهای  سرور،  و  شادمانی  نظیر  فردی  عشق   -1-2-2

وحسرت، محور افکار اخوان ثالث در مجموعه ی »ارغنون«.
اندیشه ی  محور  اندوه،  و  حسرت  روزگار،  از  شکایت  پیری،  وصف   -2-2-2
بر دوست  و  بوم  کهن  ای  »ترا  و  اما...«  می گوید  »زندگی  مجموعه  دو  در  اخوان 

دارم«.
2-2-3- سرودن اشعار تاریک و نومیدانه به ویژه پس از کودتای 28 مرداد 

.1332
و  سیاسی-اجتماعی  مقاصد  بیان  برای  طبیعت  مظاهر  از  استفاده   -4-2-2
فلسفی در سه کتاب "زمستان"، "آخرشاهنامه" و "از این اوستا" با بسامد بالا.
2-2-5- روی آوردن به نماد و نمادپردازی به دلیل جوّ خفقان حاکم بر روزگار 

شاعر.
2-2-6- سرودن »تشبیهات سیاه« و خلق تصاویر تیره و تلخ به ویژه پس از 

کودتای 28مرداد1332.
2-2-7- بدبینی و نگرش تیره به محیط پیرامون.

2-3- طبیعت و زیست بوم و ویژگی آن ها در شعر اخوان ثالث:
انسان خواه شهرنشین و خواه روستایی، با عناصر زیست محیطی و مظاهر طبیعت در 
ارتباط است. طبیعت به سبب قدرت غالب خود همچون موجود زنده ای ظاهر می شود که 
گاه با چهره ای مهربان محل التجاء، ارتزاق و بستری برای بیان مقاصد انسان می گردد و گاه 

از روی خشم، به رقابت با وی روی می آورد.
انجام  و  آرمان گرایی  برای  مرهمی  طبیعت،  مظاهر  و  زیست بوم  ثالث  اخوان  شعر  در 
و  سیاسی  نابسامان  اوضاع  جهت  به  او  می شود.  شاعر  سیاسی  و  اجتماعی  رسالت های 
اجتماعی زمانه، همواره با بدبینی و نگرشی تیره به اطراف می نگرد. اخوان در عین استفاده 
از عناصر و مظاهر طبیعت در شعر خویش، جهان را زشت می شمرد و سراسر زمین را پر 
از وحشت و اندوه می بیند. او دنیای صنعتی امروز را مملو از پیک های مرگ افزا، مسموم و 
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زهرآلود و مرزها را بن بست احساس می کند.
2-4- ویژگی های اشعار زیست بومی و طبیعت محور اخوان ثالث عبارتند از:

2-4-1- نگرش سمبلیک به طبیعت و استفاده از زیست بوم برای بیان مقاصد 
سیاسی و فلسفی.

ترسیم  برای  از طبیعت  برگرفته  واژگان  با  اشعار  در  ایجاد ظرفیت   -2-4-2
اندیشه، عواطف و باورهای سیاسی، اجتماعی و فلسفی.

روزگار  اجتماعی  اوضاع  از  متأثر  جهان،  و  اطراف  به  بدبینانه  نگاه   -3-4-2
شاعر.

2-4-4- گرایش به اساطیر و ویژگی های زندگی ایرانی.
2-4-5- بسامد بالای »تشبیهات سیاه« و تصاویر تیره و تلخ محصول وضعیت 

پس از کودتای 28 مرداد 1332.
2-4-6- استفاده از قالب های سنّتی، نیمایی و نو با واژه های برگرفته از طبیعت 
و زیست بوم برای بیان احساسات، صورت های ذهنی، دغدغه ها و دل نگرانی های 

خویش.
اخوان  اشعار  در  زیستی  محیط  های  بحران  یا  طبیعت  منفی  تأثیرات   -5-2

ثالث:
طبیعت گاهی در بطن خود به هیچ یک از عوامل خارجی اجازه ی دخالت  نمی دهد و 
انسان و سرنوشت او را به موضوع تسلیم در برابر خود تبدیل می کند و موجب بحران در 
زندگی گیاهی، جانوری و انسانی می شود. بحران های طبیعت و زیست بوم در شعر اخوان به 

دو دسته تقسیم می شود:

2-5-1- بحران محیط زیست طبیعی                               
2-5-1-1- بحران بی آبی و خشکسالی مهم ترین آسیب های طبیعی در شعر 
مجموعه ی  از  خاموش«  »مشعل  شعر  در  را  خشکسالی  برابر  در  تسلیم  اخوان،  اخوان: 

زمستان، چنین روایت می کند: 
»جوی غریب مانده ی بی آب و تشنه کام/ افتاده سوت و کور/ در انتظار سایه ی ابری و 

قطره ای/ چشمش به راه مانده، امیدش تبه شده است« )اخوان ثالث، 1370ب: 79(.
شاعر از جوی های آبی سخن می گوید که با گذر زمان، خشک شده و در گوشه ای سوت 
و کور، بدون هیچ توجّهی، در انتظار قطره ای باران چشم به راه مانده اند. خشکسالی های 

پی در پی و کمبود بارش باران در ایران، از دلایل عمده ی این بحران به شمارمی رود

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا
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2-5-2- بحران های انسان ساخت عصر تکنولوژی(:
گونه های  نابودی   - زیستگاه های جانوری   -نابودی  -آلودگی آب   -آلودگی خاک 

جانوری 
- نابودی گونه های گیاهی  - آلودگی شهر و شهرگریزی  -زندگی ماشینی و بحران های 

محیط زیست
- تحلیل برخی از بحران های انسان ساخت عصر تکنولوژی:

محیط  آلودگی  به  شاهنامه«  »آخر  مجموعه ی  در  اخوان  آلودگی آب:   -1-2-5-2
زیست توسط انسان ها اشاره می کند و ریختن مشتی ریگ درون برکه بدون قصد و 

از روی ناآگاهی را به تصویر می کشد:
و زلال ساده ی  آلود/  ریگ خاک  برکه مشتی  در صفای  بی قصدی/  گاه،  »می فشاندم 

آیینه وارش را/ با کدورت یاد می کردم« )اخوان ثالث، 1375ب: 121- 122(.
از مجموعه آخر شاهنامه،  اخوان در شعر »فراموش«،  2-5-2-2- آلودگی خاک: 

زمین را »لاشه ی رنجور«، می خواند:
»با شما هستم من، آی … شما/ اخترانی که در این خلوت صحرای بزرگ/ شب که آید، 

چون هزاران گله گرگ/ چشم بر لاشه ی رنجور زمین دوخته اید …« )همان : 73(.
2-5-2-3- نابودی زیستگاه های جانوری: اخوان در شعر »سگ ها و گرگ ها« از 
از زبان حیوانات سخن می گوید که در سرما و گرما پناهگاهی برای  مجموعه ی زمستان، 
زیستن ندارند؛ چرا که با گذشت زمان، مناطق بکر طبیعی به دست انسان های منفعت طلب 
و خودخواه تغییر کاربری پیدا کرده و به مناطق شهری و تفرجگاه شهر نشینان مبدّل شده؛ 
این رفتار خودخواهانه زندگی را برای سایر جانداران سخت و طاقت فرسا نموده است: »زمین 
و آسمان با ما به کین است/ شب وکولاک رعب انگیز و وحشی/نمانده گوشه ی گرم کنامی/ 
شکاف کوهساری، سرپناهی/ نه حتی جنگلی کوچک که بتوان/ در آن آسود بی تشویش، 

گاهی«)اخوان،1370: 68(.
2-5-2-4- نابودی گونه های جانوری: اخوان در شعر »منظومه ی شکار« از دفتر 
»زمستان«، داستان صیّادی را به تصویر می کشد که با دشنه و تفنگی برای شکار راهی جنگل 
می شود. او پس از چندی، شکار خود را که گوزنی خُردسال است، در زیر درخت نارونی 
می یابد: »وقتی که روز آمده؛ اما نرفته شب/ صیاد پیر، گنج کهن سال آزمون/ با پشتواره ای 
و تفنگی و دشنه ای.../ صیاد پیر، شانه گرانبار ازتفنگ/ اینک به آستانه ی جنگل رسیده است/ 
صیاد:/ همسایه ی قدیمی ام، ای آبشار سرد/ امروز شورِ شکاری ست درسرم/. اکنون شکار من، 
گوزنی ست خُردسال/ در زیر چتر نارونی آرمیده است/.../ چندان که آب خورد و/ سر از جوی 
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برگرفت/ در گوش او صفیر کشید پیک من که: مرگ/ آن دیگران گریزان، لرزان، دوان چو 
باد/ اما دریغ! او به زمین خفته مثل خاک/.../ صیاد:/ هان، آمد آن حریف که می خواستم، 
چه خوب/… خروشید تیر و جست/ از شانه اش فرو شد در پهلویش نشست...«)اخوان ثالث، 

1370ب: 186-183(.
2-5-2-5- نابودی گونه های گیاهی: اخوان ثالث در شعر »گل سرخ و گلچین«، به 
بحران نابودی گونه های گیاهی به وسیله انسان عصر تکنولوژی اشاره می کند: »کودکی تازه 
گل سرخی دید/ که به دامان چمن می خندید/ بود آن گل به فریبایی صبح/ کودک آسیمه و 
خوشحال دوید/ گفت کودک که تو را می شکنم/ آخرآن کودک وحشی ننشست/ گل زیبای 

چمن را بشکست« )اخوان ثالث، 1368: 201(.
2-5-2-6- آلودگی شهر: اخوان در شعر »خطاب« ازمجموعه ی »در حیاط کوچک 
پاییز در زندان«، مردم شهر را با زبانی روستایی، مخاطب قرارمی دهد و از آن ها می خواهد 
که شهرشان را از انواع آلودگی ها پاک کنند؛ چرا که هوای آلوده ی شهر برای شاعر روستایی 
و همه ی ساکنان آن، غیرقابل تحمل است: »تا من نیز، به هوای شما عادت کنم، یک چند/ 

هوای شهر را با صافیِ پاکیزه و پاکی بپالایید« )اخوان ثالث، 1370 الف: 31(.
2-6- شهرگریزی: شاعر در بخش دیگری از همین دفتر، از محیط شهر دلش می گیرد 
و به سمت سه راهی خارج از آن حرکت می کند؛ درکنار جاده، بنایی کوچک، ساده، ساکت 
و روستایی با جوی خُرد و چند درخت، او را به خود جذب می کند؛ چرا که در دل طبیعت، 
صفا و سادگی ای وجود دارد که در شهر آن را نمی توان یافت: »دلم در سینه تنگی کرد از 
این شهر گشاده روی/ سفرکردم به صحرایی، پراز دور و پر از نزدیک/ میان دشت/ کنار 
جاده ای خاموش/ که شهری را به شهری می دهد پیوند/ بنایی کوچک است و ساده و ساکت/ 
و جویی خُرد و کم آب و درختی چند/ پناه آورده ام اینجا به این میخانه ی خلوت/ بنایی 
کوچک است و روستایی وار/ و هر چیزی در آن ساده/ ولی خالی ز حالی نیست« )اخوان 

ثالث، 1370 الف: 99 -100(.
2-7- زندگی ماشینی و بحران های محیط زیست: تکنولوژی و زندگی فناورانه ی 
عصر ماشین سبب شده است که اخوان، زمین و سراسر جهان را آلوده و زشت بخواند. او 
برای دیدگاه خود دلایلی ذکر می کند. هوای پاک را به جهت بهره گیری انسان عصر ماشین 
از صنایع جدید، افزایش جنگ ها و استفاده از آهن و باروت، پردود توصیف می کند. جهانی 
که اخوان وصف می کند، به جای وزیدن نسیمی فرح بخش و روح افزا، بوی خون و باروت 

می دهد و باران هایش به سبب آلودگی ها، پر از سموم مهلک و کشنده است:
»… ولی مسکین زمین آلوده و زشت است/ و از دود و شرار و وحشت و اندوه مالامال/ 

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا
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حوادث گندناک و پر غبار و آهن و باروت/ در آفاتش به پروازند از هر سو پیک های مرگ/ 
در این جوّ دریغ و درد/ نسیمش بوی خاک و خون گرم از جنگ های سرد/ و باران های دایم 

از سموم مهلک آفات« )همان الف: 104 -105(.
2-8- آرمانشهر اخوان ثالث:

مؤلفه های آرمانشهری اخوان ثالث مانند هر شاعر بوم گرای معاصرِ دیگر، عبارتند از:
2-8-1- آزادگی وکرامت، مبارزه با ظلم و تحقیر و توهین. "من نتوانم چو شما 
عنکبوت شد / کولی شوریده سرم من، پرنده ام / زین گنه ای روبهکان دغل! / مرا مرگ دهد 
توبه که من درنده ام" )اخوان، زمستان، 1385: 62(. 2-تنهایی:  در شهر برساخته ی ذهن 
و زبان او به تنهایی برمی خوریم. تنهایی آرمانشهری شاعر یعنی درآن سوی پایان، در دیار 
نابودگان، دیار مرگ که تنهایی بزرگ است. این همان تنهایی بزرگی است که سیطره اش 
اینجا و آنجا نمی شناسد: "لب گور، خدا و شیطان ایستاده بودند / و هریک هرآن چه به ما 

داده بودند / بازپس گرفتند. )اخوان، آخرشاهنامه، 1385: 90(.
مجموعه ی  از  »چاووش«  درشعر  وی  نخورده:  دست  و  بکر  طبیعت   -2-8-2
زیرا  فرا می خواند؛  دیگر  سرزمین های  سوی  به  راهی  پیمودن  به  را  مخاطب  »زمستان«، 
از  و  مشاهده کرد  نزدیک  از  را  واقعی  زیبایی های  می توان  که  است  مناطق  این  در  تنها 
بر دوش/ فشرده  ره  زاد  افسانه ها گویند/ گرفته  در  رهنوردانی که  لذّت برد: »بسان  آن ها 
چوبدست خیزران در مشت/ ما هم، راه خود را می کنیم آغاز/…/ بیا تا راه بسپاریم/ به سوی 
سبزه زارانی که نه کس کِشته، نه دروده/ به سوی سرزمین هایی که در آن، هرچه بینی بکر و 
دوشیزه/ و نقش رنگ و رویش هم بدین سان از ازل بوده/ که چونین پاک و پاکیزه است/ به 
سوی آفتاب شاد صحرایی/…/ بیا ای خسته خاطر دوست، ای مانند من دل کنده و غمگین/ 

من این جا بس دلم تنگ است« )اخوان ثالث، 1370ب: 150(.
2-9- رویکردهای شاعرانه به زیست بوم و طبیعت در اشعار اخوان ثالث:

2-9-1- رویکرد سیاسی و اجتماعی: اخوان ثالث شاعری سیاسی است ورویدادهای 
سیاسی واجتماعی در زندگی اش به ویژه کودتای 28 مرداد1332ش شاخصه ی اصلی اشعار 
بوم محور او است.این رویکرد شاعر به طبیعت در سه کتاب "زمستان"، "آخر شاهنامه" 
و "ازاین اوستا"، با بسامد بالایی تجلی یافته است. بیان دغدغه ها و بحران محیطزیستی، 

رویکرد دیگر اخوان در اشعار او است. 
2-9-2- رویکرد محیط زیستی و بیان بحران های آن: اخوان ثالث مانند هر شاعر 
بوم گرای معاصرِ دیگر، از این همه تزویر و خودخواهی انسان عصر ماشین و مناظر مصنوعی 
و دست ساخته ی او به ستوه آمده و به سوی طبیعت بکر و دست نخورده، روان می شود. 
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هوای پاک را به جهت بهره گیری انسان عصر ماشین از صنایع جدید، افزایش جنگ ها و 
استفاده از آهن و باروت، پردود توصیف می کند. جهانی که اخوان وصف می کند، به جای 
به سبب  باران هایش  و  می دهد  باروت  و  بوی خون  روح افزا،  و  فرح بخش  نسیمی  وزیدن 

آلودگی ها، پر از سموم مهلک و کشنده است.

شفیعی کدکنی
شفیعی کدکنی )م.سرشک( از شاعران نو قدمایی است که به پیروی از نیما، سکونت در 
کدکن، تعلّق خاطر به نیشابور و خراسان و با داشتن بن مایه های فکری ویژه، به طور گسترده 
از طبیعت و مظاهر آن وام گیری کرده، پیوند و تشابهات زندگی انسانی و فعل و انفعالات 

طبیعت را مستقیم و یا در چارچوبی نمادین نشان داده است.
2-10-تأثیر و تبلور زیست بوم های مختلف زمانی دراشعارشفیعی کدکنی:

2-10-1- زادگاه، دوران کودکی و نوجوانی:
محمدرضا شفیعی کدکنی )م.سرشک(، شاعر، پژوهشگر و منتقد معاصر فارسی که از 
فرهنگ چند صدایی برخوردار است، در سال 1318 در روستای کدکن، یکی از ولایت های 
دوازدگانه ی نیشابور، درخانواده ای روحانی متولد شد. از کودکی به تشویق پدر به حفظ و 
فراگیری شعر و آثار ادبی و دینی پرداخت. تربیت و آموزش نخستین او، تربیت و آموزشی 
را در  آنجا و دوران کودکی خود  به زادگاهش عشق می ورزید و  او  بود.  دینی و شاعرانه 

مجموعه ی »شب خوانی« چنین توصیف می کند:
»ای روستای خفته بر این پهن دشت سبز/ ای از گزند شهر پلیدان پناه من/ ای جلوه ی 
طراوت و شادابی و شکوه!/ هان ای بهشتِ خاطره، ای زادگاه من« )شفیعی کدکنی، 1376: 

.)98- 97
از هر  او برای تهذیب ساختاری تنها فرزندش  پدر شفیعی شخصیتی شگفت داشت. 
حوزه ی  وارد  پدر،  نزد  دینی  علوم  فراگیری  از  پس  م.سرشک  می کرد.  استفاده  شیوه ای 
علمیه ی خراسان شد و پانزده سال در حوزه  سرگرم فراگیری بود و آموزش فکری، فلسفی 

و زیبایی شناختی را در همانجا آموخت.
2-10-2: دوره جوانی: 

شفیعی کدکنی دوره ی جوانی خود را با اولین دفتر شعرخویش به نام »زمزمه ها«  که 
در سال1344 به چاپ رساند؛ آغاز می کند. تمایل به فرهنگ و تمدن خراسان و نیشابور در 
اغلب آثار و افکار وی از جمله این دفتر، نمایان است. پس از آشنایی با جریان شعر نیمایی، 
نیمایی  دومین دفتر شعر خود را )شب خوانی( در سال 1344 در قالب چهارپاره و شعر 
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سرود. اکثر اشعار این مجموعه در قالب های نیمایی و نیمه سنتی سروده شده است.
دوره ی جوانی شاعر، با انتشار مجموعه ی »از زبان برگ« ادامه می یابد.»از زبان برگ« 
)1347( زمانی سروده شد که شاعر جوان از زادگاهش برای ادامه تحصیل به تهران رفت. 
گویی زندگی مملو از آهن و فولاد، او را به یاد سال های کودکی ونو جوانی انداخته تا همه ی 
مظاهر طبیعت را پیام آور صلح و دوستی ببیند. از این رو، زبانش با طبیعت نزدیک می گردد. 
طبیعت در این مجموعه بزرگ ترین بن مایه ی الهام شاعر به شمار می رود. نمونه ای از دفتر 
»از زبان برگ«: سفر ادامه دارد و پیام عاشقانه ی کویرها به ابرها/ سلام جاودانه ی نسیم ها 
به  تپّه ها/ تواضع نرم و لطیف درّه ها/ غرور پاک و برف پوش قلّه ها/ صفای گشت گلّه ها به 

دشت ها/ چَرای سبز میش ها و قوچ ها و بره ها« )شفیعی کدکنی، 1347: 36(.
مجموعه ی »در کوچه باغ های نیشابور« )1350(، دفتر اشعار اوآخر جوانی شاعر است. 
این دفتر، آغازی نوین در دوره ی شعری شفیعی کدکنی به حساب می آید؛ در این دفتر، 
زبان شاعر شفاف و بی ابهام است و نگاه به بیرون دارد. او با این دفتر، به عنوان یکی از چند 
صدای موفق شعر نو شناخته می شود. در شعر »به کجا چنین شتابان« از مجموعه ی »در 

کوچه باغ های نیشابور«، می توان اعتراض و پیام )رسالت اجتماعی( شاعر را کاملا دریافت:
»به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید/ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز 

غبار این بیابان؟/ همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم« )شفیعی کدکنی22:1350(.
اشعار یک دهه ی  بارانی« )1365(،  .سرشک در مجموعه ی »مثل درخت در شب  م 
دوره جوانی خود را )1344تا 1356( به طور برگزیده جمع آوری کرده است. این دفتر تنوّع 
شکلی و محتوایی دارد و تأثیرات زیست بوم زمانی خاص، یعنی زندگی در خارج از کشور 
نیشابور«،  باغ های  برخلاف مجموعه ی »در کوچه  نشان می دهد. شاعر درآن،  را  شفیعی 

نگاهی درونی دارد.
)شفیعی  ماست«  باغ  سبز  صبح  آفتاب  میزبان  تو/  چشم های  »می شناسمت/ 

کدکنی،132:1365(.
2-10-3- دوره میانسالی:

شده،  سروده  شاعر  میانسالی  دوره ی  آغاز  در  که  سرودن«  تا  بودن  »از  مجموعه ی 
جهت گیری دیگر او را نشان می دهد. در این دفتر، اشعار شفیعی، به سوی شعر اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی و انسانی ارتقاء یافته است.
شفیعی کدکنی در فاصله ی سال های 1975- 1977 در آمریکا اقامت داشته، تمام اشعار 

»بوی جوی مولیان« به غیر از شعر »هویت جاری« را همانجا سروده است.
باغ،  این  سلسله ها/  انقراض  با  گفتم  نالیدم/  بالیدم،  غربت  برآب های  »نیلوفری شدم/ 



25 /

مومیایی می شود« 
)شفیعی کدکنی،1389: 27(. در این شعر، غم غربت شاعر به خوبی پیدا است.

می توان گفت بن مایه های اشعار دوره جوانی شاعر، نوعی ادبیات نوستالژیک را تداعی 
می کند؛ اما در اشعار دهه ی 60 به بعد، شاهد ذهن و زبان پخته تری هستیم؛ زبانی که 
پیچیده تر بوده و درآن، اندیشه های فلسفی با موسیقی بیرونی و درونی عمیق، کاملًا هویدا 

است.
اشعار  در  طبیعت  و  زمانی  مختلف  زیست بوم های  مهم  مؤلفه های   -11-2

شفیعی کدکنی:
2-11-1- داشتن صبغه ی دینی و ادبی در اشعار.

2-11-2- دلبستگی به سنت های ادبی و فرهنگی ایران و اسلام.
2-11-3- تمایل به فرهنگ و تمدن خراسان و نیشابور.

ویژه سبک خراسانی و سبک  به  نحو کهن  از ساخت  تأثیرپذیری   -4-11-2
نیمایی در اشعار.

2 -11-5-نمایاندن اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه ی ایران در دهه های 40 و 
50 با استفاده از مظاهر طبیعت.

2-11-6- طبیعت بزرگ ترین بن مایه ی الهام شاعر به ویژه در مجموعه ی »از 
زبان برگ«.

2-11-7- آشکار بودن فرهنگ چند صدایی در اشعار شفیعی کدکنی.
2-11-8- جنبه سمبلیک یافتن طبیعت در اغلب اشعار شاعر.

2-11-9- نداشتن تمایلات حزبی در شعر، به رغم بیان اعتراض و پیام )رسالت 
اجتماعی( شاعر در شعر »به کجا چنین شتابان« از مجموعه ی »در کوچه باغ های 

نیشابور« و برخی اشعار دیگر شاعر.
مجموعه  در  درون گرایی  و  آغازین  مجموعه های  در  برون گرایی   -10-11-2

اشعار متأخّر شفیعی.
2-11-11- تعهد، حرکت و ضدیتّ با سکون.

2-11-12- نگاه اخلاقی به طبیعت
2-11-13- آنیمیسم گرایی) شخصیت دادن( و احترام به مظاهر طبیعت.

اجتماعی،  شعر  سوی  به  شاعر  میانسالی  دوره ی  اشعار  ارتقاء   -14-11-2
فرهنگی و سیاسی.

2-12- طبیعت گرایی در اشعار شفیعی کدکنی )م.سرشک(:

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی26/

آنچه طبیعت گرایی شفیعی کدکنی را از بقیه شاعران جدا می سازد، علاوه بر این که 
وی به طبیعت جنبه ی سمبلیک می دهد؛ این است که طبیعت برای او الهام بخش روحیه ی 
امیدواری، حیات و زندگی است. در شعر شفیعی، هیچگاه مخاطب نومید نمی شود یا سر از 

دنیای تیره و تاریک در نمی آورد.
طبیعت در شعر شفیعی گاه سمبلیک می شود مثلا نماد یک مضمون سیاسی-اجتماعی 
یا انسانی و گاه زیبایی آن، احساسات غنایی شاعر را تحریک می کند و در حکم معشوق وی 
درمی آید. از ویژگی های دیگر شعر »م.سرشک«، رنگ محلی یا صبغه ی اقلیمی است که با 
طبیعت گرایی شاعر گره خورده است. صبغه ی اقلیمی در شعر شفیعی کدکنی که نماینده ی 
نگاه شخصی و صمیمی شاعر به زیست بوم او است، علاوه بر انعکاس در تصویرهایی که از 
طبیعت خراسان ارائه می کند، در کاربرد واژه های محلی و بومی نیز تجلّی یافته است مانند: 
"رازینه": "وقتی آن نازنین / از رازینه می آید / در میان شعله ای بی دود / نیست دیگر جای 

اندیشه"
)شفیعی کدکنی، آیینهای برای صداها: 421( .

"سبزنا": در موزه های نیزه گذاران دشت رزم / رویید سبزنا و ببالید و زرد گشت ) همان: 
.)107

2-13- تحلیل برخی از ویژگی های اشعار زیست بومی شفیعی کدکنی:
2-13-1- نگاه اخلاقی شفیعی کدکنی به طبیعت:

طبیعت  سوی  به  یاری  دست  شاعرانه  خیال  با  »قصدرحیل«،  قطعه  در  م.سرشک 
می گشاید:

»دیری است/ مثل ستاره ها چمدانم را/ از شوق ماهیان و تنهایی خودم/ پر کرده ام، ولی/ 
مهلت نمی دهند که مثل کبوتری/ در شرم صبح پرَ بگشایم/ با یک ترانه و لبخند/ خود را 

به کاروان برسانم« 
)شفیعی کدکنی، 1376: 196(.

شاعر در این شعر، طبیعت زمینی )زیست بوم( و جهان آسمانی را به کمک عنصر خیال 
و تداعی ذهنی به گونه ای توصیف می کند که مخاطب را ترغیب نماید تا به زیست بوم نگاهی 

اخلاقی داشته باشد.
2-13-2- آنیمیسم گرایی و شخصیت دادن به مظاهر طبیعت: شفیعی کدکنی، 
با نگرشی بوم محور، به همه ی موجودات عالم ، نگاهی ویژه دارد و برای آنان حق حیات قائل 
است. وی در پی دیدگاهی است که در آن ، طبیعت در کنار انسان هویتّ مستقل پیدا کند؛ 
هویتّی که باید آن را به رسمیت شناخت. در شعر »عبور« همه ی مظاهر حیات و هستی از 
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نگاه شاعر، زنده و دارای حیات اند. »سفر ادامه دارد و/ پیام عاشقانه ی کویرها به ابرها/ سلام 
جاودانه ی نسیم ها به تپه ها/ تواضع لطیف و نرم دّره ها/ غرور پاک و برف پوش قله ها...«

)شفیعی کدکنی،1376: 159(.
2-13-3- احترام به طبیعت: نگاه شفیعی کدکنی به طبیعت از سر عشق و 
احترام است؛ او طبیعت را با همه ی وجود دوست دارد. تجلّی شفیعی در شعر »راستی 
آیا«، نگاهی بوم زیستی و از سر احترام به کبوتر و شقایق که نماینده ی گونه های جانوری 
و گیاهی هستند؛ دارد. او، رود را هرچند گل آلود، مسیری برای رسیدن به حقیقت می داند:

»باید از رود گذشت/ باید از رود/ اگر چند گِل آلود/ گذشت/ بال افشانی آن جفت کبوتر 
را/ در افق می بینی/ که چنان بالا بال/ دشت ها را با ابر/ آشتی دادند/ راستی آیا/ می توان 
رفت و نماند/ راستی آیا/ می توان شعری در مدح شقایق ها خواند؟« )شفیعی کدکنی، 1376: 

.)170
2-14- آسیب ها و بحران های محیط زیستی در اشعار شفیعی کدکنی:

2-14-1- بحران های محیط زیست طبیعی:
خشکسالی و بحران بی آبی: شفیعی کدکنی بحران خشکسالی و به تبع آن از بین 
رفتن گونه های جانوری و گیاهی را این گونه بیان می کند: »نمای دهکده آیینه ی تهیدستی 
است/ درخت خشک کجی همچو دست مفلوجی/ شده است بیهوده از آستین جو بیرون/ نه 
خرمنی، نه گاو آهنی نه مزرعه ای/ نه آشیانه ی مرغی نه گله ای به چَرا« )شفیعی کدکنی، 

.)132 :1376
2-15- بحران های محیط زیستی عصر تکنولوژی:

و  ماشین  تکنولوژی،  عصر   - گیاهی  گونه های  نابودی   - جانوری  گونه های  نابودی   -
نابودی طبیعت بکر

2-15-1- نابودی گونه های جانوری: شاعر در شعر»تصویر« از مجموعه ی »آیینه ای 
برای صداها«، با استفاده از صورخیال، با نگاهی ضمنی، نابودی گونه های جانوری و مظاهر 
طبیعی را هشدار می دهد. شفیعی در این شعر، زلال روشن چشمان محبوب را به آبشار 
کبود و نیزبه نگاه گوزنی مانند می کند که از بالای کوه ، عبور سایه ی صیّاد را از درون آب 

می نگرد.
درخت«،  »مرثیه  شعر  در  کدکنی  شفیعی  گیاهی:  گونه های  نابودی   -2-15-2
توصیف طبیعت را بهانه ای برای بیان دغدغه های زیست محیطی خویش قرار می دهد. وی 
با استفاده از تخیّل شاعرانه، همه ی تصاویر را به هم پیوند می دهد تا نابودی درخت و ایجاد 
بحران زیست محیطی و نابودی گونه های گیاهی را برای مخاطب به تصویر بکشد. شاعر 

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا
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خود را در جایگاه درختی می بیند که در معرض انواع خطرها است و حتی به او اجازه ی 
گریستن نمی دهند: »درسکوتی ای درخت تناور/ ای آیت خجسته ی درخویش زیستن/ ما 
را/ حتی امان گریه ندادند/ من اولین سپیده ی بیدار باغ را/ آمیخته به خون طراوت/ درخواب 

برگ های تو دیدم« )همان: 184(.
قطعه  در  م.سرشک  بکر:  نابودی طبیعت  و  2-15-3- عصر تکنولوژی، ماشین 
می دارد.  ابراز  ماشینی  و  مدرن  محور  انسان  نگاه  از  را  نگرانی خویش  زندان«،  »گل های 
وی به وضوح این نگرانی را از انسان های منفعت طلبی که برای دست یافتن به مقاصد 
به  و  نشان داده  قرارمی دهند؛  تاز خویش  و  تاخت  را جولانگاه  بکر  خودخواهانه ، طبیعت 

تسلیم طبیعت و مظاهر آن در مقابل امیال بشر امروز اشاره کرده است:
»... مرغان صحرا خوب می دانند/ گل های زندان را صفائی نیست/ این جا قناری های 
محبوس قفس پیوند/ … هرگز نمی دانند/ کاین تنگناشان پرده ی شور و نوایی نیست« 

)شفیعی کدکنی، 1376: 161(.
2-16- آرمانشهر شفیعی کدکنی: م.سرشک در شهری که نام آن نیز بیانگر آرمانشهر 
وی است، مدینه فاضله ی خود را نشان می دهد. شعری به نام »ناکجا«؛ در این شعر، شاعر 
می رود و رخت از این زمین آلوده و چرکین بر می کشد؛ می رود به ناکجایی که در آن، نه 

جای پای کسی هست، نه آشنا و غریبه ای؛ جایی بکر و دوشیزه:
»من و شعر و جویبار/ رفتیم و/ رفتیم،/ به آنجا رسیدیم/ آنجا که دیگر، نه جای پای 
کسی بود و/ نه آشنا بود/ درختان به آیین دیگر،/ و مرغان به آیین دیگر،/ صدایی که می آمد 
از دور،/ صدای خدا بود،/ رها بود/ چراغش همیشه پر از روشنا بود/ نمی دانم آن جا کجا بود/ 

نمی دانم آن جا کجا بود« )شفیعی کدکنی، 1385: 505(.
»شعر و جویبار«، همراهان شاعر در سفر به سوی آرمانشهر اویند. شفیعی در این سفر 

که مقصدی در منتهای عالم دارد، مشاهدات خویش را روایت می کند.
شفیعی کدکنی در این آرمانشهر از برخی محدودیت های دنیای عینی و واقعی با بیانی 
نمادین پرده بر می دارد: »کسی زیر بال پرستو و/ پروانه ها را/ نمی کرد تفتیش/ شقایق/ ز 
طوفان نمی گشت خاموش/ چراغش همیشه پر از روشنا بود« )شفیعی کدکنی، 1356: 56(.
2-17- رویکردهای شاعرانه ی زیست بوم و طبیعت در اشعار شفیعی کدکنی

2-17-1- رویکرد سیاسی و اجتماعی: این رویکرد در اغلب اشعار شفیعی به ویژه 
در مجموعه اشعار "در کوجه باغ های نیشابور" با بسامد بالایی، به وضوح می توان ملاحظه 
کرد. این دفتر آغازی نوین در دوره ی شعری شاعر به حساب می آید؛ در این دفتر است که 

او به عنوان یکی از چند صدای موفق شعر نو شناخته می شود.
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2-17-2- رویکرد فرهنگی و انسانی: در مجموعه ی "از بودن تا سرودن"، جهت 
گیری دیگرشفیعی که همان رویکرد فرهنگی و انسانی شاعر است ؛ نمایانده می شود.

2-17-3- رویکرد طبیعت گرایانه: طبیعت وزیست بوم در اغلب اشعارشفیعی جلوه 
زادگاهش  از  را در سال1347 که  آن  که شاعر  زبان برگ"  "از  گری می کند.او در دفتر 
برای ادامه ی تحصیل به تهران رفت، سروده است؛ طبیعت و زیبایی های محیط زیستی، 
بزرگ ترین بن مایه ی الهام شاعر است.  این زیبایی ها گاه احساسات غنایی شاعر را تحریک 

می کند و در حکم دلداده ی وی در می آید.
شعر  در  اقلیمی  صبغه ی  یا  محلی  رنگ  بومی:  و  اقلیمی  رویکرد   -4-17-2
شفیعی که نماینده ی نگاه شخصی و صمیمی شاعر به زیست بوم است؛ رویکرد 
دیگری است که علاوه بر انعکاس در تصویرهایی که از طبیعت خراسان ارائه می دهد؛ در 

کاربرد واژه های محلی و بومی وی نیزتجلی یافته است.
2-17-5- رویکرد محیط زیستی و بیان دغدغه ها و بحران های آن: شاعر در 
اغلب اشعار خود، توصیف طبیعت را بهانه ای برای بیان دغدغه های زیست محیطی خویش 
قرار می دهد. وی با استفاده از تخیل شاعرانه، همه ی تصاویر را به هم پیوند می دهد تا ایجاد 

بحران های زیست بومی را برای مخاطب به تصویر بکشد.
2-18- ارزیابی تطبیقی اندیشه های زیست بومی اخوان ثالث و شفیعی کدکنی:

با اندکی تامل در آثار شاعران مورد پژوهش، می توان دریافت که آنان علاقه  به طبیعت 
و زیست بوم خود را به صورت پیام های طبیعت گرایانه، آمیخته با ذهنیات فلسفی، اجتماعی 
و سیاسی به مخاطبان شان منتقل می کنند. هرچند این علاقه ازشباهت ها وتفاوت هایی نیز 
ثالث، شاعری سیاسی است و رویدادهای سیاسی که در زندگی اش  برخورداراست.اخوان 
اتفاق افتاده، به ویژه کودتای 28 مرداد، بر شعر او تأثیر نهاده و سبب شده است که زبان وی 
نمادین شود. او در این دوره با آنکه تخلص»م.امید« داشت، ولی ناامیدترین و تاریک ترین 
شعرها را سرود. تا آنجا که او را شاعر شکست نامیدند. اخوان، طبیعت و مظاهر آن را بستری 
برای خلق اشعار سمبلیک )نمادگرای( خویش نموده است؛ تا بتواند مقاصد سیاسی اجتماعی 

خویش را بدین وسیله بیان کند.
در اشعار شفیعی کدکنی علاوه بر استفاده ی شاعر از طبیعت و زیست بوم به شکل نماد 
برای بیان اهداف اجتماعی و سیاسی، طبیعت گاهی الهام بخش روحیه ی امیدواری، حیات 
و زندگی است. در شعر او، هیچگاه مخاطب نومید نمی شود یا سر از دنیای تیره و تاریک 
در نمی آورد.بنابراین می توان گفت؛ شاعران مورد پژوهش، نسبت به طبیعت و زیست بوم 
واکنش های متفاوتی داشته اند و مسائل محیط زیستی در آثارشان با رویکردهای مختلف 

تأثیر زیست بوم های زمانی در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی از منظر نقد  بوم گرا
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نمود پیداکرده است. 

2-19- علل و انگیزه ی طبیعت گرایی اخوان ثالث و شفیعی کدکنی
2-19-1- اوضاع نابسامان جامعه عصر اخوان ثالث و شفیعی کدکنی: 

روزگار جامعه یی که این دو شاعردر آن زندگی می کردند، توأم با خفقانی بود که بر 
کشور ایران حاکمیت داشت. م.سرشک برخلاف اخوان، هوادار هیچ حزب و گروه سیاسی 
نبود؛ در دل روزگار خود حضور داشت و به طور غیرمستقیم با ظلم، فساد و استبداد حاکم 
به شیوه های متفاوتی به مبارزه پرداخت. اخوان که از طرفداران حزب توده بود و مبارزات 
مستقیمی با دستگاه حاکم جامعه داشت؛.همین امر سبب گردید او اندیشه ی شاعرانه ی 

خود را تقریبا در خدمت اهداف سیاسی اش قراردهد.
2-19-2-تاثیر محیط زندگی و دوران کودکی و جوانی شاعران:

اخوان ثالث در سال 1307 در توس به دنیا آمد و در همان جا به تحصیل پرداخت. در 
دوره ی جوانی با وارد شدن در فعالیت های سیاسی، شعر خود را در خدمت اهداف خویش 
در آورد. آنچه در زندگی سیاسی این شاعر قابل تأمّل است؛ احساس شکست و ناامیدی 
سیاسی بود که نگاه منفی را دراشعار اخوان ثالث رقم زد. او در سال 1327 که تازه برای 
سکونت از توس به تهران آمده بود، به غیر از سختی هایی که در تهران با آن مواجه گشت؛ 
اندوه غربت و دشواری زندگی در شهری ناآشنا و بی رحم، از عوامل تأثیرگذارشعر او بود؛ امّا 
م. سرشک  با توجه به این که در خانواده ای روحانی متولد شد و از کودکی به تشویق پدر 
به حفظ و فراگیری شعر و آثار ادبی و دینی پرداخت؛ تربیت و آموزش نخستین او، تربیت 
و آموزشی دینی و شاعرانه گشت. به همین دلایل، طبیعت برای وی الهام بخش روحیه ی 
امیدواری، حیات و زندگی است. در شعر شفیعی، هیچگاه مخاطب نومید نمی شود یا سر از 

دنیای تیره و تاریک درنمی آورد.
2-19-3-مقتضیات ادبی و هنری در اشعار بوم محورشاعران به ویژه شفیعی 

کدکنی انگیزه ی دیگرشاعران به بهره مندی از طبیعت در اشعارشان بود..
شفیعی  و  ثالث  اخوان  طبیت گرایی  و  زیست بومی  مشترک  2-20-مضامین 

کدکنی:
کدکنی  وشفیعی  ثالث  اخوان  زمانی  مختلف  زیست بوم های  2-20-1-تأثیر 

دراشعار آنان.
2-20-2- اشاره به بی توجهی انسان ها به طبیعت و حیات وحش.

2-20-3- تکنولوژی و رشد شهرنشینی و نابودی زیست بوم و طبیعت. 4-5- 
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بحران آلودگی خاک و نابودی جنگل ها.
2-20-4-آلودگی آب.              2-20-5-آلودگی هوا.       2-20-6-نابودی 

گونه های گیاهی وجانوری.
 2-20-7-بیابان زایی                  2-20-8-شهرگریزی.

2-20-9- جست و جوی آرمانشهر مطلوب در اشعار.
2-21- وجوه متفاوت طبیعت گرایی اخوان و شفیعی کدکنی:

از وجوه  را  اندیشه ی اخوان و شفیعی کدکنی ما  مضامین مشترک طبیعت گرایی در 
متفاوت دیدگاه های آنها غافل نمی سازد. شاعران مورد پژوهش به دلیل بالیدن و زیستن 
در  آن  به  مربوط  مکان های  و  بومی  عناصر  فضا،  به  ویژه ای  توجه  متفاوت،  اقلیم های  در 
اشعارشان، دارند. همین تفاوت نگرش، موجب تفاوت در رویکرد های  فرهنگی، سیاسی، 

اجتماعی و زیست بومی در اشعارآنان گردیده است.این تفاوت ها عبارتند از:
2-21-1-نوع بهره مندی از زیست بوم و طبیعت: این شاعران به طبیعت علاقه مندند؛ 
اما در این میان، کلام شفیعی در برخورد با طبیعت، از احساس مثبت بیشتری برخوردار 
است و احساس نزدیکی بیشتر با طبیعت دارد. اظهار لذت از دیدار جلوه های طبیعی، بخشی 

از این احساس مثبت است.
امّا اخوان به طبیعت نومیدانه می نگرد بسامد بالای »تشبیهات سیاه« و تصاویر تیره و 
تلخ محصول همین احساس منفی او به طبیعت و زیست بوم شاعر است. از طرفی، اخوان 
اغلب طبیعت را بستری برای بیان مقاصد سیاسی خویش قرار داده و به شکل نمادین از آن 
بهره می برد؛ اما شفیعی کدکنی گاهی از طبیعت به شکل سمبلیک برای مقاصد سیاسی- 
اجتماعی خود و زمانی از طبیعت و مظاهر آن برای توصیف زیبایی های خدا آفریده، استفاده 

می کند.
2-21-2- نوع نگرش به آرمانشهر:

اخوان ثالث و شفیعی کدکنی، دو شاعر صاحب درد و دغدغه مند، هر یک از زاویه ای 
خاص به ترسیم آرمانشهر شخصی خود پرداخته اند و آرمانشهر آنان شباهتی به هم ندارد. 
آمانشهراخوان، قوانین آن منحصر به فرد است و هیچ گونه بی عدالتی، ظلم، فساد، بی حرمتی، 
شکسته شدن اندیشه، شخصیت و حرمت انسان درآن دیده نمی شود.مدینه ی فاضله ای 

است که دین، سیاست، اندیشه و تمام ابعاد شهری آن باشکوه است.
اما  شفیعی کدکنی در شهری که نام آن نیز بیانگر آرمانشهر وی است، مدینه فاضله ی 
خود را نشان می دهد. شهری به نام »ناکجا« که شاعر به سوی آن می رود؛ به ناکجایی که 
در آن، نه جای پای کسی هست، نه آشنا و غریبه ای، جایی بکر و دوشیزه: "من وشعر و 
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جوبار، رفتیم و رفتیم / به آنجا رسیدیم / آنجا که دیکر / نه جای پای کسی بود نه آشنا 
بود")شفیعی کدکنی، بوی جوی مولیان:56(جایی که در آنجا صدای خدا شنیده می شد. 
و  درختان  آن  در  که  می رود  جایی  به  دلخواهش  آرمانشهر  یافتن  برای  کدکنی  شفیعی 
پرندگان و جتی جانداران، به سبک وسیاق دیگری زندگی می کنندجایی که در آنجا به جز 
خدا چیز دیگری را نمی توان دید.:درختان به آیین دیگر / و مرغان به آیین دیگر / صدایی 
که می آمد از دور / صدای خدا بود / رها بود در این آرمانشهر از برخی محدودیت های دنیای 
عینی و واقعی با بیانی نمادین پرده بر می دارد: »کسی زیر بال پرستو و/ پروانه ها را/ نمی کرد 

تفتیش/ شقایق/ ز طوفان نمی گشت خاموش/ چراغش همیشه پر از روشنا بود«)همان(.آ

3- نتیجه گیری
مقاله ی حاضر با پرداختن به مقوله ی زیست بوم در اشعار اخوان ثالث و شفیعی کدکنی 
زیست  و محیط  آفرینی طبیعت  نقش  کیفیت  بررسی  و  تحلیل  به  بوم گرا،  نقد  منظر  از 
در خلق اشعار آنان پرداخته تا بدین وسیله رابطه ی بین ادبیات و محیط زیست را نشان 
دهد. با توجه به این که درعصرتکنولوژی و زندگی ماشینی، طبیعت و محیط زیست صرفا 
توصیف نیست؛بلکه به شیوه های مختلف درآفرینش اشعار بوم محورشاعران مورد پژوهش 
اثرگذار بوده است. برقراری تقابل میان عناصر سه گانه ی زیست محیطی طبیعی، مصنوعی 
و اجتماعی وغلبه ی زیست بوم اجتماعی و مصنوعی در این تقابل در اشعاراخوان و شفیعی 
کدکنی، همچنین رویکردهای شاعران به طبیعت و زیست بوم برای بیان مقاصد خویش 
و نیز نمودهای مقتضیات ادبی و هنری آنان، درون مایه ی و مضمون اصلی اشعار طبیعت 

محور آنان است.
این  دو شاعر، به حفاظت از محیط زیست و هشدار برای پاسداشت آن، عنایت داشته اند؛ 
زمینه ی  در  آنان  است.  شده  مطرح  درشعرشان  ضرورت  یک  عنوان  به  آن  به  توجه  لذا 
طبیعت گرایی دارای اندیشه های مشترک و متفاوتی هستند؛ تأثیر زیست بوم های مختلف 
زمانی شاعران بر اشعارشان و نیز تأثیر شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی جامعه برذهن 
و زبان آنان، نگاه آنیمیسمی به زیست بوم و طبیعت و توجه به بحران های زیست محیطی، 
بخشی از مؤلفه ها و مصادیق مشترک اشعاربوم محورشاعران مورد پژوهش و نوع بهره مندی 
ازطبیعت و زیست بوم و نگرش ویژه به آرمانشهر مطلوب، تفاوت عمده ی طبیعت گرایی 

آنان است.
و  سیاسی  رویکرد  از:  عبارتند  اخوان  طبیعت گرای  شاعرانه ی  رویکردهای  مهم ترین 
اجتماعی و بیان دغدغه های محیط زیستی؛ امّا شفیعی کدکنی علاوه بررویکردهای فوق به 
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طبیعت و زیست بوم، به جنبه های دیگری همچون رویکرد اقلیمی و رنگ محلی، رویکرد 
فرهنگی و انسانی وجنبه های زیبایی شناسانه ی زیست بوم نیز توجه و التفات دارد.

این مقاله با پرداختن به موضوع طبیعت و زیست بوم دراشعار اخوان و شفیعی کدکنی، 
براهمیت موضوع محیط زیست و هشدار برای حفاظت از آن در برابر آثار مخرّب ونابوکننده ی 
پژوهش های  با گسترش  تا  است  برآن  نموده،  تأکید  فناورانه  وپیشرفت های  رشد صنعت 

جامع تر، زمینه ساز غنای این حوزه ی مطالعاتی جدید گردد.
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1- مقدمه
نمادها یکی از مباحث مهم در شناخت زبان و ادبیات فارسی بررسی جایگاه رنگ در آثار 
ادبی است. رنگ ها در جوامع مختلف معانی متفاوتی دارند به همین دلیل می توانند به عنوان 
عنصری مهم در تبیین متون ادبی کاربرد داشته باشند. در زمان های گذشته و در ادبیات 
قدیم رنگ ها تنوع کمتری داشتند و مردم رنگ های نزدیک به هم را یکسان می پنداشتند. 
»بسیاری از رنگ ها در زبان رایج مردم وجود دارد که در ادب مورد استفاده قرار نگرفته 
است امّا شاعران پارسی زبان، همواره کوشیده اند که این محدودیت دایرۀ رنگ ها را از رهگذر 

استعاره ها و تعبیرات خاصّی که خلق کرده اند، جبران کنند« )17، ص267 (.
به  افراد  روانی  خصوصیات  و  تجربیات  جغرافیایی،  فرهنگی،  محیط  به  بسته  رنگ ها 
شکل های متفاوت در آثار ادبی ظاهر می شوند و شاعران و نویسندگان تحت تأثیر اندیشه، 
مسلک، روحیه و محیط طبیعی خود به رنگ های خاص تمایل داشته اند و یا از رنگ های 

دیگر متنفر بوده اند.
»بعضی شاعران رنگ های خاصی را بیشتر در صور خیال خویش به کار برده اند و از 
بعضی رنگ های دیگر غافل مانده اند، شاید ریشه های روانی در این کار وجود داشته باشد 
که بی شک چنین است زیرا هر کسی در زندگی و در دوره های مختلف آن، ممکن است از 

رنگ های خاصی لذت ببرد و یا نسبت به رنگی حساسیت داشته باشد«(همان، ص268).
جلوه رنگ در شعر و ادبیات غیرقابل انکار است. این تنها نقّاش نیست که از رنگ برای 
نقش آفرینی بهره می برد، بلکه شاعر نیز برای ملمـوس کردن تصـاویر شـاعرانه و توضیـح 

مفاهیـم بیان نشـدنی از رنگ ها استفاده می کند.
سهراب سپهری به دلیل اهمیت رنگ در اثرش نام »مرگ رنگ ها« را انتخاب کرده است. 
نظامی در هفت پیکر اساس کار را بر بازی با رنگ ها و ارتباط با سرزمین ها و جغرافیای خاصّ 
هر کشور قرار داده است. در ورای انتخاب رنگ ها حقیقتی است که به زبان شعر بیان شده 
است. گاهی رنگ ها زبان گویا می شوند تا چندین مفهوم را به خواننده برسانند. بدین ترتیب 
طرح سخن به شیوه ای نمادین و یا به کارگیری از تمثیل های ادبی، کوششی در راستای 
زیبندگی و آرایش متن محسوب می شود که هم باعث جذابیت و هم ارتباط بیشتر خواننده 
با سخن می شود. گاهی متون ادبی مانند نقاشی رنگ هاست که با تحلیل آن ها می توانیم 
به افکار و عواطف گوینده و همچنین درون مایه اش دست یابیم. هر اثر ادبی بیانگر نحوه ی 
اندیشه ی صاحب اثر و جهان بینی اوست. این اثر از عمق احساسات و عواطف نویسنده 

برخاسته و شخصیت و روحیّات وی را در بر خواهد داشت.
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روش تحقیق
است. شیوه  تحلیلی  توصیفی-  آن  تحقیق  و روش  بوده  نوع کیفی  از  پژوهش حاضر 
گردآوری مطالب با روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. روش کار به این صورت 
بود که ابتدا شش رمان بلند و کوتاه نویسنده معاصر فرشته ساری از نظر بسامد رنگ به 
دقت بررسی و فراوانی رنگ ها در هر اثر به تفکیک هر کتاب استخراج شد. مقابله بسامد 
رنگ ها با  محتوا و عملکرد روانی شخصیّتهای هر رمان قدم بعدی تحقیق بود.  پس از آن  
تناسب کارکرد هر رنگ )سیاه، سفید، قرمز، زرد، آبی و سبز(  با ماجراهای هر رمان بررسی 
شد. اطلاعات آماری آنالیز و جداول و نمودارهای هر رنگ با نرم افزار SPSS ورژن 21 و 
EXELL 2007 رسم شد. در انتهای پژوهش بالاترین بسامد رنگ در کل رمان ها مشخّص 
و با گرایش ها، تفکرات و جهان بینی حاکم بر داستان ها مقایسه گردید و جدول و نمودار کل 
آثار ترسیم و نتیجه گیری شد. در این تحقیق رنگهای سیاه و مشکی،  قرمزو سرخ، سفید 

و سپید یکسان در نظر گرفته شد. در مورد سایر رنگ ها نیز فقط در جمع محاسبه شد. 
پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در مورد کارکرد رنگ در آثار ادبی طیّ سـال های گذشتـه رو بـه 
این گونه مطالعات بین رشته ای سابقه ی کمی دارد. پژوهش های  اما  بوده است.  افـزایش 
انجام شده در کشور ما درمورد عنصر رنگ بسیار اندک بوده است ولی این موضوع به تازگی 
در ادبیات فارسی رونق فراوان پیدا کرده است. متأسفانه تا کنون بررسی های انجام شده در 

حوزه نظم بوده و در مورد متون نثر ادبی هیچ تحقیقی انجام نگرفته است.
در مورد شعر شاعران و ارتباط آن با رنگ ها چندین مقاله نوشته شده است که می توانیم 
از »روان شناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری« نوشته ی سیّد علی قاسم زاده و همکاران 
را که در فصل نامه پژوهش های ادبی شماره 2، سال 1382 به چاپ رسیده است نام ببریم. 
همچنین کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی »نوشته ی کاووس حسن-لی و لیلا احمدیان 
چاپ شده در مجله ادب پژوهی شماره دوم، تابستان 1386، مقاله ی »کارکرد عنصر رنگ در 
مثنوی مولوی« نوشته ی شبنم فاتحی و علی قهرمانی چاپ شده فصلنامه بهارستان سخن 
نقد و تحلیل  لوشر در  سال چهاردهم 1396، مقاله ی »کاربرد روان شناسی رنگ ماکس 
شعر فروغ فرخزاد« نوشته ی مهیار علوّی مقدم و سوسن پور شهرام منتشر شده در مجله ی 
پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، شماره 2، 1389، مقاله ی »بررسی نماد 
رنگ در آثار سعدی« از کامران پاشایی فخری، چاپ شده در فصلنامه بهار ادب، شماره سوم، 
»بررسی و تحلیل عنصر رنگ در شعر معاصر« و پایان نامه »بررسی جلوه های تجسمی در 
مثنوی معنوی« از مرضیه انتظاری از جمله پایان نامه های نگارش شده در مورد ارتباط شعر 
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شاعران با کارکردهای مختلف رنگ بوده است. مقاله ی حاضر به تبیین موضوع رنگ آثار 
داستانی فرشته ساری با نگرش و رویکردی کم و بیش روان شناسانه پرداخته است.

مبانی نظری تحقیق
آگاهی از معانی و مفاهیم حقیقی رنگ و تأثیر آن در روح و روان آدمی، روان شناسان را 
بر آن داشته  است که با دقت در چگونگی گزینش و کاربرد رنگ ها توسط افراد به بررسی 
جنبه های پنهان شخصیتی آنان بپردازند. ماکس لوشر استاد روان شناس برای اولین بار در 
سال 1940 ثابت کرد که رنگ ها نه تنها پیام و احساسات و عواطف را انتقال می دهند و 
با شخصیت افراد ارتباط دارند بلکه دارای انرژی درمانی نیز هستند. طبق تحقیق و آزمایش 
او افراد بر اساس وضعّیت روحی و عواطف و افکار ویژه خود از رنگ ها استفاده می کنند و 

رنگ ها نیز در شخصّیت روانی آن ها اثر مستقیم دارند )23، ص45(. 
البته کارکرد روانی رنگ و بررسی روان شناسانه ی آن، کار چندان ساده ای نیست زیرا 
پیچیدگی روح انسان ها، تأثیرگذاری های متفاوت ایجاد می کند. »چینی ها رنگ آبی را نماد 
فناپذیری، انگلیسی ها رنگ بدخلقی و افسردگی و یونانیان آن را نمادی از ظلمت می دانند. 
در استرالیا صمیمیت و وفاداری، در برزیل آسایش و خونسردی، در فرانسه و ایتالیا تداعی 
کننده ی ترس، در پرتغال حسادت و در سوئیس نماد خشم و طغیان است« )18، ص 103(.

»رنگ ها در جوامع مختلف معنایی متفاوت و گاه متضاد دارند و این امر بر غنای ادبیات 
ملت ها می افزاید. برای ژاپنی ها رنگ سیاه یادآور بهشت و در بعضی قبایل موزابیک، رنگ 

خوشی و شادی است « )6، ص136(.
رنگ در ادبیات

عنصر رنگ در ادبیات نیز تأثیر  زیادی داشته است. دقت در عنصر رنگ و شیوه های 
کاربرد آن می تواند پنجره ی تازه ای را برای شناخت و فهم بیشتر ادبیات باز نماید. شاید 
بتوان قوی ترین و نمادی ترین کاربرد رنگ در ادبیـات فارسی را هفت گنـبد نظـامی دانست 

که در آن هفت سیّـاره با هفت روز هفتـه و هفت رنگ مقارن شده است. 
از بین شاعران دیگر، شاهنامه فردوسی بالاترین بسامد رنگ سیاه را دارد )8، ص146( و 
همچنین در مجموعه اشعار نیما سیاه بالاترین مورد است )5، ص49(. حافظ نیز از شاعرانی 
است که به رنگ تیره علاقه داشته  است. سهراب سپهری نیز در اولین مجموعه های شعرش 
بیشتر از رنگ های تیره استفاده کرده است اما رفته رفته در آخرین آثارش رنگ های اصلی 
و روشن را به کار برده است. رنگ های زرد و سرخ از رنگ های پرکاربرد در غزلیات مولوی 
است. بسامد رنگ های سرخ و سبز در غزل های عطار نیشابوری بالاست و در مثنوی هایش 
کدکنی  شفیعی  اشعار  در  رنگ سرخ  همچنین  است.  رنگ  پرکاربردترین  سیاه  رنگ  نیز 
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پرتکرار است.
مفاهیم متفاوت رنگ ها

رنگ به عنوان یکی از عناصر برجسته ی حاضر در طبیعت، در عرصه های مختلف زندگی 
انسان تأثیر داشته و گستره ی روح، ذهن، جسم و طبیعت آدمی را در برگرفته است. همه ی 
علوم از جمله فلسفه، دین، علوم طبیعی روان شناسی، ادبیات و هنر هر کدام به شکلی از 

رنگ ها بهره برده اند.
زمینه ی نمادین رنگ ها به محیط جغرافیایی و فرهنگی انسان ها بستگی دارد لذا هر 
به  است  ممکن  قومی  بر  و  باشد  موضوعی  یادآور  است  ممکن  در محیطی خاص،  رنگی 

مناسبت اوضاع اقلیمی خود رنگی را دوست داشته و یا از رنگی نفرت داشته باشد.
هر انسانی از محیط طبیعی خویش متأثر است و بسته به روحیه یا مسلک و اندیشه 
خویش به رنگی خاص تمایل نشان می دهد و یا از آن بیزار است انعکاس این تمایل یا تنفر 

همواره در تمام عرصه های اعمال و گفتار و نوشتار او جلوه می نماید.
و  هدف  بی  کاربرد  از  انتقاد  با  فارسی  شعر  در  صورخیال  کتاب  در  کدکنی  شفیعی 
کورکورانه رنگ ها می نویسد: »بعضی شاعران به مسأله رنگ حساسیت بیشتری داشته اند اما 
بعضی دیگر نوعی کوررنگی دارند، یعنی جز چند رنگ سیاه و سفید و سبز را نمی بینند و 
از همین چند رنگ هم که احساس می کنند، به هنگام ارائه تصویر و در صورخیال استفاده 
لازم را نمی برند و یا اگر نام رنگ ها را هم می برند، مثل این است که رنگ ها در زبان ایشان 
معنی اصلی و روشنی ندارد و کلمات مربوط به رنگ در شعر ایشان، کلماتی ناتوان و ضعیف 

است که فقط برای پر کردن وزن می آید« ) 17، ص276(.

2- بحث و بررسی
تحلیل رنگ سیاه

»سیاه تیره ترین رنگ است و در واقع خود را نهی می کند. سیاه نمایانگر مرز مطلقی 
است که در فراسوی آن زندگی متوقف می گردد و بیان کننده ی فکر پوچی و نابودی است. 
سیاه به معنای نه بوده و نقطه مقابل آن بله رنگ سفید است. سفید به صحنه ی خالی 
می ماند که داستان را باید روی آن نوشت، ولی سیاه نقطه پایانی است که در فراسوی آن 

هیچ چیز وجود ندارد« )23،ص 9(.
رنگ سیاه رنگ شب و عزا و ماتم است و به جادو و شیطان منتسب می شود. ظاهر 
وزین آن را بین هنرمندان وسیاستگزاران محبوب کرده است. غالبـاً افـرادی این رنگ را بر 

تن می کنند که جامعه را مردود شـمرده و با معیارهای آن سر ستیز دارند.
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گاهی از این رنگ به عنوان نمادی برای بد بودن استفاده شده است. »در باور گذشتگان 
به ویژه در اساطیر ایرانی رنگ سیاه در مقابل رنگ سپید، معمولاً نشانه و نماد اهریمن و 
نیروهای اهریمنی است. رمز دروغ، شر و پلیدی است. در اسطوره آفرینش، اهورامزدا در 

جهان روشن برین و اهریمن در جهان تاریک زیرین قرار دارد«)4، ص10(.
در عرفان رنگ تیره و سیاه، رنگی مورد ستایش است. »این رنگ که رنگ شب است 
نشان کتمان و رازداری است و سالکی که خرقه سیاه می پوشد باید اسرار خویشتنی خویش 

را مخفی بدارد« )21، ص 68(.
مرحله هفتم از هفت شهر عشق، توحید است که رنگ آن را سیاه دانسته اند.

در قرآن مجید دل مشرکان و روی آنان، همانند منافقان سیاه است. )زخرف/ 17، نمل/ 
58، آل عمران/ 106، یونس/127( )1(.

در احادیث اسلامی پوشیدن رنگ سیاه مکروه است.
در رمان های فرشته ساری این رنگ بسامد بالایی دارد و در رمان های آرامگاه عاشقان، 
عطر رازیانه، پری سا و میترا بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است. آرامگاه عاشقان 
داستان یک گورستان است. اموات از طریق خواب با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و خاطرات 
و درد و دل هایشان را برای یکدیگر بازگو می کنند. انتخاب رنگ سیاه با محتوای کتاب که 
رنگ عزا، ماتم و نفی زندگیست تناسب روانی کامل دارد. کشمکش های روحی، اضطراب و 
نگرانی های شخصیّت های زن رمان با کاربرد بهینه رنگ مشکی و سیاه انعکاس خوبی در 

رمان پیدا کرده  است.
»پاره ابر سیاهی با شتاب از فراز قبرها می گذشت. یزدان بر نیمکت باغچه نشست و به 

تکه ابرسیاهی که بالای آرامگاه خاندان مستوفی آویخته بود نگاه کرد« ) 9، ص 14(.
یکدست  زنی  تا  می ماند  منتظر  »راننده  می گوید:  کتاب  این  از  دیگری  جای  در  و 

سیاهپوش، آخر سیاه رنگ دلخواه خانم شیک ها است، پیاده شود« )همان، ص 17(.
تخم  اما  می رود.  بور  به  بیشتر  گفتم  مشکی؟  یا  است  بور  بچه اش  پرسید  »یزدان 

چشم هایش سیاه است، سیاه سیاه سیاه« )همان، ص 44(.
در بعضی قسمت های رمان از تقابل رنگ سیاه و سفید مناظر زیبایی را توصیف کرده 
است. »آن غروب هم صورت سفید ماه کامل، سیاه شد، درست بر فراز نیمکتی که چتر 
نسترن های آتشین بر آن باز شده بود. گفتی: مامانی پاشو از اینجا بریم. من از اون رنگ سیاه 
می ترسم. یه وقت می افته روسرمون. گفتم: اون سنگ نیست، ماه است که پشت ابر سیاهی 

قایم شده است« )همان، ص 58(.
»کت و دامن مشکی می پوشید و دستکش های تور سیاهش قالب دست های کوچکش 
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بود که سپیدی آن ها روزنه های تور سیاه را پر کرده بود« ) همان،ص75(.
در قسمت هایی از این کتاب سیاهی با تاریکی و ظلمت و تنهایی عجین شده است: 

»در ساحل سیاه، نشسته بود و داشت با انگشـت هایش روی ماسه ها می نوشـت. پرسیدم: 
چه کار می کنی؟ گفت: 

می بینی که، برای تمام بچه های به دنیا نیامده اسم انتخاب می کنم، اما این امواج سیاه 
نمی گذارند اسمی بر ساحل بماند. همۀ اسم ها را به ظلمت آب می برند « )همان، ص149 (.

مرگ  یا  زندگی  پایان  به  رسیدن  و  انزوا  افسردگی،  سیاه،  رنگ  انتخاب  با  رمان  این 
انسان ها را که در فراسوی آن هیچ چیزی وجود ندارد به خوبی ترسیم کرده است.

در رمان عطر رازیانه:  »نرگس می خواست از عطاری سه مثقال رنگ سیاه بخرد. روز 
بعد ختم راضیه بود. مادر لباس سیاه نداشت و می خواست پیراهن گلدارش را سیاه کند« 

)12،ص25(.
»مادر با ترشرویی پاکت رنگ سیاه را از نرگس گرفت و در آب جوش رنگ ریخت. با انبر 
پیراهن های خودش و نرگس را در سیاه آبه زیر و رو می کرد. اکرم روی پله اول حیاط یحیا 

را در بغل نشانده و رنگ سیاه را نشانش می داد « )همان،ص40((.
تصویرآفرینی با رنگ های سیاه و سفید در قسمت هایی از این رمان دیده شده است. 
»تکه های ریز و درشت برف، پشت پنجره، در باد، موزون می چرخیدند. بچه گفت: سفید و 

سیاه را دقت کنید و بخوانید و سفید و گرد را بکشید و سیاه را نکشید«)همان،ص230(.
عطر رازیانه سرنوشت تلخ و شوم زنانی است که در جامعه مردسالار زندگی خود را با 

غم و اندوه سپری می کنند.
در رمان میترا نیز رنگ غالب سیاه است. این کتاب داستان سرنشینان یک هواپیماست 
که به سبب نقص فنی ناچار به فرود در یک بیابان می شوند و تا رسیدن گروه نجات ناچار از 
قصه گویی و ریختن هیزم بر آتش، می شوند بلکه راهنمایی برای یافتن شان در بیابان باشند. 
در انتهای داستان شخصیت زن رمان »میترا« برای نجات بقیه پای بر آتش می نهد تا شعله 

افزون تر شده و گروه نجات آن ها را پیدا کنند.
»اعضای خانواده در نور آتش به هم نگاه می کنند، پیرامونشان سیاه است. اگر در روز 
روشن، وقتی که سیاه ها از همیشه کوتاه تر و آفتاب از همیشه روشن تر است، خورشید در 
سیاهی فرو برود و یکباره ناپدید شود، سپس دیو تاریکی بی تعارف به جنگ آمده است« 

)14، ص 40 (.
با  متناسب  و  زیبا  تشبیهی  ایجاد  موجب  تاریکی  و  سیاهی  با  روشنایی  و  نور  تقابل 

محتوای کتاب کرده است.
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این  به  هواپیما  معین،  در همین حد  آن  و شعله  باشد  روشن  آتش  که  »در صورتی 
سو پرواز می کند. در غیر اینصورت گروه نجات جز سیاهی سفت کویر چیزی نمی بینند 
و مرگ حتمی خواهد  تا سوخت آن کم شود  پرواز می کند  آنقدر در سیاهی  و هواپیما 

بود«)همان، ص96 (.
در این رمان نیز میترا با قربانی کردن خود، ایثار، مرگ انتخابی، نابودی و نفی زندگانی، 

رنگ سیاهی را بازتاب نموده است.
ساری در پری سا می گوید: »خودکار بیک مشکی را می گذارم تو لیوان جامدادی. سعی 
می کنم بدون جلب توجهش ورق های سیاه شده را بر بزنم و بگذارم زیر آرنجم. ورق های 

سفید و سیاه شده در هم روی میز پراکنده است«)10، ص39 -38 (.
با  ایثارگری زنان در رمان ها و  با بیان رنج ها، آشفتگی های روحی و  در نهایت ساری 
انتخاب واژه ها و رنگ های مناسب، زیبایی و عمق بیشتری به داستان هایش می دهد. او درد 

زنان را می بیند و با آنان همدلی و همدردی می کند.                                        
                                             

کارکرد رنگ سیاه در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

135 4 7 11 13 37 63 فراوانی

100 2 5/2 8/1 9/6 27/4 46/7 درصد

رنگ سفید
سفید از نوع رنگ های آرام بخش می باشد و بیانگر پاکی و معنویت است. این رنگ فضایی 
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این  به  هواپیما  معین،  در همین حد  آن  و شعله  باشد  روشن  آتش  که  »در صورتی 
سو پرواز می کند. در غیر اینصورت گروه نجات جز سیاهی سفت کویر چیزی نمی بینند 
و مرگ حتمی خواهد  تا سوخت آن کم شود  پرواز می کند  آنقدر در سیاهی  و هواپیما 

بود«)همان، ص96 (.
در این رمان نیز میترا با قربانی کردن خود، ایثار، مرگ انتخابی، نابودی و نفی زندگانی، 

رنگ سیاهی را بازتاب نموده است.
ساری در پری سا می گوید: »خودکار بیک مشکی را می گذارم تو لیوان جامدادی. سعی 
می کنم بدون جلب توجهش ورق های سیاه شده را بر بزنم و بگذارم زیر آرنجم. ورق های 

سفید و سیاه شده در هم روی میز پراکنده است«)10، ص39 -38 (.
با  ایثارگری زنان در رمان ها و  با بیان رنج ها، آشفتگی های روحی و  در نهایت ساری 
انتخاب واژه ها و رنگ های مناسب، زیبایی و عمق بیشتری به داستان هایش می دهد. او درد 

زنان را می بیند و با آنان همدلی و همدردی می کند.                                        
                                             

کارکرد رنگ سیاه در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

135 4 7 11 13 37 63 فراوانی

100 2 5/2 8/1 9/6 27/4 46/7 درصد

رنگ سفید
سفید از نوع رنگ های آرام بخش می باشد و بیانگر پاکی و معنویت است. این رنگ فضایی 

را ایجاد می کند که در آن جزئیات را فراموش کرده و در آرامش و بدون اغتشاش فکری، به 
آنچه مدّ نظر است فکر کنیم و تصمیم بگیریم و مسیر حقیقی خود را برگزینیم. بنابراین در 
تحلیل رنگ سپید گفته شده که سپیدی بیانگر معصومیت غیر قابل لمس و درک ناشدنی 

و بیانگر کمال متعالی، پاکی و قدوسیت بی آلایش، دوری از گناهان و آلودگی هاست.
»رنگ سفید خاصیتی مثبت و تهییج کننده، نورانی، فضادار، ظریف و لطیف دارد. این 
رنگ مظهر خلوص، عفّت، پارسایی، عصمت، بی گناهی، حقیقت و مهم تر از همه صلح و 

پایان جنگ است« )19، ص42(.
در برخی کشورها از جمله هند، یونان، چین و روم باستان لباس سفید را نماد عزا و 
سوگواری می دانند. در مصر نشان شادی و در میان هندیان بیانگر شعور ناب، حرکت به بالا 

و نور است«)22، ص 171-172 (.
رنگ سفید در میان اهل عرفان جنبه نمادین دارد و نشان دهنده ی آن است که پوشنده 

خرقه سفید دلی پاک و روشن و به دور از آلودگی و کینه دارد)21، ص67(.
در قرآن کریم یازده بار از رنگ سپید نام برده شده است)2، ص21(که از جمله سپیدی 
چشم حوریان بهشتی در برابر سیاهی آن برای توصیف زیبایی حوریان آورده شده است 
)صافات/ 48 و 49، واقعه/ 23( و همچنین سپیدی چشم یعقوب نبی در فراق دوری یوسف 
)یوسف/84( و ید بیضا حضرت موسی )شعرا/ 22، نمل/ 12 و قصص/ 22( نیز موارد استفاده 

از رنگ سفید در قرآن است.
سفید مجموعه رنگ هاست و قرآن هم اولین اشعه های ارسالی از طرف خورشید را سفید 
دانسته است. سفید رنگی است ملیح و براق و چون تمام اشعه ها را رد می کند علامت پاکی 

ظاهر و باطن است)7،ص41(.
رازیانه  عطر  دارد.  را  رنگ  این  بسامد  بیشترین  رازیانه  عطر  رمان های ساری  بین  در 
سرنوشت زنان یک خانواده و جامعه مردسالار را نشان می دهد که دختران مجبور می شوند 
آمدن  از  پس  خانواده  اول  دختر  دهند.  تن  پدر  انتخاب  به  بنا  و  اجباری  ازدواج هایی  به 
و  آبله رو  پیرمردی  با  ازدواج  به  ناچار  پدرش  تصمیم  به  بنا  دومی  دختر  برای  خواستگار 
و دیار خود  فرار کرده و ترک شهر  ازدواج  این  از  او سر سفره عقد  همسرمرده می شود. 
می کند. دختر دوم تسلیم سرنوشت می شود و دختر سوم از ناآگاهی پدر استفاده کرده، 
ادامه تحصیل داده و وارد دانشگاه می شود. هر سه این خواهران دچار زندگی های پرتلاطم و 
پرفراز و نشیب می شوند ولی در آخر همه به گناهان خود در طول زندگی اعتراف می کنند. 
آنان آلودگی ها و کینه ها را فراموش کرده تصاویر ناامیدکننده را از خود دور می کنند و پس 
از سال های دوری و جدایی از همدیگر به وصال یکدیگر رسیده و در آرامش و بدون اغتشاش 

روان شناسی عنصر رنگ در آثار داستانی فرشته ساری
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فکری به سوی پاکی ها قدم بر می دارند.
»ژاکت سفیدش را طی برزخ تابستان و بهت مهرماه، بافته بود. گلیمش را هر شب زیر 
بوتۀ پرپشت یاس می-انداخت و همیشه روی رختخواب و گلیمش گل های سفید و لیمویی 
یاس ریخته بود. اگر آن روزها این ژاکت را نبافته بود و حرف های خود را به دانه های سفید 
آن نگفته بود، نمی توانست تجسم کند که چگونه آن روزها از او می گذشت. مگر دل سپید 

دانه های بافتنی، فریاد او را زنجیردار به یکدیگر می سپردند«)12، ص 78-79(.
»پردۀ  است.  برده  بهره  آن  از  طبیعت  زیبایی های  توصیف  برای  هم  قسمت هایی  در 
متلوّنی  برف  بودند.  پوش  سپید  یکدست  کوه ها  زد.  کنار  آخر  به  تا  را  پذیرایی  سفید 

می بارید«)همان،ص 153(.
در تقابل با رنگ سیاه نیز در صفحاتی آمده است: »بنفشه گفت: بیا این نت را بخوان و 
دفترچه نت سفیدی را روی میز تحریر گذاشت. تکه های ریز و درشت برف، پشت پنجره، 
در باد، موزون می چرخیدند. بچه گفت: سفید و سیاه را دقت کنید و بخوانید و سفید و گرد 
بکشید و سیاه را نکشید. و هر چه را که گفته بود روی سطر چهارم دفترچه نوشت و سیاه 

را با یک خط و سفید را با دو خط در یک نیم دایره رسم کرد«.

کارکرد رنگ سفید در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

111 0 8 15 18 23 47 فراوانی

100 0 7/2 13/5 16/2 20/7 42/3 درصد
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فکری به سوی پاکی ها قدم بر می دارند.
»ژاکت سفیدش را طی برزخ تابستان و بهت مهرماه، بافته بود. گلیمش را هر شب زیر 
بوتۀ پرپشت یاس می-انداخت و همیشه روی رختخواب و گلیمش گل های سفید و لیمویی 
یاس ریخته بود. اگر آن روزها این ژاکت را نبافته بود و حرف های خود را به دانه های سفید 
آن نگفته بود، نمی توانست تجسم کند که چگونه آن روزها از او می گذشت. مگر دل سپید 

دانه های بافتنی، فریاد او را زنجیردار به یکدیگر می سپردند«)12، ص 78-79(.
»پردۀ  است.  برده  بهره  آن  از  طبیعت  زیبایی های  توصیف  برای  هم  قسمت هایی  در 
متلوّنی  برف  بودند.  پوش  سپید  یکدست  کوه ها  زد.  کنار  آخر  به  تا  را  پذیرایی  سفید 

می بارید«)همان،ص 153(.
در تقابل با رنگ سیاه نیز در صفحاتی آمده است: »بنفشه گفت: بیا این نت را بخوان و 
دفترچه نت سفیدی را روی میز تحریر گذاشت. تکه های ریز و درشت برف، پشت پنجره، 
در باد، موزون می چرخیدند. بچه گفت: سفید و سیاه را دقت کنید و بخوانید و سفید و گرد 
بکشید و سیاه را نکشید. و هر چه را که گفته بود روی سطر چهارم دفترچه نوشت و سیاه 

را با یک خط و سفید را با دو خط در یک نیم دایره رسم کرد«.

کارکرد رنگ سفید در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

111 0 8 15 18 23 47 فراوانی

100 0 7/2 13/5 16/2 20/7 42/3 درصد

رنگ قرمز
این رنگ گذشته از نور خورشید و شعله ور شدن آتش و حرارت است و به مجموعه 
رنگ های گرم وابستگی دارد. قرمز یعنی قدرت، زندگی و حرکت است. عشق سوزان، جوانی، 

سرزندگی و رنگ خون و شهادت نیز در این رنگ مشخص می شود.
را در  برای تمام چیزهایی است که شدّت زندگی و کمال تجربه  قرمز آرزوی شدید 
پوشش خود دارند. قرمز یعنی محرّک، اراده برای پیروزی و تمام شکل های شور زندگی و 
قدرت، از تمایلات جنسی گرفته تا تحوّل انقلابی )23، ص 87-86 (. این رنگ 2 بار در 
قرآن آمده است )فاطر/ 27 و الرحمن / 27( )1(. در ایران قدیم بر سر عروس روسری و 

پارچه های قرمز می گذاشتند و این نشان از انرژی مثبت و شادی است.
در چین دختران تازه عروس لباس قرمز می پوشیدند زیرا در چین سرخی  »نماد زندگی 
تازه و آینده ای خوب و شاد است« )15 ، 1379ص113(. این رنگ  در آیین مهرپرستی و 
روم باستان نیز به اشکال مختلف وجود دارد. در آیین مهری در تندیس های مهری دیده 

می شود. در روم باستان پیکر ژوپیتر به رنگ قرمز تصویر شده است.
قرمز »سمبلی از خون غالب، شعله های آتش جاودانی، فطرت و خلق و خویی آتشین 

مردی است« )23،ص 80 (.
نزد اعراب جاهلی رنگ سرخ مورد تنفر بوده است. زیرا یادآور سال های خشک، بی باران 
و خاک بی حاصل بود. هنگامی که زبان عرب از محیط صحرا به مناطق دیگر انتقال یافت، 
تصورات زبان نیز از رنگ ها دگرگون شد و رنگ سرخ که برترین رنگ بود، مظهر زیبایی و 

جمال گردید زیرا یادآور رنگ گونه ها، گل سرخ و نیز سرخی شراب بود)17،ص 71(.
در مورد عطر رازیانه رنگ قرمز بسامد بالایی دارد.

»پیش از به دنیا آمدن بنفشه، آسیا هم با شنیدن آژیر قرمز وضعیت خود را تغییر نمی 
داد. گاهی در وضعیت قرمز دستش را بالای سرش می برد. آژیر قرمز هم پس از چند سال 

مثل خیلی چیزهای دیگر عادی شده بود« )12، ص 186(. 
و در جای دیگر گفته است: »می داند این بهار در باغچه چه گلی بکارد: گل سرخ، باغچه 
را یکدست گل سرخ خواهد کاشت، باید گلفروش دوره گرد را صدا کند و بگوید برایش 

قلمه های گل سرخ بیاورد«.)همان،ص203 (.
رمان، فریاد زنان اسیری که در بند جبر مردانه اجازه نفس کشیدن را ندارند به خوبی 
به تصویر کشیده است. زنانی که کوشش شجاعانه بر علیه سرنوشت خود واکنش نشان 
اراده و کسب  قرمز رنگ  دارند.  زندگی  انگیزش و شور  به هیجان،  تمایل  آنان  می دهند. 

کامیابی و محرک پیروزی است که در اکثر زنان این رمان دیده می شود.

روان شناسی عنصر رنگ در آثار داستانی فرشته ساری
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مروارید خاتون داستان دخترکی است که به زور با سردار رضاخان ازدواج کرده و باردار 
می شود پس از 9 ماه کودکش را به مرد دوره گردی می فروشند. سال ها بعد مروارید خاتون 
به تهران مهاجرت کرده و پس از مدتی با همین پسر بزرگ شده، ازدواج می کند و از پسرش 
پسری به دنیا می آورد. پسر در سنین بزرگسالی سیاسی می شود. او را به دار می آویزند. 
مروارید دختری را که پشت درب منزلش گذاشته اند بزرگ می کند و آن دختر با مردی 

عیاش ازدواج می کند و در نهایت به دلیل بیماری و تنهایی خودکشی می کند.
»میان اتاق رختخواب بزرگی پهن بود، لحافی با رویۀ مخمل قرمز و متکایی با گل های 

درشت به رنگ بنفش و
قرمز. مروارید خاتون از ترس چشم نمی گرداند و رو به روی خود را نگاه می کرد که 

همان حلقه های دود بود و رختخواب سرخ«)13، ص22-23(.
در جای دیگر کتاب: » همۀ گل ها همزمان باز می شدند. طوسی خانم لاله عباسی های 
سرخ را بیشتر می-پسندید. گلبرگ های سرخ را روی لپ هایش له می کرد و رنگ گونه های 

مخملی اش آبدارتر می شد«)همان، ص159. (
در این رمان نیز دو شخصیت اصلی داستان با تصمیم قاطع، با اعتماد بنفس و با خلق 
و خوی آتشین به زندگی خود خاتمه می دهند. یکی به جرم سیاسی بودن به دار مجازات 

آویخته می شود و دیگری به قصد خودکشی خود را جلو ماشینی می اندازد.
کارکرد رنگ قرمز  در رمان ها

جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان
کاربرد رنگ

92 1 5 8 13 14 51 فراوانی

100 1/1 5/4 8/7 14/1 15/2 55/4 درصد
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مروارید خاتون داستان دخترکی است که به زور با سردار رضاخان ازدواج کرده و باردار 
می شود پس از 9 ماه کودکش را به مرد دوره گردی می فروشند. سال ها بعد مروارید خاتون 
به تهران مهاجرت کرده و پس از مدتی با همین پسر بزرگ شده، ازدواج می کند و از پسرش 
پسری به دنیا می آورد. پسر در سنین بزرگسالی سیاسی می شود. او را به دار می آویزند. 
مروارید دختری را که پشت درب منزلش گذاشته اند بزرگ می کند و آن دختر با مردی 

عیاش ازدواج می کند و در نهایت به دلیل بیماری و تنهایی خودکشی می کند.
»میان اتاق رختخواب بزرگی پهن بود، لحافی با رویۀ مخمل قرمز و متکایی با گل های 

درشت به رنگ بنفش و
قرمز. مروارید خاتون از ترس چشم نمی گرداند و رو به روی خود را نگاه می کرد که 

همان حلقه های دود بود و رختخواب سرخ«)13، ص22-23(.
در جای دیگر کتاب: » همۀ گل ها همزمان باز می شدند. طوسی خانم لاله عباسی های 
سرخ را بیشتر می-پسندید. گلبرگ های سرخ را روی لپ هایش له می کرد و رنگ گونه های 

مخملی اش آبدارتر می شد«)همان، ص159. (
در این رمان نیز دو شخصیت اصلی داستان با تصمیم قاطع، با اعتماد بنفس و با خلق 
و خوی آتشین به زندگی خود خاتمه می دهند. یکی به جرم سیاسی بودن به دار مجازات 

آویخته می شود و دیگری به قصد خودکشی خود را جلو ماشینی می اندازد.
کارکرد رنگ قرمز  در رمان ها

جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان
کاربرد رنگ

92 1 5 8 13 14 51 فراوانی

100 1/1 5/4 8/7 14/1 15/2 55/4 درصد

رنگ زرد
زرد رنگی روشن، شاد و آرام است که گرمای خاص خورشید دارد و روشن و نافذ است.

به  نور و روشنی می باشد و  زرد درخشنده ترین رنگ شناخته شده است که نشانه ی 
دلیل ارتباط نزدیکش با خورشید نمادی از معرفت و دانایی است. خورشید و اشعه ی طلایی 
امیدواری،  روان شناسی سمبل شادمانی،  در  رنگ  »این  نور خداست.  و  نماد حقیقت  آن 

خوشبختی و تغییر و تحول است«)20، ص 25-26 (.
این رنگ در سرعت، دقت و در آموزش و یادگیری تأثیر مثبتی دارد در مذهب هندو و 
آیین برهمایی رنگ زرد، رنگی مقدس محسوب می شود. »بودا هنگام نیایش خدا، پیراهنی 
به رنگ زرد می پوشید. کنفسیوس نیز همیشه زرد می پوشید«)15، ص 116-115 (. در 
اساطیر و در آیین بودایی در بهشت، نیکوکاران صورت هایی روشن و زرد دارند و برای پیروان 
این مسلک رنگ زرد، رنگی مقدس است. این رنگ منعکس شده از نور خورشید است که در 
متون گذشته نماد خداوند بوده است. »خورشید نام یکی از مزدیسناست که در بخش های 
اوستا از آن سخن رفته است و فرشته ی فروغ و روشنایی مهر و با صفت تیز اسب نیز معرفی 

شده است«)24، ص81 (.
لوشر می گوید: زرد به عنوان رفتار حیرانی آنی طرد شده، انتخاب می شود. معنای زرد 
این است: »جستجو برای یافتن راهی جهت بیرون آمد از دشواری ها ... بلکه فراتر از آن رفته 
و در جستجوی ارضای رضایت بخش تری نظیر روی آوردن به فلسفه یا متافیزیک، پر کردن 
ذهن با تعلیم دینی، علاقه مندی به پیشبرد جنبش هایی که برای ایجاد برادری جهانی 

تلاش می کنند و نظایر آن بر می آید«)15، ص 80-82. (
این رنگ 5 بار در قرآن آمده است و در سوره های بقره/ 69، روم/ 51، زمر/ 21، حدید/ 
20 و مرسلات/ 33) 1 ( وجود دارد. بالاترین بسامد این رنگ در رمان عطر رازیانه است که 
با شخصیت های زن که به مرحله ی معرفت و دانایی رسیده اند هماهنگی دارد. آنان علاقه ی 
زیادی به آموزش، یادگیری، سواد و تحصیلات دانشگاهی دارند و همیشه به دنبال راهی 

برای بیرون آمدن از مشکلات و دشواری ها هستند.
»باد زردی می وزید. نرگس از حاشیه خیابان به پیاده رو برگشت. آذر چه فصل زردی، 
هوا، رنگارنگ شده، برگ ها هوا را زرد کرده اند، همه جور رنگ زرد در هوا می چرخید«)12، 

ص120 (.
ساری در رمان میترا گفته است: »نگاهم به نقطۀ زردی بر زمین افتاد. سعی کردم آن 
نقطه زرد را مجسم کنم تا از هیجان خود بکاهم. کلبه ای تک افتاده با بامی از سفال های 
زرد؟ شاید هم این نقطۀ زرد، مزرعۀ زردآلو است. وقتی کارگر میوه چین بودم، در فصل 

روان شناسی عنصر رنگ در آثار داستانی فرشته ساری
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تابستان روزی دوازده ساعت زردآلو می چیدم و دلم از زردی آن ها مالش می رفت«)14،ص  
.)32

در این رمان هم با توجه به شخصیت اصلی که سمبلی از عقل و خرد است با رنگ زرد 
تناسبی دیده می شود.

کارکرد رنگ زرد در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

70 0 5 10 12 16 27 فراوانی

100 0 7/1 14/3 17/1 22/9 37/6 درصد

رنگ آبی
این  نماد حساسیت و احساس است. در  و  تفکر است  برای  »نیلی مناسب ترین رنگ 
محیط فرد راحت و آسوده و به دور از ستیز است. رنگ آبی تیره نشان دهندۀ آرامش کامل 
و بیانگر یکپارچگی و احساس تعلق است و لوشر آن را آبی به معنای وفاداری تعبیر می کند 
و آن را بیانگر احساس عمیق آرامش، همدلی در تجربۀ زیباشناسی و آگاهی اندیشمندانه 

تفسیر می کند«)23،ص 78-79(.
»سپهری آبی را از همه ی رنگ ها بیشتر دوست دارد و در عکسی که از درختی توت 
می چیند، جامه ی آبی بر تن دارد. کتاب اطاق آبی ، نوشتۀ لطیفی است در ستایش رنگ 

آبی«) 18،ص 119(.
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تابستان روزی دوازده ساعت زردآلو می چیدم و دلم از زردی آن ها مالش می رفت«)14،ص  
.)32

در این رمان هم با توجه به شخصیت اصلی که سمبلی از عقل و خرد است با رنگ زرد 
تناسبی دیده می شود.

کارکرد رنگ زرد در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

70 0 5 10 12 16 27 فراوانی

100 0 7/1 14/3 17/1 22/9 37/6 درصد

رنگ آبی
این  نماد حساسیت و احساس است. در  و  تفکر است  برای  »نیلی مناسب ترین رنگ 
محیط فرد راحت و آسوده و به دور از ستیز است. رنگ آبی تیره نشان دهندۀ آرامش کامل 
و بیانگر یکپارچگی و احساس تعلق است و لوشر آن را آبی به معنای وفاداری تعبیر می کند 
و آن را بیانگر احساس عمیق آرامش، همدلی در تجربۀ زیباشناسی و آگاهی اندیشمندانه 

تفسیر می کند«)23،ص 78-79(.
»سپهری آبی را از همه ی رنگ ها بیشتر دوست دارد و در عکسی که از درختی توت 
می چیند، جامه ی آبی بر تن دارد. کتاب اطاق آبی ، نوشتۀ لطیفی است در ستایش رنگ 

آبی«) 18،ص 119(.

دفع  برای  که  مهره هایی  خر  می شود،  شمرده  مقدّس  رنگی  ایرانیان،  نزد  آبی  »رنگ 
چشم زخم نوزادان تازه متولد شده استفاده می شود به این رنگ است. در کاشی کاری های 
مساجد، زیارت گاه ها و اماکن مقدس و مذهبی نیز این رنگ استفاده شده است. در آیین 
کاتولیک رنگ آبی رنگ بی گناهی و معصومیت است و »برگیسوان دختران جوانسال، نوار 

آبی رنگ می بندند«)16، ص 24(.
یونگ می نویسد: »رنگ آبی رنگ جامعۀ آسمانی مریم است. مریم عبارت از زمین است 
که سراپردۀ آبی آسمان آن را می پوشاند«  )25، ص 142 (. اسماعیل پور رنگ آبی را رنگ 
مریم مقدس، مادر، محافظ و فرد سرشار از عشق و صبر معرفی می کند« ) 3، ص 71-72 (.

»در قرآن اولین رنگی که پدید آمد آبی آسمان بود و بعد از آن آبی دریا و سپس سبز 
گیاهان به وجود آمد«)7،ص 13(.

در رمان جزیره نیلی زنی برای فرار از زندگی خانوادگی و ترک تعلقات شخصی و یافتن 
آسودگی به جزیره ای پناه می برد او می خواهد با اندیشه و تفکر و تعمق عمیق راهی برای 
زندگی اولیه پیدا کند ولی در آن جا نیز همه ی خاطرات زندگی گذشتـه ی خود را به شکل 
اوهام و خیالات در اطـراف خود مشاهده می کند. او سعی می-کند با صبر و شکیبایی و 
بازنویسی زندگی خود به آرامش و آسایشی که در جستجوی آن بود برسد و بالاخره با یافتن 

عطر آرامگیری به تحریر روایت های داستان ها می پردازد.
»رنگ اصلی جزیره آشکار شده بود. همرنگ نامش بود. مه نیلگونی بر فراز جزیره چتر 

بسته بود و همه جا نیلی دیده می شد. بادی نیل فام هوهو می کرد«)11، ص 30(. 
در صفحات بعدی می گوید: »دریا چون دامن چین داری پف کرد «) همان، ص40(. 

»مرغ دریا روی پرده پرپر می زد. موجی بر کتان آبی پرده افتاد و دریا چون معشوقی 
دیرمانده در فراق در من آویخت. به تمامی آبی شدم«)همان، ص  108(.

در رمان پری سا نیز از واژه رنگ آبی استفاده شده است:
»هوا روشن و آفتابی است. شب پیش باران باریده است. رنگ آبی، غالب است، آسمان 
با همۀ سبزی و  را  باغ  آبی،  بازتاب رنگ  نزدیک که  آبی است و آن قدر  به طرز غریبی 
رنگارنگی اش آبی کرده، رنگ آفتاب پیدا نیست، انگار آفتاب فقط برای آشکار شدن آبی 

آسمان تابیده است«)10، ص 109(.
ساری در رمان عطر رازیانه می گوید: »بنفشه گوشۀ اصفهان را تمام کرد. حالا گوشۀ 
اصفهان همۀ سرامیک های سفید کف پذیرایی را فیروزه ای کرده بود، ساعت هم آبی شدن 
خانه را می دید و آسیا هم دیدن ساعت را. حکمت گذران با خانۀ خالی را آموخته بود و با 
ساعت سنگی را و حالا که ساعت پرنده های رها شده را می دید و آبی شدن کاشی ها را و 

روان شناسی عنصر رنگ در آثار داستانی فرشته ساری
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آینه شدن آبی را، دیگر همان ساعت فراق نبود همان ساعت سنگی«) 12، ص 232(.
در این سه رمان نیز با توجه به شخصیت ها و آرامش کامل پایان رمان ها و انتخاب رنگ 

آبی هماهنگی دارد. 

کارکرد رنگ آبی در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

91 7 9 10 15 20 30 فراوانی

100 7/7 9/9 11 16/5 22 33 درصد

رنگ سبز
سبز از محبوب ترین رنگ هاست. »نماد رشد، احساسات، امید و باروری است«)3، ص 
22(. سبز ترکیبی از دانش و ایمان است و روحیه سازگار را نمایان می سازد. این رنگ 
موجب تعدیل احساسات می شود. نمودی از درک و فهم بالاست. سبز تجلی امنیت، حمایت 
و فراهم آورنده زمینه مساعد برای تصمیم گیری هاست. در عالی-ترین شکل خود بازتابی از 

تکامل روح است.
در ایران رنگ سبز، رنگ شگون و خوشبختی است. سرسبز بودن و سبز بخت بودن 
کنایه از زندگی و طراوت و جوانی و کامکاری است. »در روان شناسی رنگ سبز را کامل ترین 
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آینه شدن آبی را، دیگر همان ساعت فراق نبود همان ساعت سنگی«) 12، ص 232(.
در این سه رمان نیز با توجه به شخصیت ها و آرامش کامل پایان رمان ها و انتخاب رنگ 

آبی هماهنگی دارد. 

کارکرد رنگ آبی در رمان ها
جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان

کاربرد رنگ

91 7 9 10 15 20 30 فراوانی

100 7/7 9/9 11 16/5 22 33 درصد

رنگ سبز
سبز از محبوب ترین رنگ هاست. »نماد رشد، احساسات، امید و باروری است«)3، ص 
22(. سبز ترکیبی از دانش و ایمان است و روحیه سازگار را نمایان می سازد. این رنگ 
موجب تعدیل احساسات می شود. نمودی از درک و فهم بالاست. سبز تجلی امنیت، حمایت 
و فراهم آورنده زمینه مساعد برای تصمیم گیری هاست. در عالی-ترین شکل خود بازتابی از 

تکامل روح است.
در ایران رنگ سبز، رنگ شگون و خوشبختی است. سرسبز بودن و سبز بخت بودن 
کنایه از زندگی و طراوت و جوانی و کامکاری است. »در روان شناسی رنگ سبز را کامل ترین 

رنگ ها می دانند و می گویند افرادی که این رنگ را بر می گزینند، از لحاظ شخصیتی افراد 
مثبت و کاملی هستند«)6، ص 96 (. 

رنگ سبز نماد زندگی و آمیزشی از دانش و ایمان است. این رنگ آرام بخش، پیام آور 
صلح و طراوت و بیانگر ثبات قدم و استقامت است.

»رنگ سبز نمایانگر هدف و اراده در عمل است، مثل اصرار و استقامت و سرسختی در 
رسیده به هدف است«)23، ص79(.

»رنگ سبز در اسلام رنگ امامت الهی است که رنگ رسول اکرم و اهل بیت است«)2، 
ص 117(. سادات رنگ سبز می پوشند و برای تزیین مساجد و اماکن مذهبی از پارچه ی 

سبز استفاده می شود.
این که مؤمنین  در قرآن رنگ پوشش بهشتیان سبز معرفی شده است »با توجه به 
صابرین هستند و در شداید زندگی واجد ملکه ی صبر می باشند و در علم روان شناسی صفت 
صبر را با رنگ سبز نشان می دهند، لذا صفات و کلام آن ها با رنگ سبز به نمایش در آمده 

است«)20، ص157 (.
رنگ سبز 9 بار در قرآن آمده است )جن/ 62، نمل/ 60، کهف/ 31، الرحمن/ 96 و 76، 

انسان/ 21، یس/ 80، انعام/99، یوسف/ 43 و 46( ) 1(.
رنگ سبز نمادی از مفاهیم متعالی معنوی و عرفانی است که دلالت بر بینش عارفانه 
دارد. بهترین جلوه رنگ سبز را در نام خضر نبی )ع( می توان یافت که منبع رویش و باروری 

معنوی و عرفانی است. طوطی جان نیز به رنگ سبز است.
بسامد رنگ سبز در رمان پری سا بالاست. »لرز از زیر پلوور سبزم می دود توی تنم، عماد 
رنگ سبز را دوست ندارد خودم هم ندارم، برای لباس. دوست دارم رنگ سبز جای اصلی 
خود باشد، در طبیعت، ولی نمی دانم چرا هرچه خریده ام در این سال ها به رنگ سبز بوده 

است«)10، ص102(.
با توجه به اینکه داستان پری سا در یک خانه باغ اتفاق که منبع پویش و باروری، امنیت 

و حمایت است با بسامد رنگ و محتوای رمان سازگاری دارد.
کارکرد رنگ سبز در رمان ها

جمع جزیره نیلی مروارید خاتون میترا پریسا عطر رازیانه آرامگاه عاشقان نام رمان
کاربرد رنگ

55 5 8 9 9 11 12 فراوانی

100 5 9/1 16/4 16/4 20 21/8 درصد

روان شناسی عنصر رنگ در آثار داستانی فرشته ساری
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3- نتیجه گیری
زندگی  بر  زیادی  تأثیر  طبیعت  در  موجود  برجسته ی  عناصر  از  یکی  به عنوان  رنگ 
انسان ها دارد. رنگ ابزاری قدرتمند برای بیان احساسات و عواطف اشخاص مختلف است. 
از این عنصر برای کشف روان و بینش انسان ها استفاده می شود. انتخاب هر یک از رنگ ها 
بیانگر وضعیّت روحی و جسمی فرد می باشد و از طریق شناخت آن می توان شخصّیت شاعر 
یا نویسنده را سنجید. ساری در آثارخود به وفور ازعنصر رنگ در داستان هایش بهره برده 
است آن گونه که هر رمان جشنواره ای از رنگ های مختلف است.  نتایج نشان داد طراحی 
داستان ها و شخصیت ها با گزینش رنگ ها کم و بیش تناسب روان شناسانه دارد. رنگ سیاه 
، رنگ قرمز تجلّی شادی، سرزندگی و نشاط، رنگ سفید  اندوه  و  بازتاب غم  در رمانها  
وآبی بازتاب آرامش، صلح و دوستی، رنگ زرد نشان دهنده عقل، خرد و دانایی و رنگ سبز 
با  از رنگ های خاص،  استفاده  منعکس کننده سرسبزی، طراوت، طبیعت و جوانی است. 
محتوای هر رمان هماهنگی نزدیک دارد. در کل داستان ها نیز بالاترین بسامد رنگ سیاه 
است که با سرنوشت زنان در جوامع مردسالار و بیان مشکلات، افسردگی، غم، اندوه، صبر، 

شکیبایی و حتا ایثار آنان هم خوانی روان شناسانه دارد.
پس از آن سفید بیشترین فراوانی را دارد. این انتخاب گذر از سیاهی به سفیدی پیروی 
از عقل و خرد و گرایش به پـاکی و بی آلایشی را در کل رمـان ها به نمایش می گذارد. بنا 
به گفته لوشر استـفاده از رنگ سیاه و سفید در کنار هم باعث می شود فرد از درون آرامش 
یابد و عدم تعادل و توازن وی از بین برود. بسامد رنگ قرمز سوّمین انتخاب ساری در کل 

آثار داستانی است که شور زندگی و قدرت و مقاومت زنان در داستانها است.  
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1- مقدمه
بیان  براي  الهي  زبان شعر عاشقانه و مقدس فارسي، زباني است که عرفا و حکماي 
ذوقي  تجربۀ  این  آوردند، ساحت  پدید  تدریج  به  بعد  به  پنجم  قرن  تجربۀ ذوقي خوداز 
مرتبه اي بود وراي عالم ملک، معاني اي که عارف حکیم مي خواست بیان کند، معاني بود 
آنها را نداشت، تجربه اي دیني که در زبان طبیعي وجود  بیان  که زبان طبیعي ظرفیت 
داشت، همان واژه هایي بود که یک معني را بیش برنمي تافتند و این معني مقصود حکماي 
ذوقي را برنمي آورد، معاني آنها چیزي بود که  این حکما درتجربۀ خود از آن گذشته بودند، 
آنها مي خواستند همین تجربه و تعالي را بیان کنند، به عبارت دیگر معاني عالم شهود را 
در زبان طبیعي بیان کنند زیرا در تجربیات خود از عالم ملک فراتر رفته بودند، پس آنها 
همان واژه ها را با معاني جدید خلق کردند، معاني اي وراي معاني معمولي و دیني و زبان 
طبیعي، زیرا همیشه یک دسته واژه بودندکه معاني آنها از لحاظ ارزشي در این دایره جاي 
مي گرفت. مثل آینه که از زبان طبیعي وارد زبان عاشقانه و مقدس عرفا و حکماي ذوقي 
شد و یک تحول معنایي مطابق با بیان جدید از تجربۀ ذوقي پدید آورد، عرفا به این واژه ها 

زندگي دادند و آن را معادل با پدیده هاي زنده قرار دادند.
چشم تو ترا به چشم کردي گر آیینه اي بدي به دستت
تا هست شفات نیست دردي نداري آینه  که  است  نیک 

)سنایي، 1362: 627(
زنگ بگیرد  شود  تر  آینه  مردمِ ترَْ ز محنت آرد رنگ

)سنایي، 1360: 229(
که آینه در حد نظارۀ تست چه نگري خویشتن در آیینه

)سنایي، 1362: 810(
پیشینه تحقیق

عرفا توجه ویژه اي به آینه داشته اند و اغلب آن ها از نماد آینه براي تبیین اندیشه هاي 
بقلي  147:1374؛  قشیري  105:1386؛  )حلاج  جمله:  از  کرده اند  استفاده  خود  عرفاني 

شیرازي 90:1374؛ سهروردي 33:1375 و...( 
پرسش های تحقیق

اما سنایي نگرشي خاص دارد، هدف از نگارش این مقاله بیان اندیشۀ سنایي در مورد 
آینه با توجه به ویژگي هاي رمزي و اسطوره اي است با محوریت این پرسش که: 1- از دید 

سنایي آینه چه ویژگي هایي دارد؟ 2- هدف سنایي از بهره گیري رمزهاي آینه چیست؟
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نگارنده ضمن آوردن شواهد شعري سنایي به تحلیل و تفسیر نکات ظریف عرفاني و 
اسطوره اي و رمزي کلام وي مي پردازد.

2- بحث و بررسی
آینه

اساسي ترین ویژگي آینه نشان دادن است، آینه همه چیز و همه کس را نشان مي دهد 
جز خود را، نظیر چشمان انسان که همه چیز را مي نگرد، الا خود را و عقل که همه چیز 
اما تنها به واسطۀ کیفیات و آثارش شناخته مي شود.  رادر حوضۀ درک خویش مي آورد، 
آینه با رویارویي است که معنا پیدا مي کند آینه و آن که روي در آینه دارد. پس براي 
معنا  به همدیگر  نگرند  در یک دیگر  دو  و چون هر  است  رویارویي شرط  آینه  در  دیدن 
مي دهند، در حقیقت آدمي و آینه دوگانه اي مي شوند که با رویارویي با یکدیگر تحقق و 
معني مي یابند. بدین نحو با رمز  آینه نهایت حد شباهت یافتن مطرح است و جلا یافتن، 
تصویر آینه قرینه ي شي و منظره است، تصویر قرینه، نیمه ي زیبایي هر شيء است، حتي 
زشت ترین تصویر اگر بتوان گفت که وجود دارد. في نفسه آینه نه صورت کس را زشت 
مي کند، نه زیبا، هرچه هستي در آینه هماني. تصویر در هر آینه اي که مي افتد با حفظ 
اصالت وابسته به صاحب تصویر به شکل و ویژگي آن آینه در مي آید، در آینه ي کوچک و 
مقعر و محدب و زنگار گرفته و روشن یا در آب صافي و کدر یا راکد و مواج. در رمز همیشه 
اشیاي فروتر و محسوس رمز معاني و حقایق و اشیاي برتر قرار مي گیرند، زیرا رمز متضمن 
مضموني ناخودآگاه است که خواننده تنها مي تواند آن را حدس بزند چرا که طبیعت آن 
هنوز ناشناخته است، اما به لحاظ پیوند ماهوي که با بینش و تجربه عرفاني و دیني دارد، 

دقیق ترین و مناسب ترین زبان براي تجارب روحاني و حقایق عرفاني است.
او درآید  آینه  کدام  در  او نماید  را ذات چون  خلق 

)سنایي، 1374: 66(
حلول روي  و  اتحاد  ره  نز  با توچون رخ در آینۀ مصقول
او شود  کي  تو  خاطر  گوشۀ  چون برون از کجا و کي بود او

)همان: 182(
نبود یکي  آینه  و  صورت  پیش آن کس به دل شکي بود
توي نه  بود  آینه  در  آنک  بوي شکل  به  درآینه  گرچه 

)سنایي، 1374: 68(
سنایي بر آن است که تصویر در آینه منظره است و منظره نیست و دریافت انسان 
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خدا است و خدا نیست، بنابراین آن چه از خدا در دل حاصل آید خدا است و خدا نیست 
مثل نور خورشید که جدا از خورشید هست وجدا نیست و صورت آدمي در آینه هم آدمي 
است و هم نیست. تا به فهم معبود ازلي نزدیک مي شوي از علو درجه از فهم مي گریزد، 
حق در آینه و خاطر دیده نمي شود. زیرا پشت آینه را نمي توان دید. مگر از طریق انعکاس 
او را به تمامه مي بینیم، پس  انعکاس  دروني خود، معهذا بي آنکه بتوانیم آینه را ببینیم 
از خود را به جاي حق اشتباه مي گیریم زیرا به پشت  انعکاسي  چون در آینه مي نگریم 
آینه بي توجهیم. »بدان زماني که تو بر خود در آینه مي نگري، بر آینه  مي نگري و خود را 
مي یابي که تو خود نیستي. چیزي به غیر از صورت خود نیز در آینۀ حق نمي بیني، دیدن 
حق في نفسه غیرممکن است اگرچه مي داند که او فقط خود را در آن مي بیند، در آینه 
و پشت آینه چیزي نیست مگر صورت خود، حال آنکه خود آینه را نتوان دید. به همین 
قیاس آینه بهترین و دقیق ترین سبب براي رؤیت تجلي و ظهور في نفسه اوست.« )ابن 

عربي، 1385: 50(
تنها  آینه  و  نمي آید  فراچنگ  و  ندارد  صورتي  و  مي آفریند  را  صورتها  که  خداوندي 
محل ظهور صورتها و ظهور و افشاء است. تا تشبیه اش مي کني باید به تنزیه روي آوري. 
چراکه حضرتش غیرقابل قیاس و نامحدود و نامکرر است و بهتر آنکه بگویي )لایوصف و لا 
یدرک( وصال براي آنکه در آینه مي نگرد، دیدار است، اما وصال آینه محال است، هرکس 
که در آینه نگه کند، صورت خود را مي بیند اما آینه را صورتي نیست. سنایي بر آن است 
که بیننده در مشاهدۀ واقعیت دیدش را به تصاویر محسوس و محدود نکند، زیرا تصاویر 
محسوس در آینه چون حجابهایي هستند که حقیقت الهي را مي پوشانند. البته هرکس 
این حقیقت یا واقعیت امر الهي را به قدر بضاعت و استعدادش در لوح ضمیر یا سرضمیر 
خویش مي نگرد. پس آنچه که مریي و مشهود است آینه است، باید تصویري دیگر که علي 
العموم نامریي است، پشت جهان هاي بي شماري را که آینه منعکس مي کند به خداي دو 

عالم بازگرداند.
زیرا که در آینه هم از ما شبه ماست زین رشگ همي آینه در دست نگیریم
آییــــنه تـــو  رخ  از  زمیـــن  وي  اي زمـــتان از تـــو عیــــد و آدینــــه

)سنایي، 1362: 77(
زانکه هــم رویي و هــم آینــه اي از صــفـت صــورت معـــاینـــه اي

)سنایي، 1374: 346(
حضرت حق شئون خود را در آینه ي کاینات ظاهر مي گرداند بي آنکه خود دچار تغییر 
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و تحول باشد. این رمز از لحاظ اندیشه شناسي عرفان سنایي اهمیت بسیار دارد در نگرش 
سنایي نظام عالم، آینه تجلي ها و ظهورات حضرت حق است. عوام هر پدیده اي از پدیده هاي 
جهان هستي را به دیدۀ استقلال و حقیقت مي نگرند، حال آنکه در نگرش سنایي جهان 
در  غیب  یا »حضور  است.  تعالي  و مجلاي حق  مظهر  و  ندارد  وجودي  استقلال  هستي 
شهادت یا قدیم در حادث یا نامریي و نامحسوس در مریي و محسوس.« )پورنامدارایان، 

)160 :1375
تجلي خداوند در کاینات و وجود بخشیدن به آنان از کمال غناي اوست. غنایي که گنج 
فیاض بي تغییري است، آفاق و انفس پذیراي شأن خداوند هستند و خدا در یک آن یعني 
در هر آن یک تجلي دارد و آن نقطه اي است که ازلیت و ابدیت در آن به هم مي رسند، چرا 
که کوچکترین واحد زمان است. با این ویژگي همۀ نقشها از اوست و چون آینه دربند هیچ 
نقشي نیست، همه نقشها را مي نمایاند، همۀ هستي ها سایه ها و تصاویري هستند که از او 
بازتابیده اند. در اندیشه سنایي، آینه ابزار معرفت حق مي شود. زیرا عالم را در آن جلوه گر 
مي بیند که پرتوي از حق در آن مي افتد و سبب مي شود، چیزي را که مستقیما نمي توان 
دید غیرمستقیم ببیند. به همین جهت آینه معناي رمزي مي یابد و عالم خلق و صنع، آینه 
دار جمال حق مي شود و طالب مشتاق با مشاهدۀ امر به مؤثر پي مي برد. پس به چشم سر 
باید در آینه نگریست تا سطح صیقلي از شیشه صاف یا فلز، ورود تصویر در آینه رمزي از 
ورود در عوالم مختلف و رمز طي مراتب عالم است و آینه رمز ارتباط بین وجود و ماهیت 
با  است  اصل وجود  دارد.  و همیشه حضور  است  مراتب حاضر  آنچه در همۀ  زیرا  است، 

جلوه هاي متفاوت یعني ماهیت.
باز روي من ز آب دیدگان باشد بحار روي او نه در صفا و روشني چون آینه است
باز اصول جوهر ما باد و خاک و آب و نار حسن وخلق ولطف و ملح آمد اصول جوهرش
من همي او گردم و او من به روزي چندبار من بد و چون بنگرم یا او به من چون بنگرد

)سنایي، 1362: 247(

عاشق و معشوق در آینه به غایتي ظریف دایره اي از بود و شناخت ترسیم مي کنند.آینه 
محب و محبوب را رویاروي قرار مي دهد، در آن صورت، آینه یک تصویر از عاشق و معشوق 
نشان مي دهد. عاشق با درک زیبایي معشوق، چون او مي شود و رابطه ي  اتحاد عاشق و 
معشوق به واسطۀ   آینۀ عشق صورت مي گیرد. این جا رمز انتقال در آینه صورت مي گیرد 
و تصویر معشوق صفات ذات عاشق مي شود. و این امر بي دوام تکرار مي شود و عاشق به 
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واسطۀ درک زیبایي معشوق در خود تعالي مي یابد و خود را با معشوق یکي مي بیند. اما 
از دید سنایي عشق است که معرفت بخشي میکند و معرفت به وجوه معشوق و  اینجا 
وجوه زیباي وي عشق آفرین مي شود. تصویر در آینه به واقع از آن صاحب تصویري است 
که با آینه روبه روست تصویر در آینه وجهي دیگر از صاحب تصویر، یعني همان قرینه و 
مجازي از صاحب تصویر است از این رو دیدن تصویر در آینه دیدن خود است در دیگري، 
در حقیقت آدمي میل خود را و شوق خود را به جنبه اي از دیدن خود در دیگري نشان 

مي دهد و آن صورت عین اوست و نه غیر او.
حق آینۀ عشق است هرکس خود را در آینه مي بیند »عجب آینه ایست، هم عاشق را و 
هم معشوق را، هم در خود دیدن و هم در معشوق دیدن، و هم در اغیار دیدن.« )غزالي، 

)54 :1359
آینۀ عشق در کلام سنایي رمز علي الاطلاق است »زیرا اگر محب خود را به عین خود 
در آینۀ محبوب مي نگرد و دیده، دیدۀ اوست از این روست که گاهي آینۀ هم مي شوند، 
گاه این آینه اوست، گاه او آینۀ این و ذات عشق از روي معشوقي، آینۀ عاشقي است تا در 
وي ذات خود را ببیند و از روي عاشقي، آینۀ معشوقي تا در او اسماء و صفات خود بیند 
و هم چنانکه عاشق مرات حسن معشوق است، معشوق نیز آینۀ عاشق است، پس مفهوم 
آینه صورتي از مفهوم شاهد است و شاهد خداوند، شاهدي که حق آفریده، چون با حق 
متحد شده اینجا توحید باطني تحقق مي پذیرد، در آغازشاهد مظهر تجلي حق است و در 
پایان مجنون آینۀ حق، یعني شاهدي که خداوندبا مشاهدۀ اوبه مشاهدۀ خود پرداخته 
است، بدینگونه عشق مجنون به اعتقاد صوفیه نمایشگر منتهي درجۀ تجلي است چون اگر 
معشوق آیینه عاشق است متقابلًا معشوق نیز حسن خود را تنها در دیده و نگاه عاشق که 

شاهد و ناظر اوست مي تواند دید.« )ستاري، 1389: 139(

دار روشن  کژمدار  آینه  دیدار دهد  بر  که  باید  گرت 
)سنایي، 1374: 69(

رنگ نگــیرد  و  نپذیـــرد  زنـــگ  زنگ نبــود  کــه  را  آیــینــه  روي 
ایـــست معاینـــه  او  پیـــش  رازها  دل صـــادق بســان آینــــه ایــست

)همان: 242(
لاســت ناخـن بــتر اي هسـتي بر از پـــي زنــــگ آیـــنــۀ دل حــر

)همان: 110(
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دل او بــــر مثــال آینـــه شـــد معـــاینه شد بــــرش  عالم  مـلک 
)همان: 610(

بتوان دید از آن که در گل خویش صورت خود در آینــــۀ دل خویش
)همان: 69(

بــــس و  آیـــد  زدودن  دل  آینۀ  سوي حق شـــاه را نفــــس و نفــس
شقاق و  خـلاف  از  روشـــن  نشـــود  نفـــاق و  کفـــر  زنــــگ  ز  دل  آینه 

چیست محض صفاء دین شماست صــــیقل آینــــه یقـــین شماست
)سنایي، 1374: 194(

آینه دل است و دل رمز خداست، پس باید آینه را رها کرد و به دل توجه کرد و از دل 
هم رها شد و به صاحب دل رسید، آنچه مدنظر سنایي است، زنگار بستن بر دل است که 
رمزي ازکهنگي و بدحالي و گران جاني است که به تدریج ویژگي انعکاس را از آن مي گیرد. 
پس باید آینۀ دل را جلا و صفایي بخشید، صفا و پاکي بازدودن غبار ناپاکیهاست که آن 
هم با درد و رنج و مشقت همراه است، چرا که باید خواستها و امیال خود را از دل پاک 
کرد و پاکي با رنج از خود گذشتن توأم است شاید این بدان معناست که: »روح تنها در 
صورت پذیرش رنج و ارتباط هاي انساني مي تواند همان آیینه شود و قدرت هاي الهي در 

آن بازتاب یابد.« )یونگ، 1383: 308(
در آینه تصویر مي افتد و در دل معنا قرار مي گیرد. دل آدمي قابلیت آینگي دارد و تنها 
در دل آدمیانست که خدا به کمال ظهور مي یابد و شکوه و جمال حق دلي است که رام 
است و در جمال حق فاني مي کند و از صیقل و پالایش مکرر بي نیاز مي کند و از رنج نیز 
مي رهد. آینه براي آنکه بنمایاند مي باید به صافي رسیده باشد، روال بر آوردن آهن از سنگ 
و ساختن و پرداختن آن، سر به سر آیتي است از براي گذشتن از آلودگیهاي جسماني که 

دل را صاف چون آ ینه کند.
حالت تعلیق در میان بودن یا نبودن چنان سرگشتگي اي را براي انسان تحمیل مي کند 
که چاره اي جز فرود نوستالژیک در گسترۀ معنویت کهنسال را ندارد. نگاه سنایي به تاریخ 
عظیم اسطوره و رمز و تمدن عرفاني سرشار از مبادي معنوي در گونه هاي مختلف بوده 
انسان را در زمانها ومکانهاي مختلف  بر آن است که معنویت شرایط زیستي  است. وي 
در یک نظام فرامعرفتي اعتبار بخشیده است، بدین ترتیب مي توان معنویت را به معناي 
بازگشت حسرت بار به آنچه انسان از دست داده و تمناي دست یابي به آن را همواره در 
باورهاي خود دارد،تعبیر کرد. زدودن زنگار آینۀ دل یک تجدید حیات واقعي است و براي 
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آن نوع انساني روي مي دهد که هنوز نداي امر قدسي در گوش وي طنین انداز است و در 
قلب این ندا، تجدید حیات دل، تجدیدبناي حقیقت و توان بخشي انسان قرار گرفته، که 

در پرتو آن حقیقت که در مرکز وجود جاي دارد، محقق مي گردد.
در میان روي نرگس بوستان  افروز را بایدت تماشا  گر  بنگر  و  برگیر  آینه 

)سنایي، 1362: 793(
روشن چشمۀ  خفاش  همه  دشمن آینۀ  زشتان  همه 

)سنایي، 1374: 290(
زیبارویان از تماشاي جمال خود شادند از این رو با آینه دمسازند و همواره روي در 
آینه دارند چرا که هرکس خود یا جنبه هایي از خود رادر هر کجا که بیابد )آینه( با آن 
دمساز مي شود. به تعبیري آینه تسلیم محض صاحب جمال است، هرکس به هر دلیلي 
درک از زیبایي و زیبا بودن را از کف داده باشد، آینه او را زشت مي نمایاند، آینه به یک 
تعبیر میزان هم هست، خود دیدن با مؤاخذه و بازبیني خود ارتباط دارد. آینه با سنجش 
و حساب قرابت دارد. در معنایي فراتر آینه بودن حق بر بندگان معناي میزان بودن حق 
بر آدمیان است. هرکس در آینه ي حق تعالي بنگرد که عین حقیقت است خود و احوال 
و سیماي برون و درون خود را مشاهده مي کند، آینه گویاترین رمز تقابل خاک و افلاک 
است بدین معنا که هریک از دوصورت روبرو، حق و خلق در حکم آینه ایست براي دیگري.

برداشـــته ز پیش تو لحـم و عظام تو شده ظاهـــرت  آینۀ  تو  باطن  از 
)سنایي، 1362: 567(

تــو قفـــاي  مـــا  روي  آییـــنۀ  اي گشـــته ز تابـــش صـــفاي تــو
)همان: 570(

شکـــتمش آیــــنۀ  پشــــت  سایه  قدمش صفـــوت  و  نـــور  از  گشته 
)سنایي، 1360: 220(

مرد عارف آینۀ تمام نماي حقیقت است و حقیقت هرکس و هرچیزي آن چنان که 
هست در وي ظهور مي کند، پیر عارف با تهذیب و ریاضت وجود را از بغض و زنگار و اغراض 
پاک کرده و بدون حب و بغض، زشتي و زیبایي را در خود مي نمایاند و حقیقت را فاش 
مي کند. پیر کامل واصل در حق است پس هرچه بنماید تصویر خداست که در آینۀ او 
افتاده، چرا که پیر از خود هیچ تصویري ندارد. »هیچ داني ارادت چه بود؟ خدا رادر آینۀ 

جان پیر دیدن.« )عین القضات، 1362: 269(
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رمزها و نمادهاي به کار رفته در مورد آینه در آثار سنایي، مانند نمادهایي است که 
فراموش  ناخودآگاه  از  تأثیرپذیر  بشریت  روان  عبارتي  به  مي آید.  انسان  سراغ  به  دررویا 
شده اي است که از آن ناآگاه است، این نمادها، نشاني از ناخودآگاه فراموش شده جمعي 
بشریت اند که ارادۀ یادآوري  خاطرات ازلي انسان را دارند. »نماد آن لایه هایي از واقعیت را 
فرا روي ما مي گشاید که در غیر این صورت بر روي ما مسدود مي ماند و نه تنها واقعیت 
برون از مارا نمایان مي سازد، بلکه ابعادي از خود ما را نیز مکشوف مي سازد که در غیر 

اینصورت نهان باقي مي ماند.« )استیور، 1380: 177(
آینه رمزیست که مبین هم خواني و همدلي و همدمي است و رمزگذار از مرتبه اي به 
مرتبۀ دیگر را ممکن مي سازد. رمز آینه رمز رمز است، رمز هم زبان، همدمي و همدلي  
است و ناقل پیامي مینوي است. و اگر رمز زبان کودکي انسان و دوران طفولیت بشر باشد، 
برداشتها از رمز نیز تابع شخصیت و ذهنیت و روحیات مخاطب است، در اشعار سنایي 
با چهره اي آراسته به ما  او را مي یابیم که ناخودآگاهش را  اثرات رویا و طفولیت بشري 
مي نمایاند، گام بعدي سنایي را در مبادي معنوي مي توان در میان اسطوره ها جست، نقشي 
از طرح اسطوره  تاریخ و دگرگوني هاي آن دارد، غالباً  اقوام در پیدایش  که حیات دیني 
آغاز مي شود. اسطوره که به زمان ذهني تعلق دارد وبه دنیاي ماوراي زمان پیوند مي دهد، 
اسطوره هایي که از برپایي مراسم و آداب آییني ـ سنتي شکل گرفته اند. عنصرهاي عیني 
و ذهني را به هم مي آمیزند. و بدین ترتیب زمان واقع عینیت خود را از دست  داده و با 
دگردیسي زمان ذهني روبه رو مي شود. الهه به صورت انسان در مي آید و انسان قدرت هاي 
عیني اي را که اسطوره به حوادث مینوي  متافیزکي منسوب مي دارد از خود نشان مي دهد. 
سعي در برگزاري باورهاي شهودي و مینوي انسان را با جابه جایي معرفتي مواجه مي سازد. 
آموزه هاي  و  معرفتي  بنیان هاي  رازآمیز  ایده هاي  و  خدایان  ستایش  گنوسي،  آیین هاي 
معنوي پس از گذار از دریاي اسطوره هاي معطوف به طبیعت فرا طبیعت مي شود. تبلور 
نمود.  دریافت  متفارق  نمودهاي  با  سنتي  ادیان  در  مي توان  را  فوق  معنوي  آموزه هاي 
در  هرکدام  یکتاپرستي  ادیان  و چه  به طبیعت  معطوف  ادیان  ادیان، چه  با شکل گیري 
گستره ي دانایي خودتأملات معنوي را به گونه هاي متفاوت پرورش داده اند. ایران باستان 
را که رستنگاه دین زرتشت است، مي توان مبناي معنویت مادي و زرتشتي دانست یکي از 
مقولات معنوي این دین آینه است آینه یا آبگینه به سه معني به کار رفته است »1- به 
معني شکل کلي )عرض و وجود( هرکسي است که هویت اورا مي سازد و او را از دیگري 
متمایز مي سازد. انسان از تن و جان و روان و آینه و فروهر تشکیل شده است. از آنجا که 
انسان سرشتي خورشیدي دارد آینۀ او درخورشید پایه است و پس از مرگ نیز آینۀ او 
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به همانجا باز مي گردد. پس از مرگ براي آمارسدوس )یک دوره سه روزه پس از مرگ( 
نریوسنگ )فرشته( بیاید، جان، بو، فروهر و روان را دوباره یکي سازد و چهره و آیینه را 

بیاراید.« )بهار، 1390: 48-69-78-170-171(
چون انسان اصل خورشیدي دارد، پس سنایي در ضمیر ناخودآگاه به سرشت خورشیدي 

انسان و طبیعت اشاره مي کند.
باشد گهر  از  پر  پشتــش  گرچه  باشد هـــنر  را  روي  آینـــه  ز 
نگاه ایج  نکردي  کس  بودیي  سیاه روي  پشت  چو  گر  آینه 
سپید خواه  و  سیاه  خواه  او  پشت  خورشید بود  به  روي  آینه  ز 
برداشت دل  پیش  ز  تو  آینۀ  بنگاشت دل  درون  از  ترا  چون 

)سنایي، 1374: 87(
در اساطیر ژاپني نخستین آینۀ جهان »آینه اي است که آماتراسو خداي بانوي خورشید 
عکس خود رادر آن دید از این رو امپراتوري ژاپن که خود را از نسل خداي بانوي خورشید 
مي داند. آینه را به عنوان یکي از نشانه هاي سلطنتي خود در معبد آیسه نگه مي دارند، 
آینه یکي از دو شي مقدس مربوط به نشانه ها وعلائم امپراطوري ژاپن است و در مراسم 
آیین شینتویسم به کار مي رود و نشان دهندۀ روان شخص زنده و متوفي است.« )پیگوت، 

)17 :1373
در بندهشن نیز روان زنده و مرده در ارتباط با آینه است. »در تن پسین سوشیانس با 
فرشگردسازان )بازآرایي رستاخیز( با یاري هرمزد اجزاي تن مردگان را فراهم مي آورند و به 
هریک آیینه و هویت او را مي بخشند و مردم یکدیگر را بازمي شناسند در هزاره سوشیانس 
هرمزد استخوان را از زمین و خون را از آب و موي را از گیاه و جان را از باد خواهد، یکي را 
به دیگري آمیزد وآیینه اي که خود دارد به آن بدهد، جانوران نیز از تن، جان، روان، آیینه 

و مینو به وجود آمده اند.« )بهار، 1390: 178(
نیز  رابطۀ دیگر  اساطیري  رابطۀ  بر  آینه علاوه  و  نور  و  آفتاب  بین  نگرش سنایي  در 
هست، چرا که آینه واسطه ي دیدار نور محض خورشید است و وجودات عالم واسطه و 
آیه ي فهم حضرت حق است، همه چیز با نور خورشید به مشاهده مي آید، اما خورشید را 
مستقیم نمي توان دید زیرا به هلاکت منجر مي شود، بدین سبب آینه اي باید که در آن از 
صرافت و محض بودن نور کاسته و قابل رؤیت باشد، بدین تعبیر خورشید مثال وجود ذات 
الهي است و نور خورشید صفات حق و آینه دل انسان است. نسخه اي از آن چه در عالم 

است در انسان وجود دارد انسان و عالم که شئون حق هستند آینه و قرینه ي یکدیگرند.
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است خبر  بي  تو  صورت  از  آینه  دگـــري تــتو چــو آینـــه دگــرست
است نــور  از  صــورت  پذیراي  کان  است دور  صــفت  از  صـــورت  آینۀ 
عیـــب در آینـــه اسـت و در دیدست بزیـــدست آفتـــاب  ز  نـــور خـــود 

)سنایي، 1374: 68(
در خاور دور آینه داراي خواص جادویي بوده است و مي توانسته ارواح پلید را دور سازد. 
»در مصر شخص مي توانست آگاهي مختصري از همه دانشها بدست آورد و به درون خود 
بنگرد آینه مي توانست ارواح خبیثه را هم در این جهان و هم در آن جهان از وي دور کند 
بنابراین آن را در کنار مردگان قرار مي دادند.« )هال، 1383: 4( ارتباط آینه و خدایان در 
آثار کهن نیز مشهود است. »نیمرخي منقوش از آفرودیت در مهرکده استي یافت شده که 

آینه اي به دست دارد.« )ورمارزن، 1372: 173(
»رمز آینه از دیرباز در یویان باستان با عشق جسماني و روحاني، عشق به عالم لاهوت 

و ملکوت ارتباط یافته است.« )ستاري، 1387: 16(
آینه وسیله اي براي شناخت خرد و معرفت پروردگار بوده است، شاید به تعبیر یونانیان 
و مصریان عالم غیب در آینه جلوه گر مي شده است و یا پرتوي از آن در آینه مي افتاده است. 
پس آینه به نگرنده مجال مي  دهد، آنچه را که مستقیماً نمي تواند ببیند غیرمستقیم ببیند 
و به همین جهت معنایي رمزي مي یابد. »افلوطین و پولس قدیس و قدیس اگوستن همه 
از آینه چنین معناي رمزي را مراد کرده اند امروز در غرب آینه اساساً وسیلۀ خودشیفتگي 
است، یعني در اندیشۀ آدم غربي آینه وسیله اي است که مي توان خود رادر آن نگریست 

پس خودبیني مي آورد.« )همان: 16(
آینه سیمین بر آن جا بود سیماي تو در بهشت از بهر خودبیني نباشد آینه

)سنایي، 1362: 570(
در تورات و آیین حضرت موسي )ع( آینه در داستان سلیمان و بلقیس به کار رفته، دو 
شخصیت واقعي و تاریخي که سیماي اسطوره اي یافته اند. چون قرار شد که بلقیس همسر 
سلیمان شود، دیوان از همسري آن دو به بیم افتادند. پس گفتند بنایي سازیم تا سلیمان 
عیب بلقیس را دریابد، پس خانه اي از آبگینه ساختند، بلقیس عیبي نداشت مگر به ساق 
پایش موي فراوان بودي. پس دیوان به سلیمان گفتند او بر پاي موي دراز و زشت دارد 
و این نیکو نیست، سلیمان خواست که آن عیب را به چشم خویش ببیند، پس تختگاهي 
صد ارش در صد ارش از آبگینه ساختند، آن را بر آب استوار کردند، آن آینه چنان محکم 
بلقیس را که  درست شده بود که مردم بر سطح آن حرکت مي کردند و سلیمان تخت 

رمز و اسطوره آینه در شعر سنایي
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توسط وزیرش به یک آن از سبا آورده بود، زیر آبگینه نهاد، چون بلقیس آمد، چشمش بر 
تخت افتاد گفتند: آیا تخت توست؟ بلقیس گفت: همان است. گفتند به نزد سلیمان شو. 
»چون آبگینه پدید شد، پنداشت که آب است، شلوار از ساق برکشید و ساقهایش برهنه 
شد. سلیمان ساقهایش بدید ونخواست که کسي دیگر ببیند، گفت این آبگینه است نه آب 

و ساق بپوش، سلیمان مویي مشاهده نکرد.« )بلعمي، 1353: 575(
آب و آینه در این قصه رمزي است از امتحان دشواري براي بلقیس تازیرکي و دانایي و 
دانش اورا بسنجد. پس امتحانات راز آموزند و این آزمونها در حکم موانعي بر سر راه وصال 
آسان یاب اند تا عاشق یا معشوق آرام، آرام پخته و با تجربه شوند، وصال در هر عشق که به 
افسانه و اساطیر مي پیوندد بعد از رنجها وامتحانات بدست مي آید. در ضمن بلقیس تصویر 
شبهه برانگیز تخت را در لحظه اي باز مي یابد و شناسایي مي کند و در آزمون خطاي بعدي 
پیروز مي شود و فریب ظاهر را نمي خورد و دید مضاعف خود را بروز مي دهد و این امر 
مشخصه کساني است که با سّر و راز آشنا هسند. معهذا تصویر آبگینه پوش کاخ فریبنده 
است و آینه با آب، به منزلۀ دامي است تا دل سلیمان و بلقیس درآن شکار یکدیگر شود، 
پس آینه و آب پژواک تمایل قلبي  آندو به هم مي شود، از وجهي دیگر بلقیس با ورود به 
کاخ سلیمان به کانون همۀ تصاویر پا مي نهد و آینه اي نمونه و مثالي مي یابد که آینه هاي 
دیگر همه بازتاب آن آینه مثالي اند.بلقیس رمزي از وجود سالکي است که مي بایست آینه 
اصلي را مي دید، آینه اي که همۀ تصاویر را منعکس مي سازد. و شکوهي خیره کننده دارد. 
اشتیاق بلقیس، اشتیاق به کسي است که اصل و منشأ هر آرزویي است. این راهیابي به 
جهان حقیقي خویش )ملکوت، هویت( پیمودن راهي است که از مریي به نامریي یا غیبي 
مي رسد. حق آینه تصویرسازي است که باید به آن نگریست تا تصویر آرزوي خود را در 
تصویر منبع آن آرزو مشاهده کرده، تقابل آب و آینه در شعر سنایي و تقارن با آب و آینه 

کاخ سلیماني:

من آینه  مثـــال  بر  منــزلي  من معـــاینــه  روشــني  از  دیدم 
بــي آتش و  بــي آب  تابــان  و  تــر  انـــدرو صـــــدهـــزار حـــــوراوش
آینــه اي روي  گشــته  قبـــله شــان  معـــاینــه اي ســر  نـــز  خـــبر  از 
بــودي امــل  جذبــۀ  از  رنگــش  بــودي عمــل  تابــش  از  آبــش  که 
بیني ست خویشتن  پیشه  بي گمان  ست چیني  آینه  جاي  را  آنکه 
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باشد بین  خداي  خودبین  گــرچــه  باشد یــقیــن  آیــنــه  را  هــرکــه 
)سنایي، 1360: 240(

سنایي این اسطوره را مثل رویا و عقاید و افکار مذهبي و یک تجربۀ رواني که اتفاق 
افتاده به زبان سمبولیک بیان مي کند و هر دو داستان بلقیس و خودش را سمبولي از 
دنیاي حقیقي مي انگارد،عالمي که تجربیات روحاني در آن روي داده است، عالم مثال، 
عالمي که طبیعت روح را آشکار مي کند، عالم مثالي که همان حافظۀ جمعي و حافظه 
پنداري  ذات  بلقیس هم  با  که  است  زندگي  در طول  فردسنایي  تجربۀ  و  است  شخصي 
مي کند و سلوک او را نمونه اي براي تجارب روحاني خود قرار مي دهد. بي شک آب اولین 
آینه بود که انسان خود را در آن مشاهده کرد و علاوه بر آن مایه حیات و رمز معرفت و 
فیض و روشني است و آینه نیز نماد آگاهي و معرفت است و آگاهي حیات بخش جان 
است، پس هر دو، دو نماد معرفتي محسوب مي شوند و رمزي از رسیدن به کمال، آب رفتن 
و رسیدن و آینه جلا و اشراق است، آینه نقص و عیب مي نماید و آب کدورت مي شوید و 
هر دو در پرتو نور روشني که، سنایي اشاره دارد به تابش مي آیند. پس نور و آب و آینه 
رمز وحدت هستند. آرامش آب رمز آیینگي است، آینه گویاي خموش و نور حقیقي واحد 
و منعکس در آینه و آب، آب و نور و آینه، در آینه سر به هم مي سایند و یافته هاي نو وتر 
و تازه و شگرف و شیرین بر جان رهرو مي ریزند و سبب فرا روي هاي رواني و روحاني و 
پیش روي سالک شده که در آینۀ دل وجان سالک بازمي تابند و روي مي نمایند و شناخت 

و شعور او رادیگرگون و روز افزون مي سازند.
پــــرده آینـــه اســـت آه شــــما شـــما راه  روشــنـست  آینـــه 

)سنایي، 1374: 185(
زد نیـــارد  دم  روي  آن  در  کـــس  خرد دســــت  بــه  روشــني  آینــۀ 

)همان: 351(
پیش آن روي چو آیینه چرا آه کنید عجز سر  از  شما  آهست  آینه  آفت 

)سنایي، 1362: 180(
آه و آیینه از زوجهاي شعري در ادبیات فارسي هستند، مثل ذره و آفتاب، اما آه دشمن 
آینه است و آن را تباه مي کند و جلوه و جلاي آن را مي گیرد، آه، همان کدورتهایي است 
که با حسن روي آینه بي پروایي خواهد کرد. رمزهاي سنایي پویایي ذهن را آفتابي مي کند 
و تمام فعل وانفعالات ناخودآگاه را که در ژرفاي ضمیر است به بیرون پرتاب مي کند و 
علاوه بر مراتب زیباشناختي از لحاظ دیني ما را با تجربیاتي روبرو مي کند که در جهت 
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معیارها و ارزشهاي روح طراحي شده، نه حوزۀ عملکردهاي جسماني، تجربه اي که دیني 
است و واقعي است و رهایي بخش روان و قلب آدمي است و فرایند انسجام و یکپارچگي 
جان را شتاب مي بخشد و توازن و تعادل روحي ایجاد مي کند. »از دیدگاه من روانشناس 
فیض و تفضل الهي واقعیت دارد و این همان آرامش کامل روان و تعادل خلاقي است که 

سرچشمۀ نیرو و کارمایۀ روحاني است« )یونگ، 1387: 166(
 

3- نتیجه گیري
آینه کاویده  با جستجو در حدیقه و دیوان و سیرالعباد، جایگاه اسطوره اي و رمزین 
شد، روند شکل گیري مضامین با توجه به نمونه هاي شعري بررسي گردیده وصف آینه با 
توجه به ویژگیهاي زبان سنایي نشان داده شده در نتیجه مشخص گردید که آینه ریشه 
با اسطوره و رمز  ارتباطي تنگاتنگ  بوم دارد و در  این مرز و  تاریخ  باور و فرهنگ و  در 
است. آینه در سیري از زمان از اسطوره به معنایي نمادین راه پیدا کرده و در مضامین 
عرفاني جایگاه ویژه اي را اشتغال نموده است گاه آینه، شئون حق را نشان میدهد و گاه 
دل سالک مي شود که انوار حقیقت آن دل را مي نمایاند و گاه تجلي ها و ظهورات حضرت 
حق را منعکس مي کند، تصویر در آینه رمزي از ورود در عوالم مختلف است و رمز ارتباط 
بین وجود ماهیت است، پس آینه وجهي از صاحب تصویر، یعني همان قرینه و مجازي از 
صاحب تصویر است و تسلیم محض در برابر صاحب جمال، و در بعُدي دیگر عارف، آینه 
تمام نماي حقیقت است، پس آینه وسیلۀ شناخت خود و حضرت حق مي شود. بار معنایي 
و ظرفیت بي انتهاي زبان عرفان سنایي سبب مي شود که وي عناصر اسطوره اي در رمزي را 
در خدمت آموزش حقایق عرفاني و دیني و اخلاقي و اجتماعي به کار گیرد و قایق مکتب 
خود را با بهره گیري از ایماژهاي آینه بیان کند، نگاه سنایي به جهان هستي نگاه لطیف و 
باورپذیر است دقایق این نگاه و آموزه هاي حاصل از آن که متأثر از ویژگیهاي اسطوره اي و 
رمزین است در اشعار مشهود است، آینه وسیله اي است تا سنایي به واسطۀ آن و با پیروي 
از اصل و قواعد ارزشي و فرهنگي اغتشاش ذهني سالک را زدوده و تجلي تعبیرات ایراني 
را مفاخره کند و از ابعاد فرهنگي و انساني در لایه هاي سطحي عبور نماید و سبب بیداري 

آدمي و تعلق وي به زیبایي شود. 
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چکیده
 قصّه های عامیانه با پیشینه ای دیرینه، حامل نکات ارزنده ای هستند. در نتیجه، ضرورت دارد، 
این متون از زوایای مختلف مورد پژوهش قرار گیرند. دو تا از این آثار، قصّۀ حمزه نامه و حسین 
کردشبستری است که در زمان صفویان مکتوب شده اند. در این متون، ابیاتی به کار رفته که با 
هم مقایسه شده اند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفي-تحلیلی است. در مقدمه و متن حمزه نامه 
120 بیت به کار رفته، که بسیاری از آن ها تکرار شده اند، ولی در متن حسین کرد 40 بیت به 
کار رفته است. اشعار این کتب به موضوعات مدحي، اندرزي، اجتماعي، حماسي، عاشقانه، دعایی 
و توصیفی دسته بندی شده اند. بعضی از تشابهات این دو اثر عبارتند از: مذهبی بودن، حماسی 
بودن، عامیانه بودن و ... این دو قصّه، تا مدت مدیدی به شیوۀ نقالی و شفاهی بیان مي شدند. 
حمزه نامه  در  اگرچه  است،  عامیانه  و  ساده  دو،  هر  نثر  است،  نامعلوم  نیز  اثر  دو  هر  نویسندۀ 
اندکی نثر متکلفّ مشاهده مي شود. تفاوت های دو اثر: حمزه نامه حجیم تر و دارای واژگان اصیل 
و کهن فارسی بیشتری است، امّا در قصّۀ حسین کرد واژگان ترکی، عامیانه تر و جدیدتر به کار 
رفته، قدمت حمزه نامه نیز بیشتر است. تکرار ابیات در دو کتاب زیاد است، ولی ابیات تکراری 
در حمزه نامه خیلی بیشتر است. بسیاری از مطالب حمزه نامه تناسب زمانی  ندارند، امّا مطالب 
تاریخی و جغرافیایی حسین کرد به حقیقت نزدیک ترند. بعضی از اشعاری که در این دو متن به 
کار رفته از فردوسي، نظامی و ... است. تشابه و تفاوت های هر دو کتاب با مثال، جدول، آمار و 

درصد، در ادامه نشان داده شده است.
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1- مقدمه
آثار نثر و نظم فارسي، دارای جذابیت ها و زیبایي های ادبی فراوانی است. از مهمترین 
ویژگي های نثر فارسي، کاربرد اشعار و ابیات فارسی و عربي، آیات قرآني، احادیث، اقوال، 
حکایات و ضرب المثل ها در خلال متن داستان است. کمتر اثر ادبی دیده مي شود که از 
این خصوصیت و ویژگی برخوردار نباشد. نمونۀ عالی این ویژگي، کتاب گلستان سعدی 
است. کاربرد نظم درخلال نثر اهداف و آثار زیادی دارد که از دیرباز برای اقناع و ترغیب 
مخاطب و رسایی و زیبایی سخن و به عنوان رکن استدلالی و به منظور اثبات نظر گوینده 
به کار مي رفته است. در عصر صفوی به دلیل رونق زندگی شهرنشینی و پیدایش زمینۀ 
تحرک فرهنگی و اجتماعی میان اقشار گوناگون شهري، توجّه به ادب عامّه زیاد شد، لذا 

حجم بزرگی از این مجموعه مربوط به قصّه های عامیانه است.
-1148( صفوی  دورۀ  است.  نظم  و  نثر  آمیختگی  صفویهّ  دورۀ  نثر  ویژگی  از  یکی 

ادبیات  تاریخ  در  صفا  »استاد  است.  ادبی  گونۀ  این  از  بسیاری  تعداد  شامل  907هـ.ق( 
خود )جلد 5، بخش سوم( تعداد کثیری از این داستان ها را معرفی کرده است. در این 
از  برخی  مي خورد.  چشم  به   ... و  عاشقانه  تاریخي،  مذهبي،  داستان  گونه  همه  عناوین 
این داستان های عامیانه عبارتند از: تحریر جدیدی از داستان اسکندر که قدیم ترین آن 
متعلقّ به قرن پنجم است. طوطي نامه، ترجمۀ رامایان )حماسۀ هندي(، ترجمۀ مهابهارات 
)حماسۀ هندي(، قصّۀ هزار گیسو، قصّۀ چهار درویش و ... نثر این داستان ها معمولاً ساده 

و حتّی محاوره ای و عامیانه است«. )شمیسا، 1376: 229( 

1-1- بیان مسأله
در داستان های عامیانه، اشعار فراوانی از شعرای مختلف در بافت نثر داستانی وجود 
دارد که مي تواند سیر تحوّل شعر فارسی و نیز چگونگی به کارگیری آن ها را در یک متن 
از عناصری است که ریشه  فارسي، آمیزه ای  روایی عامیانه نشان دهد. »داستان عامیانۀ 
خاص  علاقۀ  و  بالید  صفویان  روزگار  در  که  دارند  ایرانی  و  هندی  روایي،  سنت های  در 
فرمانروایان مغولی هند، از جمله پادشاه مشهور آن ها یعنی اکبرشاه به این گونۀ ادبي، آوازۀ 

بسیار داشت«. )مارزلف، 1386: 440-441(
از جمله متون منثور فارسي، داستان های عامیانه است که از زبان نقّالان و قصّه خوانان 
بیان مي شده است. در خلال این قصّه ها و داستان ها، ابیات پراکنده ای از شعرای معلوم و 
نامعلوم آورده شده است که از لحاظ صنعت استشهاد قابلیّت تحقیق و تدقیق دارد. این 
آثار عامّه شامل منابع و مطالب ارزشمند ادبي، اخلاقي، اجتماعي، اندرزي، دیني، فرهنگی 
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و ... هستند. این داستان های عامیانه بیشتر نثری ساده و محاوره ای دارند.
»داستان عامیانه، نوعی روایت مردمی است که به صورت شفاهی یا نقّالی در قهوه خانه ها 
اجرا مي شد. مضمون اغلب این گونه داستان ها، جنگ، زندگی و ماجراهای عاشقانه بود و 
شخصیت های آن ها را پهلوانان، شاهان خوب و بد و ... تشکیل مي دادند«. )جانسن، 1397: 

)461
لذت  و  سرگرمی  برای  موضوعی  هر  از  بیشتر  ایرانی  سنّتی  قصّه های  و  عامیانه  آثار 
بردن، بررسی سیر تحوّل نثر فارسی و جمع آوری مواد تاریخ اجتماعی ایران مورد استفاده 
مکتوب شدند. چون  و  تدوین  آثار  این  اختراع چاپ  و  زمان  با گذشت  مي گرفتند.  قرار 
این داستان ها منبعی از مسائل اجتماعي، اخلاقي، رسوم و آیین، باورها و مطالب اندرزی 

گوناگون هستند، بسیار مهم و حائز اهمیّت اند.

1-2- پیشینۀ تحقیق
در باب ابیات پراکنده و استشهادی در داستان ها و قصّه های عامیانه، مي توان به اثر 

زیر اشاره نمود:
1-2-1- کتاب »اشعار فارسی پراکنده در متون تا سال 700 هجري« جلد 1و2، از 
آقای علی صفری آق قلعه، مؤلف در این اثر، به تحقیق و پژوهش در 224 متن فارسی 
چاپ شده در این دوره تا سال )700هـ.ق( پرداخته که از میان آن ها 136 متن، دارای 
اشعار فارسی بوده و 88 اثر فاقد شعر فارسی بودند. این اثر تنها در بردارندۀ اشعار متون 
فارسی چاپ شده تا قرن هفتم است. دربارۀ اشعار استشهادی موجود در متون فارسی چه 

اشعار عربی و چه فارسی نیز تحقیقات زیر قابل ذکر است:
1-2-2- حسین فقیهي، )1373(، »ابیات عربی در متون ادب فارسی تا نیمۀ دوم قرن 
ششم«، رسالۀ دکتری تخصصی دانشکدۀ علوم انساني، دانشگاه تربیت مدرس تهران. در 

این رساله، به جمع آوری و ترجمه و حرکت گذاری اشعار پرداخته شده است.
نثر  متون  در  موجود  فارسی  اشعار  »فرهنگ   ،)1388( سروستاني،  ابراهیم   -3-2-1
عرفانی فارسي«، پایان نامۀ کارشناسی ارشد،  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی 
عصر رفسنجان. در این پایان نامه به ارائۀ فرهنگ اشعار فارسی موجود در متون نثر عرفانی 
پرداخته شده و سپس به بررسی و تحلیل آن ها اقدام گردیده است. دربارۀ قصّه های عامیانۀ 

عصر صفوی نیز پژوهش های زیر به عنوان نمونه ارائه گردیده است.
1-2-4- محمد دشتي، )1387(، قصّه های عامیانه در عصر صفوي، ادبیات داستاني، 

شمارۀ 52.
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با توضیحی دربارۀ حکومت صفوي، به مشهورترین قصّه های  نویسنده  این مقاله،  در 
عامیانۀ این عصر و ویژگي های قصّه های عامیانۀ عصر صفوی پرداخته و ضمن ارائۀ مطالبی 
در این باره به قصّه هایی که رنگ دینی و مذهبی دارند و در آن ها از مبالغه و اغراق استفاده 
شده، اشاره گردیده و به قصّه هایی چون ابومسلم نامه که رنگ تشیّع به خود گرفته و سپس 
با اشاره به مفاصد عصر صفوی و مواد افیونی در آن زمان به حجیم بودن قصّه ها از جمله 
از قصّه های  تا  پایان سه  ... پرداخته است. در  رموز حمزه، بوستان خیال، اسکندرنامه و 
معروف عصر صفوی یعنی اسکندرنامه، حمزه نامه و حسین کرد شبستری را معرفی کرده 

و سپس به شرح مختصری دربارۀ آن ها پرداخته است.
قصّه های عامیانه در دورۀ  به سیر  1-2-5- منیره احمد سلطاني، )1392(، »نگاهی 

صفویه با محوریت رموز حمزه«، مجلّۀ تاریخ ادبیات، شماره 73.
در این مقاله، نویسنده به ویژگي های قصّه های عامیانه، ویژگي های نثر دورۀ صفویهّ و 
درون مایه های آن، تمایل مردم در عصر صفوی به قصّه و قصّه خوانی و همچنین به ممنوع 
کردن بعضی از قصّه ها مانند ابومسلم نامه از سوی حاکمان صفوی اشاره کرده است. در 
ادامه به داستان هایی که ریشۀ مذهبی داشته و مورد تأیید محافل مذهبی روزگار صفوی 
بود، مثل: رموز حمزه، مختارنامه و ... که رواج داشته، اشاره نموده است. در ادامه به بررسی 
مختصات سبکی پرداخته و نثر حمزه نامه را متفاوت و ناهماهنگ دانسته و سرانجام به 
ویژگي های عمدۀ قصّه های عامیانه که در همۀ کتاب های دورۀ صفوي، دیده مي شود، اشاره 

نموده است.
دوران  »نوستالژی  اردکانی)1399(،  تجلی  اطهر  و  سمیرمی  طایی  حاتم   -6-2-1
حماسی در شعر بختیاری«، فصلنامۀ ادبیات و زبان های محلی ایران زمین، سال ششم، 

شمارۀ سوم، شمارۀ پیوسته29.
در این مقاله به اصالت اقوام ایرانی از جمله قوم بختیاری که دارای فرهنگی ریشه دار 
می باشند، پرداخته شده است. اغلب میراث و مرده ریگ فرهنگی این قوم به صورت شفاهی 
است. ازآنجاکه دسترسی به ادب عامیانۀ بختیاری کمتر به شکل مکتوب وجود داشته است، 
مقاله،  ادامۀ  در  نویسنده  شده است.  واقع  مغفول  نیز  فرهنگی  جامعۀ  به  آن  شناساندن 
داخلی،  جنگ های  جنگ ها،  بختیاری،  ایل  حماسی  دوران  نوستالژی  دربارۀ  مطالب  به 
ابزار جنگ و غیره اشاره کرده است و تعدادی از شاعران بختیاری را  جنگ های بیرونی، 
معرفی نموده است. از این گونه ادبیات عامه، اطلاعات فراوانی در زمینه های مردم شناسی، 
ادبیات،  از  بخش  این  می آید.  به دست  فرهنگ  و  تاریخ  بوم شناسی،  قومی،  روانشناسی 

اطلاعاتی از تاریخ شفاهی ایران را دربر دارد.
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2- بحث و بررسي
با توجّه به تعاریف داستان عامیانه و آنچه ارائه گردید، ضمن شرحی از قصّه های حمزه نامه 
و حسین کرد، ابیات استشهادی در دو اثر عامیانۀ حمزه نامه و حسین کردشبستری با هم 

مقایسه شده اند. سپس نتایج حاصله با جدول و استنتاج لازم ارائه گردیده است.

2-1-1- قصّۀ حمزه نامه
قصّۀ امیر حمزه بر مسائل دینی و اعتقادی تأکید دارد و بیشتر دارای جنبۀ حماسی 
است. این کتاب در روزگار صفویهّ تحریر شده، ولی نویسندۀ آن نامعلوم است. اگرچه قدمت 
و پیشینۀ آن به دوران قبل از اسلام مي رسد، حوادث منقول در این قصّه با ظهور اسلام 
مطابقت دارد. قهرمان اصلی این داستان مذهبي، جناب حمزه عموی پیامبر اسلام)ص( 
است. از مهمترین ویژگي های این کتاب همین بس که در سرزمین های اسلامی از قلب 
جزیرۀ العرب تا هند و اندونزی شناخته شده است. »قصّۀ امیرالمؤمنین حمزه که به نام های 
رموز حمزه و حمزه نامه معروف است، یکی از داستان های پهلوانی است که ریشۀ مذهبی 
دارد و قهرمان اصلی داستان، حمزه، عموی رسول خدا)ص( است. ذبیح الله صفا مي نویسد: 
این کتاب به دستور حمزه بن عبدالله خارجی ]متوفی در 213هـ.ق[ که برای خود در 
نواحی شرقی ایران، دستگاه حکومت تشکیل داده بود، انجام گرفت... نثر کتاب متفاوت 
است... در پایان کتاب نیز نشانه ای از تاریخ تحریر کتاب دیده نمي شود و کاتب آن نیز 

معلوم نیست«. )حمزه نامه، 1362: 19-20(
این قصّه، به سبک قدیم و مطالبی درهم آمیخته دارد که بیشتر آن ها هیچگونه تناسب 
زمانی ندارند. نثر آن، ساده، زیبا، جملات کوتاه و خالی از صنایع لفظی است، در برخی 
موارد، نثر متکلّف دارد. در این قصّه کلمات فارسی اصیل و هندی زیاد است، ولی دارای 
غلط های املایی و عبارات و ابیات تکراری و گاه سست است که باعث خستگی خواننده 

مي شود.
»قصّۀ جهان گشایي هایی حمزه نامه و خاصّه آخرین تحریر آن، که به رموز حمزه موسوم 
دینی  جنبۀ  هم  زیرا  بود،  نقّالان  برای  قصّه ها  معروف ترین  و  رایج ترین  روزگاری  است، 
داشت و با سیاست مذهبی شاهان صفوی سازگاری مي نمود و هم تا حدّ اعلای امکان، 
داستان های آن اغراق آمیز و عجیب و غریب و دور از واقعیت زندگی بود... داستان طی 
قرون بعد از اسلام به تدریج از واقعیت دور و به خیال بافی نزدیک مي شود...«. )محجوب، 

)130 :1393
در حمزه نامه که در روزگار صفویان و بعد از آن به وسیلۀ راویان و نقالان شفاهی بیان 
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مي شد، ابیات پراکنده ای از سرایندگان معلوم و نامعلوم مشاهده می شود که نیاز به تحقیق 
و پژوهش دارد.

2-1-2- قصّۀ حسین کردشبستري
قصّۀ حسین کرد نوعی قصّۀ عامیانه است که پیشینۀ و قالب آن به روزگاران قبل از 
اسلام مي رسد که تا قرن بیستم میلادی ادامه داشته است. این اثر با دیگر داستان های 
عامه تفاوت دارد، زیرا، در این داستان ها ماجراهای عاشقانه و تخیّلی اهمیّت چندانی ندارد، 
بلکه این قصّه دربارۀ وفاداری قهرمان یعنی حسین کرد به شاه عباس صفوی و مذهب 
ادب  با  محتوا  و  مضمون  زبان،  نظر  از  مردمی  داستان های  این  است.  اثني عشری  شیعۀ 
سنتی که اثر فرهیختگان است، تفاوت های اساسی دارد و بیشتر برای سرگرمی مردم عامی 
است. در این کتاب، باورها، آرزوها، تخیّلات، فرهنگ ها، آداب و رسوم و ... بیان مي شود. در 
این قصّه واقعیت های تاریخی بیش از همۀ قصّه های نقّالان نمودار است، امّا نباید فراموش 
کرد که این یک قصّه است و کتاب تاریخی نیست. این کتاب هم مانند حمزه نامه یک اثر 
نامعلوم است و نثر  عامه است که تصویری حماسی و مذهبی دارد. نویسندۀ این کتاب 
کتاب نیز ساده است، حسین کرد، یکی از پهلوانان عصر صفوی بوده و نام دیگر این قصّه، 

حسین نامه است. )ن.ک: قصّۀ حسین کرد، 1397: 15-40(

2-2- ضرورت و اهمیّت تحقیق
قصّه ها و داستان های عامه به دلیل در برداشتن اشعار فارسی در طول مطالب، قابل 
تأمّل و بررسی است، زیرا این متون شامل ارزش های اجتماعي، اخلاقي، ادبي، تاریخي، 
نتیجه  در  است.  روشن  و  واضح  همه  برای  که  هستند  تأثیرگذار  و  مفید  رسوم  و  آیین 

ضروری است دربارۀ داستان های عامیانه تحقیق و پژوهش های گسترده ای صورت گیرد.
بررسی ابیات استشهادی در آثار عوامانه کمک شایانی به موضوع تحوّل و دگرگونی 
شعر فارسی و تحقیقات تاریخ ادبی و سبک شناسی مي کند. پژوهش های زیادی در این 
اثر  دو  در  پراکنده  ابیات  تا  است  آن  مقاله هدف  این  در  امّا  است،  گرفته  راستا صورت 
حمزه نامه و حسین کردشبستری را با هم مقایسه کنیم، لذا در ادامه به دسته بندی این 
ابیات در این دو اثر مي پردازیم تا مشابهت ها و افتراق این ابیات استشهادی را دریابیم. در 

تعریف مقایسه چنین آمده است:
»قیاس کردن، با هم سنجیدن دو چیز را، سنجش«. )فرهنگ فارسی معین، 1382: 

)4286
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2-3- روش تحقیق
در تهیّه و تدوین این مقاله و به منظور مقایسۀ ابیات دو قصّۀ حمزه نامه و حسین کرد، 

از روش توصیفي-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای استفاده گردیده است.

2-4- تعریف و تاریخچۀ استشهاد
این فن و صنعت ادبی از مهمترین ویژگي های نثر فارسی است که در آغاز به شکل یک 
رکن و اصل استدلالی و به منظور اثبات نظر گوینده به عنوان شاهد مثال کاربرد داشته 
است و هم اکنون بیشتر مردم به منظور قبولاندن نیت و گفتۀ خویش به دیگران از این 

آرایه و شیوه استفاده مي کنند.
دربارۀ تعریف استشهاد چنین آمده است: »آرایه ای که طی آن، نویسنده یا شاعر برای 
به کرسی نشاندن سخنی که مدعی آن است، به ذکر شواهدی مي پردازد که این شواهد 
از آیات قرآن، احادیث، شعر تا کلام بزرگان و ... را دربر مي گیرد«. )همایي، 1387: 299(

در چهار مقالۀ نظامی عروضی که به تفضیل در باب دبیری و ماهیت آن سخن گفته 
شده، استشهاد به عنوان یکی از شگردهای اعتباربخشی به کلام که شامل استشهاد به 
منابع دینی و تاریخ و امثال و اشعار است، تأکید بسیار شده است. )ر.ک: نظامی عروضي، 

)30-33 :1382
کاربرد فن استشهاد در نامه ها و مکاتیب پیامبر به طریق اقتباس و نقل آیاتی از قرآن 
به جای رکن اصلی مکتوب و سپس در خطب و بعضی از نامه های خلفا و زعمای عرب نیز 
از دلایل اهمیّت این صنعت در تاریخ ادبیات و بلاغت است. »جاحظ پایه گذار بلاغت عربي، 
استعمال آیات و اخبار را بر سبیل استشهاد در خطب، از محاسن کلام و دلایل و رونق آن 

شمرده است«. )ن.ک: خطیبي، 1366: 197(
با توجّه به آنچه گفته شد، این آرایۀ ادبی سابقه ای کهن و دیرینه دارد. از دیرباز تا 
کنون افراد برای اثبات و تأیید سخن خود با اتکاء بر آیات و روایات، سخن بزرگان، اشعار و 
امثله و ... به بیان نظر و عقیدۀ خود پرداخته، تا مورد قبول دیگران قرار گیرد. به مرور زمان 
صنعت استشهاد، شکل های هنری و متنوعی در متون ادب فارسی پیدا کرد. از نیمۀ قرن 
پنجم این فن به شیوۀ یک آرایۀ بلاغی مورد توجّه ادیبان قرار گرفت و کم کم، شکل های 
جدید و متنوع تری در متون ادبی رایج شد، تا اینکه در قرن ششم و هفتم به نشانۀ روشن 
و بارز آثار عرفانی مبدل گردید، از این رو مي توان قرن ششم و هفتم را دوران شکوفایی 

صنعت بلاغی استشهاد دانست. )ر.ک: هادي، 1396: 244-246(
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2-4-1- دو نمونه از آرایۀ استشهاد در حمزه نامه
مثال 1: »چند روز امیر حمزه، هرمز خران را با جمله سپاه او مهمان داشت، چنچ هرمز 

جنگ را فراموش کرد، مطیع امیرالمؤمنین حمزه شد و شرمنده گشت.
آزادگان را به غلام ســازد1 «. احسان همه خلق را نــوازد  

)حمزه نامه، 1362: 326(
مثال 2: »گفت: من پسر لندهور و مرا فرهاد گویند. بهمن گفت: پدرت باری پهلوان 
است، ترا نمي دانم. چون بهمن این سخن گفت، گرز برکشید و حمله بر فرهاد آورد. فرهاد 
ضرب گرز خود برو زد. بهمن گفت: هم زور پدري. هر آینه پسر این چنین باید که جای 

پدر نگاه دارد.
       پسر کو ندارد نشـان پــدر       تو بیگانه خوانش، مخوانش پسر2 «.

)حمزه نامه، 1362: 326(
2-4-2- دو نمونه از آرایۀ استشهاد از قصّۀ حسین کرد

مثال 1: »رفت راست بشود که آن دلاور سر و سینه را بر روی او لنگر انداخته و دستی 
روی گریبان و دستی زنجیر او را گرفته، از ته دل نالید و گفت: ای آقا، فدای تو شوم!

تفاوتی نکنـد قدر پادشـــایی را      گر التفات کند کمترین گدایی را3 «. )قصّۀ حسین 
کرد، 1397: 357(

مثال 2: »قران صحرایی چو سیّد را دید، برخاست و سیّد را نشانید و گفت: بیا ما و تو 
آشتی بکنیم و تو را با عبید صلح دهم و من از این ولایت بروم. سیّد گفت: بس کن ای 

نامرد، بگرد تا بگردیم.
یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ         یــا او تـن مـا بـه دار ســازد آونــگ

القصّـه در این زمانـۀ با فرهنــگ         یا کشته برم، به که به صد زنده به ننگ4«.
)قصّۀ حسین کرد، 1397: 87(

 

آزادان را به بنـده ســـازد«. )نظامي گنجه اي، 1386: 408( 1- »احســان همه خلــق را نــوازد 
2 - در شاهنامه فردوسي این بیت چنین آمده است:

    »پدر چون به فـرزند مانـد جهـان       کنــد آشکــارا بر او بـر نهـــان
    گــر او بفکنـــد فـرّ و نـام پــدر        تو بیگانه خوانش، مخوانش پسر«. )فردوسي، 1376: 76(
3 - »تفاوتي نکنـد قـدر پادشـائي              را       که التفات کند، کمترین گدائي را«. )سعدي، 1366: 35(

4- بیت دوم، وزن درستي ندارد. اصل این بیت چنین است:
یـا او سـر مـا بـه دار ســازد آونـــگ »یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ  

یک کشته به نام، به که صد زنده به ننگ«. القصّـه در این زمانـۀ پـر نیـرنــگ  
)فرخي سیستاني، 1384: 201(
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با  ابیات دو کتاب حمزه نامه و حسین کرد را از نظر موضوع و کارکرد  در این مقاله 
هم مقایسه کرده و سپس با جدول و آمار و درصد نیز نشان داده شده است. مقدمۀ قصّۀ 
حمزه نامه دارای 14 بیت است که یک بیت آن مغشوش است و کلماتی از آن بیت افتاده اند 
و نامفهوم است. در آغاز کتاب، پس از عباراتی در حمد و ثنای خداوند، 13 بیت دیگر 
آن در مدح و منقبت پیامبر اسلام)ص( و حضرت حمزه)ع( عموی بزرگوار پیامبر اسلام 
هستند. امّا در مقدمۀ قصّۀ حسین کرد بیتی نیامده و به ذکر اسامی قهرمانان این قصّه از 
جمله حسین کرد، میرباقر آجرپز، مسیح تکمه بند، نقی ریخته گر و حیدر چاقچوردوز که 
از پهلوانان و پیشه وران محلیّ بوده اند، پرداخته شده است. پس ابیات مقدمۀ حمزه نامه از 
نظر موضوع مدحی ولی از لحاظ کارکرد ابیاتی تأییدی در رسالت و سروری پیامبر بزرگوار 
اسلام هستند. ولی در مقدمۀ حسین کرد، بیتی نیامده است تا از نظر موضوع و کارکرد 

بررسی و مقایسه شود.
2-5- طبقه بندی ابیات حمزه نامه

لحاظ  از  و  مدحی  ابیاتی  موضوع  نظر  از  که  است  بیت   13 حمزه نامه  مقدمۀ  ابیات 
ابیات متن حمزه نامه 107 بیت  پیامبر اسلام هستند.  تأییدی در رسالت  ابیاتی  کارکرد 
دعایي،  مدحي،  حماسي،  اندرزي،  اجتماعي،  اخلاقي،  موضوعات  به  را  آن ها  که  هستند 
عاشقانه و توصیفی دسته بندی شده است. ابیات متن این کتاب را از لحاظ کارکرد به ابیات 

تأییدي، تأکیدی و تکمیلی و توصیفی تقسیم گردیده است.
2-6- ابیات تکراری در حمزه نامه

غریو از خم چرخ چاچی بخاست 2-6-1- ستون کرد چپ را و خم کرد راست 
بیت فوق در صفحات )75، 85، 116، 178، 179، 256، 261، 279، 44، 469، 568( 

یازده بار تکرار شده است.
کمان بلندی و گرز گران 2-6-2- بیا تا چه داری ز مردی نشان  

این بیت سه بار در صفحات )85، 174 و 238( قصّۀ حمزه نامه تکرار شده است.
چشم ساقی بادۀ احمر گرفت 2-6-3- می حجاب از چشم مردان برگرفت 

این بیت 26 بار در صفحات)87، 97، 122، 159، 181، 191، 207، 216، 225، 285، 
 ،504 ،477 ،474 ،460 ،440 ،429 ،405 ،376 ،356 ،353 ،345 ،336 ،307 ،298

529 و 551( کتاب حمزه نامه تکرار شده است.
که جان دادن خصم نامد دریغ 2-6-4- دو دستی چنان مي گزارید تیغ  

این بیت دو بار در صفحات )233 و 584( آمده است، ولی در صفحۀ 584 ناقص و 
مغشوش است.
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2-6-5- بودنی بود، هرچه خواسته بود            غم به دل داشتـن ندارد سود
های و هوی شبان ندارد سود گــرگ از گلـه گوســــــپنــد ربــود  
این ابیات چهار بار در صفحات )145، 252، 513 و 577( حمزه نامه تکرار شده اند.

یافت از سرچشمۀ خرشید نـور 2-6-6- روز دیگر کین جهان پر غرور  
ترک روز آخر کـــــه با زریـن کمــر                                                                                                                     هندوی شب را به تیغ افکند سر

این ابیات نیز هفت بار در صفحات )171، 202، 176، 233، 325، 397و 478( کتاب 
حمزه نامه تکرار شده اند.

تو گویی درآمد زمانه ز پاي 2-6-7- غرنبید کوس و بنالیدی ناي  
بیت فوق دوبار در صفحات )171 و 234( کتاب حمزه نامه تکرار گردیده است.

2-6-8- تا در نرسد وعدۀ هر کار که هست         سودی نکند یاری هر یار که هست
این بیت دوبار در صفحات )163 و 439( کتاب حمزه نامه تکرار شده است.

2-6-9- به شیر شتر خوردن و سوسمار       عرب را بدین جا رسیدست کار
بـه مــلک عـــجم شــان کــنــد                     آرزو       تهــو بـاد بـر چرخ گـردان تهو

این ابیات پنج بار در صفحات )121، 200، 385، 434 و 513( کتاب حمزه نامه تکرار 
شده اند. 

از قبیل حکیم فردوسي، حکیم نظامي، عطار،  از اشعار شاعران بزرگی  در حمزه نامه 
ابوسعید ابوالخیر و... استفاده گردیده است. همان طور که گفته شد، بیشتر این ابیات بارها 
تکرار شده اند که باعث اطناب متن و ملال انگیزی خواننده مي گردد. از مجموع 120 بیت و 
مصراع این کتاب، دو تا مصراع به کار رفته و 118 تای دیگر بیت است، که نشان مي دهد 

توجّه و تأکید نویسندۀ این کتاب بر کاربرد بیت بوده است.
دو مصراع به کار رفته در این کتاب عبارتند از:

الف- مصراع: »مار چه خورد )خُرد( بنگري، زهر فزون ترش بود«. )حمزه نامه، 1362: 
)98

ب- مصراع: »شب محرم عاشقان است، شبهاش طلب«. )حمزه نامه، 1362: 143(
2-7- اسامی شاعران در قصّۀ حمزه نامه

 از اشعار حکیم فردوسي، حکیم نظامي، انوری ابیوردي، عطار، ابوسعیدابوالخیر و... در 
این قصّه استفاده گردیده است. همان طور که اشاره شد، بسیاری از این ابیات تکرار شده اند 
و باعث خستگی و ملال خواننده مي گردد. در این اثر، بیشترین ابیات از حکیم فردوسي، 

حکیم نظامی و عطار هستند.
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2-8- طبقه بندی ابیات قصّۀ حسین کرد
ابیات قصّۀ حمزه نامه را که 13 بیت در مقدمه و 107 بیت در متن کتاب بود، طبقه بندی 
قصّه  متن  در  بیت  قصّۀ حسین کرد که 40  ابیات  اینک  نمودیم.  کارکردی  و  موضوعی 
گنجانده شده را از نظر موضوعی به ابیات حماسي، اندرزی و حکمي، عاشقانه، توصیفی و 
دعایی دسته بندی کرده و از لحاظ کارکرد این ابیات را به ابیات تأییدي، تأکیدی و تکمیلی 

و توصیفی تقسیم نمودیم.
2-9- ابیات تکراری در قصّۀ حسین کرد

در قصّۀ عامیانه، مذهبی و حماسی حسین کرد بیشتر از کلمات ترکي، عامیانه و رکیک 
استفاده شده است، درحالی که کاربرد و استفاده از کلمات فارسی اصیل، کهن و همچنین 
نام های خاص هندی از قبیل جیپال، شهیال و لگهنوتی و... در حمزه نامه زیاد است. قصّۀ 
حسین کرد را مي توان یک حماسۀ عامه دانست. در این کتاب مانند حمزه نامه بعضی از 

ابیات تکرار شده اند که در زیر به آن ها اشاره مي شود.
برجگرش آمد و تا پر نشست 2-9-1- تیری از آن غمزۀ دلدوز جست 

این بیت در صفحات )57 و 151( قصّۀ حسین کرد، دوبار آمده است.
گرفتند هر دو دوال کمر 2-9-2- به کشتی گرفتن نهادند سر 

این بیت چهار بار در صفحات )99، 219، 243 و 356( کتاب قصّۀ حسین کرد آمده 
است.

همه عاقلان کور گشتند و کر 2-9-3- قضا چون ز گردون فرو ریخت پر 
این بیت سه بار در صفحات )242، 272 و 339( قصّۀ حسین کرد، آمده است.

قانع چرا شویم به هر کار مختصر 2-9-4- گردن چرا نهیم جفای زمانه را 
این بیت دو بار در صفحات )268 و 318( قصّۀ حسین کرد تکرار شده است.

یا او تن ما به دار سازد آونگ 2-9-5- یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ 
این دو بیت دو بار در صفحات )97و 382( قصّۀ حسین کردشبستری تکرار شده است.

با توجّه به ابیات تکراری در قصّۀ حسین کرد و حمزه نامه، تکرار ابیات در قصّۀ حمزه نامه 
اطناب خسته  و  تکرار  این  اگرچه  است.  بیشتر  قصّۀ حسین کردشبستری  با  مقایسه  در 
توصیف  و  تکمیل  تأکید،  و  تأیید  بر  استشهادی  ابیات  این  ولی  است،  و ملال آور  کننده 
موضوع مطرح شده در قصّه، تأثیر زیادی دارند و با متن داستان تناسب و همخوانی دارند.

2-10- اسامی شاعران در قصّۀ حسین کرد
در این اثر، از اشعار شاعران مشهور و بزرگی همچون حکیم فردوسي، فرخی سیستاني، 
حکیم نظامی گنجه اي، مولوي، سعدي، شیخ بهایي، ابوسعید ابوالخیر، رضي الدین آرتیمانی 

بررسی مقایسه ای ابیات استشهادی در حمزه نامه و حسین کرد
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و غیره استفاده شده است، در حالی که در حمزه نامه نیز از ابیات حکیم فردوسی و نظامی 
و ابوسعید ابوالخیر و دیگران نیز به کار رفته است.

»این شرح جهان گشایي های حمزه از رایج ترین قصّه ها بوده و خصوصاً در دورۀ صفوی 
با روحیّۀ مذهبی عصر صفوی همخوانی داشته و البته دامنۀ گسترش آن از ایران فراتر 
رفته و تا هندوستان و اندونزی و جاوه و مالایا نیز رسیده بوده است... در میان داستان های 
درست  آن  و  دارد  یگانه  خصوصیتی  حسین نامه،  یا  کردشبستری  حسین  قصّۀ  عامیانه، 
تاریخی و جغرافیایی است...«. )ذکاوتي، 1387: 66-61( عصاره و ماحصل  بودن زمینۀ 
مطالب ارائه شده از این دو کتاب، در جدول زیر با آمار و ارقام نشان داده شده است. اهم 
ویژگي های این دو قصّۀ عامیانه، مذهبی و حماسی که سابقه ای دیرینه دارند، چنین است:

جدول شمارۀ 1: آمار و مقایسۀ ابیات استشهادی در قصّه های حمزه نامه و حسین کرد 
قصّۀ حسین کرد قصّۀ حمزه نامه ابیات

ابیات متن قصّۀ حسین کرد  ابیات

مقدمه

ابیات متن حمزه نامه بر اساس موضوع  ابیات
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- 40 18 10 7 5 - - 120 107 47 38 18 4 13 تعداد

- 100 45 25 17/5 12/5 - - 100 100 43/93 35/52 16/82 3/73 100 درصد

2-11- مقایسۀ ابیات حمزه نامه و حسین کرد
بر اساس جدول قبل در دو قصّۀ حمزه نامه و حسین کرد شبستری که آثاری مذهبي، 
حماسی و عامیانه اند. ابیات استشهادی به کار رفته در این دو اثر، از لحاظ زیر با هم تشابه 

دارند:
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الف- وجوه تشابه در قصّه های حمزه نامه و حسین کردشبستري:
1- در حمزه نامه و حسین کرد ابیات مدحی و دعایی به کار رفته است.

- مثال از ابیات مدحی در نعت و مدح پیامبر اسلام)ص( و حضرت حمزه)ع( عموی 
بزرگوار آن حضرت:

مثال 1: »محمّد که بد مُعلن       کـاف و نون      چو دلتنگ گشتــی به کار اندرون
           بــرادر ورا چـــار یــار              گـزیـن         نمایـد تــــرا ره ســوی بارگــاه
           روایـت کنـد عـمّ پاکیـزه دیـن       به پیـش نبـی سیّـد المـرسلیـن
           ز اخبــار حمـزه عـم مصطفـي       امیـر شهیـدان بــه روز قــضــا

از این تحفه تر قصّه نشنوده ایم«. که گوینده گفته است تا بوده ایم 
)حمزه نامه، 1362: 43(

- مثال از ابیات دعایي؛ در قصّۀ حسین کرد، هنگام کشتی گرفتن حسین کرد با بد 
رگ خان:

مثال 2: »آن نهنگ زمان و شیر بلاد آذربایجان )حسین کرد(، روی خود را به جانب 
قبله کرده، از ته دل نالید و گفت: یا مظهر العجائب یا اسدالله الغالب یا مطلوب کلّ طالب 

یا هزبر السّالب؛
    ای شاه توئـی که خــدا را شــیـری     مرحب کش و خندق جه و خیبرگیري

    مپسند که بیش از این غلامان تو را     ایــام کنــد ذلیـل هـر بي پیــــري«. 
                                                        )قصّۀ حسین کرد، 1397: 356-357(

2- در هر دو اثر ابیات حماسی و پهلوانی از حکیم فردوسی و ... به کار رفته است:
مثال 1: »پس مقبل دست بر کمان عاج قبضه تیار گوشه زد و تیر خدنگ ز رنگ عقاب 

پرِ یازده مشتی را در بحرۀ کمان پیوست.
ستون کرد چپ را، خم آورد راست            غریو از خم چرخ چاچی بخاست«.

)حمزه نامه، 1362: 116(
مثال 2: »هر دو روی در عقب کرده، این قدر قوّت کردند تا کمندها چون تار عنکبوت 

گسسته شد. پس کمر یکدیگر را گرفتند.
به کشتــی گرفتــن نهادنـد سـر             گرفتنــد هـر دو دوال کمـــر«.

)قصّۀ حسین کرد، 1397: 243(
3- در هر دو قصّه، از ابیات حکمی و اندرزی استفاده شده است.

گفت:  امیر  نکشتي؟  چرا  زمان  این  تا  جهانگیر،  ای  گفت:  امیّه  »عمر   :1 مثال 
بسیارخواستم، نمي توانستم. 
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سودی نکند یاری هر یار که هست«.  تا در نرسد وعدۀ هر کار که هست 
)حمزه نامه، 1362: 272(

مثال 2: »چون پاسی از شب گذشت، غرق در سلاح شبروی گردیده، از درون کاروانسرا 
و راستای کوچه و بازار مي آمد و در فکر و خیال بود.

قضا چون ز گردون فرو ریخت پر                همـه عاقـلان کـور گشتنـد و کـر«.
)قصّۀ حسین کرد، 1397: 272(

4- در این دو اثر، ابیات اخلاقی، اجتماعی، تربیتی، انتقادی و... به کار رفته است.
مثال 1: »چنین آورده اند، در قرون ماضیه در ایران زمین به شهر مداین پادشاهی بود 

که او را قباد شهریار گفتندی، شاهی عادل و رعیّت نواز و مخالف شکن بود.
سر گرگ را بست بر پای میش«. چنان دادگر بدُ که از دادِ خویش 
)حمزه نامه، 1362: 51(

مثال 2: »چند روز امیر، هرمز خزان را با جمله سپاه او مهمان داشت. چنچ هرمز جنگ 
فراموش کرد، مطیع امیرالمؤمنین حمزه شد و شرمنده گشت.

آزادگـــان را غــــلام ســازد«. احسـان همـه خلــق را نـوازد  
)همان: 108-109(

مثال 3: »شب دیگر پهلوان صادق سلاح دربر کرده و روی در سر چهار سو نهاده، در 
راه با خود گفت:

قانع چرا شویم به هر کار مختصر؟«. گردن چرا نهیم جفای زمانه را  
)قصّۀ حسین کرد، 1397: 318(

5- در هر دو کتاب، ابیات عاشقانه و غنایی به کار برده شده است.
مثال 1: »و از عقل معلوم کرد که امیر حمزه در دام عشق گرفتار شده. پس امیرالمؤمنین 

حمزه)رض( قدری بنشست و بابرخاست و فرود کوشک رفت و آهسته مي نالید؛
چو صیدم کرده اي، ای ترک چالاک             ببند اکنون شکاری را به فتراک

تو دانی چـارۀ ایـن کار مشکل«.  چون بنـمودی و بربودی ز مـن دل 
)حمزه نامه، 1362: 142(

مثال 2: »شب افتاد، امیر را خواب نبود و زمانی نمي آرامید، در دل گذرانید ای حمزه، 
وگفت: 

مصراع: شب محرم عاشقان است، شبهاش طلب!
باید که در شب طلب کني. حمزه، معشوقه وار آهسته کمند بستد و مقبل حلبی را 

بیدارکرد و از بارگاه برون آمد«. )حمزه نامه، 1362: 143(
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مثال 3: »نظرش بر جمال دختری افتاد که آفتاب در پیش حسن او، نمودی نداشت. 
میرباقر نظرش بر جمال آن نازنین افتاد، في الفور؛

تیری از آن غمزۀ دلدوز جست              بر جگرش آمد و تا پر نشست«.
)قصّۀ حسین کرد، 1397: 57(

مثال 4: » قدبدین دید که یک مرتبه اشک از چشم پیچک روانه شد. قدبدین گفت: 
پهلوان تو را چه شد؟ گفت:

عاشقم عاشم، به یار قسم            به ســر زلــف آن نگــار قســم«.
)قصّه حسین کرد، 1397: 74-75(

6- در هر دو قصّه، از ابیات توصیفی استفاده شده است.
مثال 1، در توصیف شخص: »چون مدّت حمل سپری شد، پسری از او در وجود آمد، 

چون ماه شب چهارده، پسري! چگونه پسري!
گــویی به زمین ستـاره آمـد           یوسـف به جهـان دوبـاره آمـد«.

)حمزه نامه، 162: 462(
مثال 2، در توصیف اشیاء: »سیّد سپر را از پشت سرکشیده، بر سر دست گرفته، در 

زیر ابرِ سپر پنهان شد.
سپری داشت آن گزیده سوار         آسمــان رنگ و آینــه کــردار
همچــو دور قمر مُدوّر بـود         پر ز یاقوت و لعل و گوهر بود«.

)قصّۀ حسین کرد، 1397: 61-62(
و...(  اشیاء  و  اشخاص، مکان ها  )توصیف  توصیفی  ابیات  از  یادآوري: در هر دو کتاب 
استعاره،  ادبی مانند تشبیه،  آرایه های  از  اثر  این دو  استفاده گردیده است. همچنین در 
کنایه، تمثیل، غلو و اغراق، جناس و... استفاده شده است. در مثال1، ستاره، استعاره از 

نوزاد پسر و در مصراع دوم به حضرت یوسف تملیح و اشاره شده است.
در مثال 2، سپر به آسمان و دور قمر تشبیه شده است که تشبیهاتی ساده اند.

7- هر دو کتاب، ریشۀ مذهبی و اعتقادی دارند و از اسلام و پاي بندی به اسلام، بیشتر 
سخن مي گویند. 

مثال 1: این قصّه ایست معروف و مشهور درعرب و عجم و در کلّ بلاد اسلام به روایات 
و  ابوطالب  امیرالمؤمنین عباس رضي الله عنه،  از  روایت صحیح  به  قصّه  این  امّا  مختلف، 

عباس اودران حضرت رسالت صلي الله علیه و سلّم...
محمّد که بدُ مُعلنِ کــاف و نون         چو دلتنـگ گشتـی به کـار اندرون
چو عبّاس گفتی مرا سر گذشت        که بر حمزه دور فلک چون گذشت
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محمّـد رسـول اسـت نـزد الـه          نمایـد تـــرا ره ســوی بـارگـاه«.
)حمزه نامه، 1362: 42-43(

مثال 2: »و آن دلاور راست شده، مي گفت: اجاق اجاقِ علی ولی الله و به قدر دو ساعت 
در تلاش بودند و دلاوران درتاریکی تماشای ایشان مي کردند... گفت یا مظهر العجائب یا 

اسدالله الغالب یا مطلوب کلّ طالب یاهزبر السّالب؛
ای شاه توئی آن که خدا را شیـری         مرحب کش وخندق جه و خیبرگیري

مپسند که بیش از این غلامان تو را        ایـام کنـد ذلیــل هـر بــي پیــــري«. 
                                                               )قصّۀ حسین کرد، 1397: 357-358(

8- از دیگر وجوه تشابه این دو کتاب مي توان به قدمت و پیشینۀ آن ها اشاره کرد که 
سابقۀ آن ها به قبل از اسلام تا ظهور اسلام مي رسد:

امر  بدین  خود  کتاب  و  است  حمزه  شدن  مسلمان  از  پیش  به  مربوط  وقایع   ...«
تصریح مي کند، چنانکه در اواخر داستان )شصت و هشتم( ص 579 آمده: »پس حضرت 
رسالت)ص(، امیر حمزه را در دین خود دعوت کرد... امیرالمؤمنین... پیغامبر را به رسالت 

قبول کردند«. )حمزه نامه، 1362: 12(
- »حسین کرد شبستري، ازگونه داستان های عامیانه است که پیشینه و قالب آن ها 
به روزگاران پیش از اسلام مي رسد ولی تا سدۀ بیستم میلادی تداوم داشته است«. )قصّۀ 

حسین کرد، 1397: 461(
9- نویسندۀ این دو کتاب نامعلوم است و نامی از مؤلف در این دو اثر نیامده است:

»قصّۀ امیرالمؤمنین حمزه... ریشۀ مذهبی دارد. حوادث آن مقارن  ظهور اسلام اتفاق 
افتاده و... درهیچ جای داستان از راوی نامی برده نشده است«. )حمزه نامه، 1362: 19(

»قصّۀ حسین کرد شبستری که در زمان صفویهّ نوشته شده... کاملًا محرز است که 
فراهم آورندۀ قصّه، آدمی عامی و نقّالی بي مایه وبي اطّلاع بوده است«. )میرصادقي، 1390: 

)54-55
10- قصّه های حمزه نامه و حسین کرد، در عصر صفویهّ تحریر و مکتوب شده اند، اگرچه 

پیشینه ای دیرینه دارند. 
- »... قصّۀ حمزه  یکی از متن های داستانی است که ظاهراً در دورۀ صفویهّ تألیف شده 

و به استثنای بعضی موارد، اغلب نثری زیبا و فصیح دارد«. )حمزه  نامه، 1362: 15(
نزول  قصّه پردازی  نظر  از  شده،  نوشته  صفویهّ  درزمان  که  کرد  حسین  قصّۀ  »در   -
ابتدایی ساختی و پرداختی  فاحشی دیده مي شود... قصّه، هم دچار نقص و سستي های 
است و هم از نظر معنا و مضمون و تنوّع وقایع کم مایه و حقیر است. نثرش سست و فقیرانه 
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است«. )میرصادقي، 1390:54(
نقّالی و شفاهی در میدان ها،  11- کتاب های حمزه نامه و حسین کرد قبلًا به شیوۀ 

قهوه خانه ها، معابر و ... اجرا مي شدند.
- »داستان هایی که در اماکن عمومی و قهوه خانه از روی آن ها نقل گفته مي شد... قصّۀ 
جهان گشایي های حمزه وخاصه آخرین تحریر آن که به رموز حمزه موسوم است، روزگاری 
رایج ترین ومعروف ترین قصّه ها برای نقّالان بود، زیرا جنبۀ دینی داشت و با سیاست های 

شاهان صفوی سازگاری مي نمود...«. )محجوب، 1393: 129-130(
- »قهرمان اصلی برخی از قصّه های نقّالان شخصیتی تاریخی است و همین امر این نوع 
قصّه ها رابه گونه ای به تاریخ پیوند مي دهد...قصّۀ حسین کرد شبستری یکی از این گونه 
قصّه ها است که واقعیت های تاریخی بیش از همۀ قصّه های نقّالان است،امّا نباید فراموش 
کردکه این کتاب درواقع قصّه است وکتاب تاریخی نیست«.)قصّۀ حسین کرد،1397: 15(

12- نثر هر دو کتاب ساده و عامیانه است، بجز در بعضی قسمت های حمزه نامه که نثر 
متکلف به چشم مي خورد.

- »نثر کتاب ناهماهنگ است، امّا بیشتر صبغۀ سبک قدیم دارد و در آن لغات اصیل 
فارسی فراوان دیده مي شود. نثری است مرسل با جملات کوتاه و روان و ساده از صنایع 
لفظی بجز در برخی موارد نادر که... نثر اندکی به تکلفّ مي گراید«. )حمزه نامه، 1362: 23(

- »داستان حسین کرد ساده و از بسیاری جنبه ها سر راست و آشکار است«. )قصۀ 
حسین کرد، 1397: 443(

13- از دیگر شباهت ها و فواید این دو قصّه به ویژه)رموز حمزه( می توان به:» آموزش و 
تجربۀ کلی برای حکومت ها درباب لشکرکشی و جنگ کردن با دشمنان و مدارا کردن و...« 
اشاره کرد.)ذکاوتی قراگزلو،77:1387( ایرانیان در دلاوری و طرح ریزی وترسیم آرایش های 

جنگی و پاسداری از ایران زمین نمونه و مثال زدنی هستند.
ب- وجوه افتراق و تفاوت های این دو کتاب:

1- قصِۀ حمزه نامه، در مقدمۀ کتاب ابیات مدحی و تأییدی دارد، امّا درقصّۀ حسین 
کرد، در مقدمۀ کتاب بیتی نیامده است.

در  اطناب  و  تکرار  امّا  شده اند،  تکرار  بار  چند  ابیات  از  بعضی  کتاب،  دو  هر  در   -2
حمزه نامه خیلی بیشتر است. 

و  تاریخی  مطالب  بیشتر  امّا  ندارند،  زمانی  تناسب  حمزه نامه  در  مطالب  بیشتر   -3
جغرافیایی در حسین کرد تناسب دارند و به حقیقت نزدیک ترند.

4- در دو کتاب غلط های املایی وجود دارد، ولی در حمزه نامه غلط های املایی خیلی 
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بیشتر است.
در قصّۀ رموز حمزه، نقش اصلی را حضرت حمزه )ع( بر عهده دارد، در حالی که در 
قصّۀ حسین کرد، یکی از پهلوانان که با رستم زال همانند شده است و به حکومت صفوی 
وفادار است، نقش و وظیفه اصلی را بازی مي کند. این فرد، حسین کرد یا حسین گُرد است 
و حضور او در تمام صحنه های قصّه پررنگ است و از حکومت شیعی صفویهّ طرفداری و 
حمایت مي کند، همانطور که حضرت حمزه)ع( در نقاط گوناگون مردم را به دین اسلام 

دعوت مي کرد.

3- نتیجه گیري
دو قصّۀ عامیانۀ حمزه نامه و حسین کرد، جنبۀ اعتقادی و حماسی دارند. این دو اثر، 
بسیاری از رسوم و سنن، اعتقادات، باورها، عقاید و مسائل اجتماعي، تربیتی و اخلاقی را 
نشان مي دهند، لذا لازم است، در این گونه آثار عامه، تحقیق و تفحص بیشتری صورت 
گیرد. آثار ملّی و معنوي، باستاني، ادبی و هنری هر کشوری پشتوانه و مرده ریگی برای 
انواع ادبی باید بیشتر مورد ارزیابی و جستجو و کنکاش قرار  نسل های آینده است. این 
گیرند تا به ماهیت و رموز زندگی پشینیان پی ببریم. در این مقاله ابیات دو کتاب مذکور 
با هم مقایسه گردید و تشابه و تفاوت های آن ها بیان گردید. لازم است که بدانیم، آثار این 
چنینی را باید از زاویه و دید قصّه نگاه کرد نه از دریچۀ کتاب تاریخی و دقیق. در این متون 
عامه و مردمی که نوعی حماسه هستند، قصّه گو و داستان پرداز ابیاتی استشهادی را برای 
تلفیق، ترکیب و تأیید گفته های خویش آورده است تا بر زیبایی و جذابیت داستان بیفزاید.

ابیات استشهادی این دو کتاب، از نظر موضوع و کارکرد، بررسی و مقایسه گردید. در 
این دو کتب از شعر شاعران بزرگی همچون فردوسي، نظامي، مولوي، سعدی و ... استفاده 
گردیده است که نشان از حماسي، اخلاقي، حکمی و اندرزی بودن این متون است. در 
مقدمۀ حمزه نامه 13 بیت به کار رفته که از نظر موضوعی مدحی و از نظر کارکرد تأییدی 
هستند. متن حمزه دارای 107 بیت است که اشعار توصیفی با 43/93درصد اوّل، اشعار 
حماسی با 20/56 درصد دوم و ابیات اجتماعي، اخلاقی و همچنین اندرزی هر کدام با 
12/15درصد مشترکاً سوم هستند. امّا در قصّۀ حسین کرد، در مقدمه بیتی نیامده، ولی 
متن قصّۀ دارای 40 بیت است که مانند حمزه نامه تعدادی از ابیات تکراری هستند. در 
ابیات  و  با 22/5درصد دوم  ابیات حماسی  اوّل،  با 45درصد  توصیفی  ابیات  حسین کرد 
عاشقانه با 17/5درصد در جایگاه سوم قرار دارند. در مقایسۀ ابیات این دو اثر، شباهت ها و 
تفاوت  بیان شد. از لحاظ کارکرد نیز، ابیات هر دو قصّه، بر اساس ابیات تأییدي، تأکیدي، 
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تکمیلی و توصیفی با جدول، آمار و درصد در این مقاله ارائه گردیده است. داستان های 
نظر  به  نتیجه  را در خود جای داده اند، در  از علوم و رسوم مختلف  عامیانه، گنجینه ای 
ادبي، تحقیقات جامعی  نوع  این  بیشتر در  باید  ادبیات  و دانشجویان  ادب  اهل  مي رسد، 

انجام دهند تا رموز جدیدی را بازگشایی کنند.
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1- مقدمه
1-1- اهمیت و بیان مسأله 

یکی از شیوه های نقد داستان بررسی آن از دیدگاه مکاتب مختلف ادبی است. در میان 
این مکاتیب ادبی، رئالیسم جایگاه خاصّی دارد زیرا در این مکتب نثر از اهمیت خاصّی 
برخوردار است. »واژه ی رئالیسم مستقل ترین، انعطاف پذیر ترین و غول آساترین اصطلاح در 

نقد ادبی می باشد« )گرانت، 1387: 11(.
رئالیسم ابتدا در عرصه ی ادبیات رخ نداد بلکه در زمینه ی نقّاشی بود. پیشوای رئالیسم 
در نقّاشی، »گوستاو کوربه« است. اگرچه نقّاشی کوربه توسط رمانتیک ها مورد تحقیر واقع 
شد، اما کوربه به دفاع از آن پرداخت. مبارزه ای که در سال های 1848 تا 1850 روی داد 
به پیروزی وی انجامید و توانست مورد محبوبیت واقع گردد. پیروزی کوربه تاثیر به سزایی 
پاکباز  و  رئالیسم  مدافع  که  کرد  اعلام   1851 سال  در  وی  که  چرا  گذاشت  ادبیات  در 
حقیقت واقع است و او هم چنین کمک شایانی به نویسندگان رئالیست کرد )سیدحسینی، 

.)273 :1/1376
این مکتب تا سال 1914 شکل غالب نگارش بود و با وجود رو به افول رفتن جنبش 
رئالیسم این سبک در داستان نویسی ادامه یافت و طرفداران خاصّی به خود اختصاص داد. 
بالزاک پیشوای مسلّم نویسندگان رئالیست می گوید: »داستان نویس باید جامعه ی خود را 
تشریح کند و تیپ های موجود در این جامعه را نشان دهد؛ وی گفت کار نویسنده از یک 
لحاظ شباهت زیادی به کار مورّخ دارد و در حقیقت نویسنده ی مورّخ عادت و اخلاق مردم 

و اجتماع خویش است« )همان: 271(.
آن چه برای نویسندگان رئالیست اهمیّت دارد فراهم شدن شرایطی است که در آن 
شخصیت ها، موقعیت ها و مکان ها توصیف شود و از خیال بافی به دور باشد. رئالیسم سعی 
دارد که به تحلیل اجتماعی، تجسم روابط اجتماعی، زندگی انسان در جامعه و رابطه ی 
فرد و جامعه بپردازد. رئالیسم از نشان دادن زندگی اقلیّت مرّفه پا فراتر می گذارد و توجه 
خود را بیش تر به جنبه های دردناک زندگی اکثریتّ مردم معطوف می دارد. او از طریق 
نشان دادن واقعیت های تلخ، به همه نشان می دهد تا برداشتی عینی از چند و چون زندگی 

روزمرّه مخصوصاً زندگی مردم محروم داشته باشند.
بود  »یکی  داستان  آمدن  وجود  به  از  قبل  به  می توان  را  ایران  در  رئالیسم  پیدایش 
این دوره  نویسندگان  و  یعنی سال های مقارن نهضت مشروطیّت  نبود« جمال زاده  یکی 
نسبت داد. »هم چنین با به وجود آمدن طبقه ی کارمندان در دوره ی رضاشاه، نویسندگانی 
زندگی آن ها را موضوع داستان هایشان قرار دادند و به شیوه ی رئالیستی به توصیف این 
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نوع زندگی پرداختند که همه ی سعی این نویسندگان در جهت بازتاب واقعیت هاي جامعه 
با زبان زنده ی مردم و هم چنین توصیف های دقیق و عینی موقعیت های گوناگون بود که 
همین امر زمینه را برای ورود رئالیسم در داستان نویسی ایران فراهم کرد« )سپانلو، 1381: 

.)96-97
موضوعاتی که در داستان های رئالیستی مورد توجه قرار می گیرد »زندگی اجتماعی، 
عرف و عادت مردم« )سیدحسینی، 1376: 274(. واقعیت های ناگوار، رنج و سختی های 

زحمت کشان، فقر و محرومیت )پاینده، 1389: 31(.
قهرمانان داستان های رئالیستی غالباً از طبقه ی متوسط اجتماع برگزیده می شوند که 
اینان نماینده ی هم نوعان و هم فکران خود هستند. از میان کتبی که به شیوه ی رئالیستی 
دوران  خاطرات  از  بخشی  کتاب  این  است.  حمام  شازده ی  خاطرات  کتاب  شده  نوشته 
کودکی و نوجوانی دکتر محمدحسین پاپلی یزدی است. وی در سال 1327 خورشیدی 
در یزد به دنیا آمد دیپلم گرفت و در مهرماه 1346 در رشته ی جغرافیای دانشگاه مشهد 
مشغول به تحصیل شد و سپس برای ادامه ی تحصیل به پاریس رفت و بعد از بازگشت در 
دانشگاه مشهد به تدریس پرداخت. به طور اتفّاقی به جامعه ی نویسندگان ادبی کشیده شد 
و به نوشتن خاطره ای که از عام ترین و صمیمانه ترین گونه های نوشتار است، موفق شد. در 
این مورد می گوید: »برحسب اتفّاق و به تشویق همسرم خاطرات پراکنده ام را نوشته ام« در 
ادامه بیان می کند که شازده ی حمام را نوشتم تا منشأ تحول باشد و در ادمه می گوید در 

کتاب خاطرات شازده ی حمام چند روی کرد اساسی داشتم:
1- تا می شود جامعه را عریان کنم و واقعیت ها را به دور از پیچیدگی بنویسم.

2- توجه به این موضوع که خواننده ی من کیست بنابراین سعی کردم جمله ها کوتاه 
باشد.

3- سعی کردم جمله ها کوتاه باشد چون خواننده ی من افراد کم سواد بودند.
4- یکی از موفقیت های این کتاب ساده نویسی است.

این کتاب بازگوکننده ی گوشه ای از اوضاع اجتماعی،زندگی روزانه و فرهنگ مردم شهر 
یزد در فاصله ی سال های 1330-1340 است.تمام داستان های کتاب با خاطرات سال های 
کودکی و نوجوانی پاپلی آغاز می شود. توجه به واقعیت از ویژگی های رئالیسم است برای 
همین او نام اشخاص و نسبت های خانوادگی و پیوندهای اجتماعی افراد را با دقت بیان 
می کند و در بسیاری از موارد سرنوشت چهره های درخشانی را که از میان همان طبقه ی 
می توان گفت  پیگیری می کند  نشان شدند  و  نام  بعدها صاحب  و  درآوردند  محروم سر 

قهرمان داستان هایش از طبقات محروم جامعه اند.

شاخصه های رئالیسم در کتاب خاطرات شازدۀ حمام



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی98/

در آثار رئالیستی موضوع اثر هر چیزی می تواند باشد او با آوردن موضوعات متعدد و 
رنگارنگ به این نکته مهر  تائید زده است. عمده ترین پدیده در ادبیات رئالیستی توجه به 
تاریخ و جامعه است این کتاب وضعیت اجتماعی شهر یزد، روابط بین انسان ها، هنجارهای 
تصویر  به  زمان  آن  یزد  در  را  اجتماعی  نقش های  موقعیت  و  آن  در  موجود  اجتماعی 
می کشد. نویسندگان رئالیست برای بیان داستان هایشان زبان ساده و محاوره ای را به کار 
می گیرند که بیش از هر نثر دیگری معنی تحت الفظی و واقعی دارد بطوری که اصالت و 
صحّت تجربیات فردی و شخصی ر ا به درستی منعکس می کند. نثر داستان های پاپلی، 
نثری روان، ساده و سلیس می باشد. فضای داستان صمیمی است و همین موضوع جنبه ی 

رئالیستي بودن داستان را تقویت کرده است.

1-2- پیشینه ی تحقیق
چگونگی  بررسی  به  صادقی  هاشم  و  رودمعجنی  فتوحی  محمود   ،1392 سال  در 
زمینه های  آن ها  مقاله  این  در  پرداختند.  ایرانی  داستان نویسی  در  رئالیسم  شکل گیری 
شکل گیری رمان رئالیستی فارسی از دوران مشروطه را بر اساس نگرش تاریخ ادبی نشان 
داده و حرکت زبان فارسی به سوی واقع گرایی و تولد داستان نویسی به شیوه ی رئالیستی 
به  مقاله  این  از مهم ترین مطالبی که در  بررسی کرده اند.  بر آن،   روزنامه نگاری  تاثیر  و 
آن ها پرداخته شده است، می توان به گذار از رمان تاریخی به رمان اجتماعی، پیشگامان 
داستان نویسی رئالیستی فارسی و درون مایه ی غالب بر آثار رئالیستی اشاره کرد )محمود 
فتوحی رودمعجنی، 1392(. در پژوهشی دیگر، هاشم صادقی محسن آباد به بررسی اصول 
و بنیادهای نظری رئالیسم در ادبیات پرداخته است. نویسنده در این مقاله برداشت های 
گوناگون از رئالیسم و شیوه های مختلف بررسی متون رئالستی را بیان کرده و با مقایسه ی 
دو مکتب رمانتیسم و رئالیسم، ویژگی های شاخص رئالیسم را بررسی کرده است )هاشم 
صادقی محسن آباد، 1393(. در مقاله ای دیگر، رئالیسم و شاخصه های آن در آثار داستانی 
جلال آل احمد بررسی شده است )علی تقوی، 1389(. مهناز محمدلو و نجمه نظری به 
بررسی نشانه های رئالیستی در آثار سیمین دانشور به ویژه کتاب جزیره ی سرگردانی او 
بررسی کرده اند )مهناز محمدلو،  از دو منظر محتوا و فرم مورد  را  این رمان  و  پرداخته 
1393(. رضا صادقی شهپر و صفورا شفائی نیز در مقاله ای به بررسی شاخصه های رئالیسم 
در آثار جلال آل احمد پرداخته و به این نتیجه دست یافتند که آثار وی به طور قابل 
ملاحظه ای با شاخصه های مکتب رئالیسم مطابقت دارد )رضا صادقی شهپر، 1392(. محمد 
پاشایی و ابوالفضل رمضانی در پژوهشی به واکاوی مولفه های رئالیسم در آثار جمال زاده 
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و آل احمد پرداخته و آثار و سبک نویسندگی آن ها را مقایسه کرده اند. مولفان این مقاله 
به این نتیجه رسیدند که هر دو نویسنده، به شخصیت های داستان های خود ویژگی هایی 
می بخشند که برگرفته از فردی خاص و یا ترکیبی از مختصات خود نویسنده است. این 
دو نویسنده برای ارائه ی تصویر و رونوشتی از واقعیت از نثر به عنوان ابزاری کارامد بهره 
برده و داستان را با زبانی ساده، شفاف و به دور از پیچیدگی و صناعات ادبی روایت کرده 
و برای نگارش داستان، از اصطلاحات، تعابیر و ضرب المثل های عامیانه استفاده کرده اند 

)محمد پاشایی، 1396(. 

1-3- روش کار
این  برجسته ی  ادبی  آثار  مرور  و  ادبیات  در  رئالیسم  بررسی سبک  و  از مطالعه  پس 
پاپلی  محمدحسین  دکتر  اثر  حمام  شازده ی  خاطرات  کتاب  این که  به  توجه  با  مکتب 
ایران شناخته  ادبیات  رئالیستی  آثار  برجسته ترین  و  از جدیدترین  یکی  عنوان  به  یزدی 
می شود و از آن جا که طبق مطالعات انجام شده تا به حال پژوهشی در زمینه ی مکتب 
رئالیسم در مورد این کتاب صورت نگرفته در این مقاله به مطالعه و بررسی شاخصه های 
رئالیسم در کتاب شازده ی حمام پرداخته شده است. در این راستا پس از مطالعه ی دقیق 
و موشکافانه ی کتاب به منظور ارائه ی پژوهشی کامل و جامع از روش توصیفی و تحلیل 

محتوایی بهره گرفته شده است.
شاخصه های  و  شده  ارائه  تحلیل  این  از  حاصل  نتایج   2 بخش  در  مقاله  ادامه ی  در 
جزئیات،  به  پرداختن  و  رئالیستی  توصیف  شخصیت پردازی،  زمینه های  در  رئالیستی 
توصیف مکان، توصیف شخصیت، زنان در خاطرات شازده ی حمام، بازتاب مسائل فرهنگی، 
زبان، فاصله ی طبقاتی، اقتصاد و اوضاع اجتماعی و سیاسی بررسی و در بخش سوم به 

نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

2- بحث و بررسی
2-1- شخصیت پردازی

خود  گفتارهای  و  رفتارها  با  که  هستند  کسانی  داستان  شخصیت های  و  قهرمان ها 
داستان را به وجود آوردند. آن ها گاه از آغاز تا پایان داستان ثابت و بدون تغییر حضور دارند 
و گاه بر اثر عوامل گوناگون، به تدریج یا به طور ناگهانی فضای داستان را ترک می کنند یا 

خود تغییر و تحوّل می یابند.
»شخصیت پردازی آفرینش اشخاص با ویژگی های اخلاقی و روحی مشخّص در داستان 
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یا شعر روایتی است« )رضایی، 1382: 64(. »شخصیت پردازی یکی از عناصر اصلی داستان 
است که نویسنده از طریق آن می تواند به قهرمان داستانش چهره ای واقعی ببخشد. واقعی 
و ملموس جلوه دادن شخصیت های داستان رابطه ی تنگاتنگی با میزان شناخت نویسنده 
از قهرمان داستانش دارد« )لوکاچ،1380: 20(. »در داستان رئالیتی هر شخصیت علاوه 
بر این که ویژگی های خاص خود را دارد توصیف کننده ی قشر و طبقه ای است که از آن 

برخاسته است« )گلشیری، 1/1380: 235(.
در واقع، نویسنده ی رئالیست در خلق شخصیت داستانی خود، ضمن توجه به ویژگی های 
فردی وی، می کوشد بسیاری از خصوصیات طبقه ی اجتماعی او را نیز به صورت فشرده در 
او جمع آورد. در مجموع با این تمهیدات شخصیت های داستان های رئالیستی راکد و ایستا 

نیستند و در جریان  حوادث داستان دچار تغییر و دگرگونی می شوند.
کتاب »خاطرات شازده ی حمام« از نظر شخصیت پردازی رئالیستی، اثری قابل توجّه 
نادیده  بی عدالتی،  و سیاسی،  اجتماعی  واقعیت های  دادن  نشان  قصد  به  نویسنده  است؛ 
گرفتن حقوق زنان، فاصله ی طبقاتی و ... شخصیت های واقعی و ملموس آفریده است که 
واقعیت های زندگی است در واقع هیچ گونه خیال بافی که زاییده ی پندار است در آفریدن 
آن ها دیده نمی شود. به لحاظ دقتی که در تصویر ظاهر و باطن افراد به کار گرفته دارای 
بعُد شاخص رئالیستی است. شخصیت های داستان کوتاه او زنده، واقعی، متنوع و گوناگون 

هستند در حقیقت آن چه را که می نویسد با آن ها زندگی کرده است.
 -2 است  داستانی  حوادث  محور  که  اصلی  شخصیت  گونه اند:1-  دو  شخصیت ها 
شخصیت های  می شود.  وارد  اصلی  شخصیت  کردن  پررنگ  جهت  که  فرعی  شخصیت 
یا به عبارتی  داستان های رئالیستی همه واقعی، معاصر و از طبقات مختلف اجتماعی و 
محصول حوادث واقعی و عکس العمل هایی که فرد را در برابر این حوادث نشان می دهد، 
هستند. این شخصیت ها با تمام جزئیاتشان معرفي مي گردند و خواننده مي تواند به آساني 
اجنماعی  و  اقتصادی  نظر  از  رئالیستی  داستان های  کند. شخصیت های  مجسم  را  آن ها 

پایین هستند.
پاپلی نیز شخصیت های کتاب خود را از جامعه ای که در آن زندگی می کرده انتخاب 
کرده است آن ها مردم عادی و معمولی هستند نمونه ی این شخصیت ها: خود نویسنده 
)پاپلی( در شازده ی حمام، عباس در انشای فایده ی گاو، معصومه ی فاطمه جان در مبارزه 

برای عشق و آزادی، اصغر و ... .
این کتاب در خیلی موارد سرنوشت چهره های درخشانی را که از میان طبقات محروم 
سربرآورده و در دوران بعد صاحب نام و نشان شده اند ،پیگیری می کند مانند: داستان زری 
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سلطان )ج1: 134(.
»ویژگی دیگر در شخصیت پردازی رئالیستی، پویایی شخصیت هاست« )دقیقیان،1371: 
آن  دیگر  پایان  در  که  می شود  متحوّل  چنان  داستان  گاه شخصیت  که  نحوی  به   .)31
رسیدن  اوج  به  نمونه ی  به حضیض  گاه  می رسد  اوج  به  گاه  نیست  نخستین  شخصیت 
رسید  صرّافی  به  حمالی  از  که  کرد  اشاره   )24 )ج2:  اصغر حمال  به شخصیت  می توان 
نمونه ی به حضیض رسیدن عباس )ج1: 102( وی از این وضع ناراحت است و می گوید: 
»هر کس حرکت کرد هر کس از این محله و شهر کَند و به شهرهای دیگر رفت زندگیش 
خوب شد. من و خواهر و برادرهایم بی پدر و مادر بودیم، مجبور شدیم در همین کوچه ها 
و زاغه ها زندگی کنیم. بی حرکتی ما را که فقیر بودیم زمین گیر کرد. او به شدّت طرفدار 

مهاجرت است« )ج1: 112(.
در این کتاب شخصیت ها این گونه اند که: »صدای همه یک طنین و یک آهنگ دارد 
تا آن جا که ممکن است شبیه هم فکر می کنند و شبیه هم حرف می زنند« )کیانوش: 

.)288-287
اصفهانی« )ج2:  این کتاب »حاجی گزفروش  اخلاقی  و  بسیارخوب  از شخصیت های 
133( در داستان »سرنوشت یار دبستانی« است. »حاجی متوجه مشکل مالی من شد. او 
گفت: خرج تحصیل شما به عهده ی من. شما با خیال راحت درس بخوان او اصرار کرد و 
من ابرام. حاجی گفت من تا ریال آخر پولی که به شما بدهم را می نویسم هر وقت دکتر 

شدی پس بده« )ج2: 133(.
و  غیرعادی  و  مشخص  فرد  که  نمی بیند  لزومی  وجه  هیچ  به  رئالیست  »نویسنده ی 
عجیبی را که با اشخاص معمولی فرق دارد به عنوان قهرمان داستان خود انتخاب کند مثلًا 
وقتی نویسنده ی رئالیست می خواهد یک جنگ را موضوع کتاب خود قرار دهد هیچ شکّی 
نیست که در انتخاب قهرمان، افسرجزء یا سرباز را بر فرمانده ی لشکر ترجیح می دهد، زیرا 
قشر سرباز به محیط جنگ نزدیک تر و تاثیرات محیط در او خیلی بیش تر از فرمانده است و 
علت تمایل بارزی که رئالیست ها به افراد کوچک و بی اهمیت نشان می دهند همین است« 

)سیدحسینی، 1/1376: 288(.
قهرمان داستان های شازده ی حمام وجود حقیقی دارند و مهم ترین ویژگی واقعی آن ها 
از هر نظر منعکس کنند نمونه ی آن: حاجی  را  تأثیرات اجتماع  این است که می توانند 

احمد در مهمانی اشکذر )ج2: 122(.
»رفیق غیر یزدی ما سفره را باز کرد وقتی سفره باز شد من دیدم به جای چهار بطری 
شراب قرمز چهار بطری پر از مایع سفید است همه ی بچّه ها جا خوردیم. حاجی احمد 

شاخصه های رئالیسم در کتاب خاطرات شازدۀ حمام



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی102/

گفت این ها عرق بیدمشک است که خودمان گرفته ایم برای سلامتی خیلی خوب است 
با بطری های عرق بیدمشک عوض  اتاق شده بود بطری های شراب را  حاجی وقتی وارد 

کرده بود. ما پنج بچه با شگرد حاجی از شرّ شیطان رها شدیم« )ج2: 130(.
اجنماعی  وضع  به  رسیدن  برای  و  هستند  جلوتر  خویش  محیط  از  قهرمانان  اکثر 
تازه ای تلاش می کنند قهرمان ها با وضع موجود در نبرد هستند و برای تغییر آن تلاش 
می کنند نمونه ی آن معصومه دختر فاطمه جان )ج1: 192(، مجید در داستان »سرنوشت 
به اصفهان رفت و در آن جا کارگر  از خانه  یار دبستانی« )ج2: 131(. مجید بدون خبر 
یک مغازه ی گز فروشی شد و شب ها را به درس خواندن می گذرانید تا این که در رشته ی 

پزشکی قبول شد و ... .

2-2- توصیف رئالیستی و پرداختن به جزئیات
»نویسنده ی رئالیست صحنه ها را به  قصدی تشریح می کند که خواننده از شناختن 
آن صحنه ها بیش تر با قهرمانان و وضع روحی آن ها آشنا شود. یعنی او فقط در موردی 

به توصیف صحنه ها اقدام می کند که به آن احتیاج دارد« )سیدحسینی، 1/376: 289(.
تمام  با  می بیند  که  را  آن چه  تمام  تا  می داند  خود  وظیفه ی  رئالیست  »نویسنده ی 
خصوصیات و ریزه کاری ها به صورت زنده و ملموس انعکاس دهد و تصویری واقعی از قیافه 
و حرکات شخصیت ها و حتی اشیای خارجی برای خواننده ترسیم کند« )لشکری، 1386: 

.)248-250
عادات  باطنی،  و جنبه های  بیرونی  واقعیات  بر  رئالیست می خواهد علاوه  نویسنده ی 
و اخلاق را هم توصیف کند هم جسم، هم روح. نویسنده صحنه ها را آن قدر هنرمندانه 
توصیف می کند که گویی خواننده صحنه ی واقعی را پیش چشم خود می بیند. او می خواهد 
با کمک این وصف های زنده و جاندار واقعیت را هرچه بیش تر و روشن تر به خواننده نشان 
و  دقیق  مشاهدات  مدیون  توصیف  در  را  خود  تسلط  همه ی  نویسنده  بدون شک  دهد. 
تجربه های ارزشمند خویش می داند که با گذر زمان و در ارتباط با آن ها کسب کرده است. 
نیروی او در توصیف زاییده ی مشاهده، تجربه و تأمل است. توصیف در این کتاب طبیعی 
و واقعی است. نویسنده به توصیف شهر و محله های خود پرداخته به طوری که می توان 
مکان ها را از نزدیک دید و صحنه ها را مشاهده کرد. وی توصیف زندگی مردم عادی، نیازها 
و نگرانی هایشان را طی جوّ حاکم بر نظام اجتماعی در قالب روایت های داستان گنجانده 

است. اینک نمونه هایی از آن: توصیف مکان، توصیف زمان، توصیف شخصیت.
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2-2-1- توصیف مکان
در توصیف مکان ها در نوشته های رئالیستی مکان با تمام ویژگی ها و خصوصیاتش به 
از یک مکان واقعی  گونه ای توصیف می شود که خواننده احساس می کند عکسی واضح 
را می بیند. در این کتاب بالاترین توصیف، توصیف مکان هاست مخصوصاً توصیف اماکن 
متبرکه و مذهبی مثل حسینیه ی اصلی پشت باغ، حسینیه ی کوچه ی خطیب و حسینیه ی 
کوچه ی میرقطب نمونه ها: »حسینیه ی خلف باغ دارای شش میز چای بود دو میز بزرگ 
که دو طرف ساختمان در قسمت دو ضلع طولی وسط حسینیه گذاشته می شد مخصوص 

صنف مسگر بود و بیش ترین چای را آن ها می دادند« )ج 1، 1384: 52(.
»درِ سوم به یک هشتی که چند پله گودتر از حیاط اولی بود باز می شد و از هشتی 
با یک پله وارد صحن حیاط مدرسه می شدیم که باغچه ی نسبتاً بزرگی با انواع درختان 
بخصوص درخت انار داشت. حوض نسبتا بزرگی هم در همین طرف حیاط جلو اتاق مدیر 
و ناظم قرار داشت. کارگاه مدرسه و کلاس ششم نیز در دو طرف دیگر حوض قرار داشتند« 

)ج 1: 67(.
»سرحمام دارای چند غرفه ی رخت کن، غرفه ها کمد نداشت هر کس بقچه ی لباسش 

را کنار غرفه ی رخت کن 
می گذاشت غرفه ها حدود یک متری بلندتر از کف سرحمام بودند وسط سرحمام یک 
بود و کنار حوض بساط دلاک قرار داشت« )ج 1: 38(. در میان مکان هایی که  حوض 
نویسنده از آن سخن به میان آورده است محل پشت باغ از اهمیت خاصّی برخوردار بود 

به این دلیل که محل سکونت او بوده است.

2-2-2- توصیف زمان 
یکی از مواردی که در شرح جزئیات مدنظر است عنصر زمان است که باید آن را در 
همه ی رویدادها مورد بررسی قرار داد در مورد عنصر زمان در داستان های رئالیستی به دو 
موضوع باید اشاره کرد: یکی برجسته شدن زمان که نویسنده داستانهایش را زمان بندی و 
تا حد زیادی روز، ماه، سال و حتی ساعت را مشخص می کند و دیگر تقویمی بودن زمان 
که نویسده رویدادها را بر حسب الگوی تقویمی زمان بیان می کند. نویسنده برای انتخاب 
تاریخ زمان خود به برش زمان دست می زند و مقطع زمانی بین سال های 1340-1330 
را انتخاب می کند این کتاب در خیلی موارد به ذکر سال و تاریخ گذاری می پردازد مثل 
»سال 1343 که به بافق رفتم 30-40 درصد آدم ها بخصوص بچه ها پابرهنه بودند. در 
سال 1349 آدم پابرهنه پیدا نمي شد یا من ندیدم. راه یزد به بافق را در سال 1343 ده 
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ساعته با کلي ماجراها رفتم و در سال 1349 ظرف کمتر از دو ساعت همین راه طي شد« 
)ج 2: 164(.

2-2-3- توصیف شخصیت
هم  توصیفات  این  است.  اشخاص  توصیف  توصیفات،  از  زیادي  درصد  کتاب  این  در 
ویژگي صوري و ظاهري و هم ویژگي اخلاقي و حالات روحي و رواني شخصیت ها را به 
خود اختصاص مي دهد نمونه: »مراد بیده اي مردي متدین، باایمان، مخلص و از طرفداران 
حاج شیخ غلامرضا بود ... پیرمردي 83 ساله، لاغر، کوتاه قد و بسیار زبر و زرنگ و چالاک 
بود. از جوان ها بیش تر فعال بود. با دو سبوي پر از آب از ته آب انبار حسینیه ی نقشین با 
42 پله، سریع بالا مي آمد از آن روز که مراد خواب دیده بود گیوه هایش را پا کرد قبایش 
را پوشید و کمربندي بر روي قبایش بست. سرش به طور کامل تاس شده بود ولي کلاه 
نمي گذاشت. او شروع کرد خانه به خانه از مردم حلال بودي طلبیدن اگر کسي طلبي از 

او داشت به آن ها داد ...« )ج1: 231-230(. 
نویسنده در موارد مختلف دیگري، توصیفات را به صورت جزء به جزء بیان کرده است 
مثل: »مادرم 15 ریال به من داد 5 ریال آب، 5 ریال دلاک، 2 ریال اصلاح سر و 3 ریال 

انعام« )ج1: 40(.

2-3- زنان در خاطرات شازده ی حمام
یکي از مهم ترین موضوعاتي که در این کتاب مطرح شده است در مورد بانوان یزد در 
دهه ي 30 تا 40 است. جامعه اي که زن به حاشیه رانده شده بود. زنان در این داستان ها 
در یک نظام نابسامان اجتماعي، قرباني ستم هایي از قبیل ازدواج اجباري، تعدد زوجات، 
این  اکثریت  مي شوند.  غیردلخواه  مردان  با  زندگي  و  خانوادگي  نادرست  روابط  خرافات، 
زنان از طبقه ی محروم جامعه هستند و بعضي از طبقه ی مرفه. همه ی آن ها یک ویژگي 
مشترک دارند آن هم وفاداري به شوهر. آن ها واقعاً مصداق ضرب المثل »زن خوب فرمانبر 
)ج2:  خانم«  نورسته  »حاج  آن ها  نمونه ی  هستند  پادشاه«  را  درویش  مرد  کند   / پارسا 
و  آقا  همسرش حسن  بي وفایي  وجود  با  بود  سرشناس  و  متمول  خانواده اي  از  که   )81
خوش گذراني هاي شبانه و ازدواج مجدد باز هم تا پایان عمر نسبت به همسرش وفادار ماند 
نمونه ی دیگر »بسه« )ج2: 82( وي دختر پنجم خانواده بود. او را به این نام خواندند یعني 
دیگر دختر بس است. با وجود این که همسر وي، اکبر، سیاه بود و زن هاي متعددی داشت 
و کارهاي نامشروع انجام می داد او باز به اکبر وفادار بود و فقط سلامتي همسرش را از 
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خدا مي خواست. با وجود این که اکبر خرجي او را نمي داد و بسه مجبور بود در کارخانه کار 
کند با این حال بسه در آخر ماه مبلغي از درامد خود را براي اکبر مي گذاشت و مي گفت 

اکبر خرج دارد!
زن در این کتاب نماینده ی زن جامعه ي سنتي یزد مي باشد که تمام وقت و عمرش 
براي گذراندن زندگي حتي  تا آن جا که  صرف خانه داري و نگهداري فرزندانش مي شود 
بیش تر از مرد خویش علاوه بر کار منزل به کارهایي از قبیل پنبه پاک کني در کارخانه ی 
اقبال، گیوه چیني و ... مي پردازد و حتي شیرش را براي دو بچه ی دیگر مي فروشد و در 

حقیقت کار گاو را مي کند و کمک خرج خانواده اش مي شود.
بیماري  پاپلي»زري سلطان« )ج1: 134( است دختري که  قهرمان ترین زن خاطرات 
از یازده ماه شکنجه بي گناهیش در  بارداري اشتباه مي شود و پس  با  کیست تخم دانش 
حالي ثابت مي شود که آثار داغ کردن روي پاهایش هنوز هم وجود دارد اما زري که دختر 
وارد رشته ی پزشکي  و  اکابر درس مي خواند  این مصیبت ها در  با همه ی  باهوشي است 
دانشگاه شیراز مي شود و اکنون پزشک حاذقي در خارج از کشور است. او نمونه ی زني 
است که با تقدیر غالب جامعه جنگیده است. این داستان به قدري زیباست و پیامد جالبي 
دارد که مدتي است نمایش آن در تالار هنر یزد روي صحنه است و مورد استقبال همگان 
قرار گرفته است. بخش عمده ی زنان خاطرات پاپلی، در سنین کودکي و به اجبار با مرداني 
که سني به اندازه ی پدربزرگشان دارند ازدواج مي کنند و بدون این که لذتي از زندگي ببرند 
روزگار مي گذرانند نمونه: »زن 35 ساله ی یزدي که در 9 سالگي زن مرد تریاکي شده بود 
که از او 38 سال بزرگ تر بوده است«. »در این کشور زنان در طول تاریخ نقشي بسیار 
اساسي و سازنده در همه ی امور اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مدیریتي داشته اند. 
مهم ترین نقش آن ها، تربیت آدم بوده است. توجه کنید؛ نگفتم تربیت فرزند، بلکه تربیت 

آدم« )ج2: 137(.
زنان این کتاب غالباً »زنان مظلوم، ستم دیده و قرباني تقدیر هستند و گاه عده اي از 
آنان به مبارزه با تقدیر غالب جامعه پرداخته اند نمونه ی آن: داستان معصومه ی فاطمه جان 
)ج1: 192( که علیه سنت و تقدیر جنگید و سرانجام در راه مبارزه براي عشق و آزادي 

پیروز شد.
در این کتاب با شیرزناني مواجه مي شویم که با فقر دست و پنجه نرم کردند اما تسلیم 
نشدند نمونه ی آن: حاجي معصومه )ج 2: 349( که با سرمایه ی خویش خیریه اي ساخت 

و ده ها کودک بي سرپرست را نگه داري مي کرد.
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2-4- بازتاب مسائل فرهنگي
فرهنگ همواره به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در جامعه مطرح بوده است. پاپلي 
خود متعلق به یزد است. در کنار این مردم زندگي کرده است و این طبیعي است که هر 
هنرمند با اصالتي جنبه هاي فرهنگي زبان، آداب و رسوم کهن و باورهاي خویش را در نظر 
مي گیرد و با عشق و علاقه اي عمیق به آن مي پردازد. او در این داستان ها آداب، سنت ها، 

اعتقادات و فرهنگ عامه را به تصویر مي کشد.

2-5- زبان
زبان پاپلي در داستان هایش ساده و روان است و شخصیت ها مطابق ویژگي هاي سني و 
اخلاقي شان صحبت مي کنند و هدف آن ها رساندن مطلب به خواننده است نه فخرفروشي 
به مخاطب. در موارد زیادي ضرب المثل را چاشني سخن خود ساخته است نمونه ی آن 
»کوه به کوه نمي رسد، آدم به آدم مي رسد« )ج 2: 324(، »آن سبو بشکست و آن پیمانه 
ریخت« )ج 1: 41( اشاره به آداب و رسوم، باورهاي مردم و اخلاقیات »ما هم باغ داریم 

یعني ما هم مهم هستیم« )ج 1: 123(. 
در این داستان ها آدم ها با آداب و رسوم، باورها و اعتقادات خویش زندگي مي کنند که 
همه مبتني بر فرهنگ ایراني است. این مسئله جزء جدانشدني سبک رئالیسم اجتماعي 
مشهد،  به  رفتن  از  استوارشان،  اعتقادات  و  مردمي  نیاز  و  نذر  شیوه  این  در  که  است 

مردم داري، وطن دوستي، مردانگي و ... سخن رفته است.
اعتقاد راسخ به حضرت ابوالفضل در این نمونه: »مردم صد تا قسم دروغ خدا و پیغمبر 
و قرآن اگر مي خوردند جرات آن که یک دروغ به دست هاي بریده ی ابوالفضل العباس )س( 
بخورند نداشتند و هنوز هم در اکثر شهرها و روستاهاي کشور همین طور است« )ج 1: 

.)189
نمونه ي نذر و نیاز مردمي که بر مبناي نیت واقف در تمام مدت ده روز اول محرم آش 
مي پختند »در حسینیه ی بیده روضه خواني بود و بساط آش نذري برپا بود. واقفي املاکي 
وقف کرده بود که در ده روز اول محرم باید از درامد وقفیات او آش نذري مي پختند. روز 
اول همه ی مردم براي گرفتن آش مي رفتند و همه مي خوردند. روز دوم و سوم همین طور، 
روز چهارم و پنجم در کوچه جار مي زدند اما کسي آش نمي خواست. روز ششم عده اي 
آش را براي حیوانات خود مي بردند و روز آخر مقدار زیادي آش ها در آب قنات مي ریختند 

که ماهي ها بخورند« )ج 1: 48(.
در فرهنگ مردم یزد عزیز داشتن مهمان نشانه ی انسانیت است نمونه: »درست وقتي 
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که ما در باغ داشتیم مست بازي در مي آوردیم حاجي احمد سر جوي آب آمد وضو گرفت 
و به نماز ایستاد. آن نماز او در جمع مستانه ی ما، نهیبي بر عقل من بود. چطور این آدم 
مومن حاجي که سر موقع نماز مي خواند، از ما بچه هاي مست با احترام پذیرایي کرد. آیا در 
فرهنگ ما میهمان اینقدر عزیز و محترم است؟« )ج 2: 136(. مثال براي بازتاب فرهنگي 
تکنولوژي: »واقعاً این برق، رادیو و بخصوص تلویزیون چه خدمتي به این مردم کرد. خدا 
جد و آباد مخترعین و سازندگان آن ها را بیامرزد. تکنولوژي برق و باتري عادت چند هزار 

ساله ی نشستن سر کوچه را از بین برد« )ج 1: 197(.

2-6- فاصله ی طبقاتي 
هم  کنار  در  که  مختلف  طبقات  زندگي  شیوه ي  بیان  رئالیسم  در  مهم  جلوه هاي  از 
زندگي مي کنند مي باشد. نویسندگان رئالیسم در آثار خود با وجود به تصویر کشیدن هر 
دو طبقه ی بالا و پایین جامعه بیش تر به واقعیت ها و رنج هاي مربوط به طبقه ی کارگر 
توجه مي کنند و به دفاع از آن ها مي پردازند. اصلي ترین داستان در این کتاب که فاصله ي 
طبقاتي را به وضوح بیان مي کند داستان شازده ی حمام است که در مورد زندگي خود 
نویسنده است و به واسطه ي برجستگي آن، کتاب به این نام خوانده شده است »وقتي به 
حمام مي رسیدم پدرم ساعتي بود به حمام رفته بود وقتي وارد حمام مي شدم رضا دلاک 
با سلام و صلوات مرا بلند مي کرد و به داخل حمام مي برد. وقتي پدرم مرد طبق معمول 
داخل خزینه شدم هیچ دلاکي مرا کیسه نکشید... و در مقابل اعتراض مادرم استاد جعفر 
حمامي گفت آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت« )ج 1: 38-41(. »پول معیار شازدگي 
بود. من که از 6 سالگي از شازدگي افتاده بود دیگر دلاک ها مرا بغل نمي کردند و به صحن  

حمام نمي بردند.« )ج1: 42(.

اجتماعي  جایگاه  به  توجه  با  بچه ها  تنبیه  و  مدارس  بودن  طبقاتي   -1-6-2
آن ها

»بچه هاي ثروتمندان بیش تر به مدرسه ی نمونه )جنب دبیرستان ایرانشهر( یا مدرسه ی 
اجتماعي  نقش مهمي در جدایي طبقات  مارکار مي رفتند. مدرسه ها خود  و  کیخسروي 

داشته و دارند« )ج 1: 133(.

2-6-2- جدایي طبقات اجتماع از یکدیگر 
»در شروع عصر مدرن وقتي آب لوله کشي، وسایل حمل و نقل جدید و تلفن و ... پیدا 
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ثروتمندان و فقرا و متوسط الحال هر یک در محله اي جداگانه ساکن و همسایه ی  شد، 
یکدیگر شدند و فضاي کالبدي شهر نیز با طبقات اجتماعي تطبیق یافت« )ج 1: 130(. 
گاه فاصله ي طبقاتي از انسان گذشته و به حیوانات نیز سرایت مي کند »برادرم مي گفت 
گاو آمریکایي را هرگز کتک نمي زنند، به او بي احترامي نمي کنند، در طویله هایي تاریک 
و نم دار نگه نمي دارند. با آن ها شخم نمي زنند... اما گاو کوچه بیوکي احترام ندارد، کتک 

مي خورد، سوارش مي شوند و ...« )ج 1: 108(.

2-7- اقتصاد
مسائل اقتصادي همواره به عنوان یک امر مهم و قابل توجه در زندگي از جایگاهي 
زندگي  بازتاب دهنده ي  عنوان  به  نیز  رئالیستي  داستان هاي  در  هستند.  برخوردار  خاص 
واقعي این مسئله مورد توجه قرار مي گیرد »چند تا از بچه هایي که بابایشان کارگر کارخانه 
بودند فقط یک شلوار داشتند. همان یک شلوار را پاچه هایش را از زانو بریده بودند و شلوار 
کوتاه درست کرده بودند و به مدرسه آمده بودند. آن پاهاي کوچک و لاغر، آن صورت هاي 
چروکیده و سیاه شده از گرسنگي... چه سربازان خوب و آبرومندي براي نظام شاهنشاهي 
بودند« )ج 1: 174(. نویسنده در جلد اول توجه خواننده را به پدیده ی قنات جلب مي کند 
»از کم شدن آب قنات صحبت کرد از این که چاه هاي عمیق دارد قنات ها را مي خشکاند از 
این رو هرچه مي کارند صرف اقتصادي نمي کند اگر این طور باشد همه ی کشاورزها کارشان 

را رها مي کنند« )ج 2: 131(. 
نویسنده وضع اقتصادي دبیران را خوب دانسته و مي گوید »آن موقع حقوق دبیران 
کافي بود و آن ها در تابستان کتاب مي خواندند و یا جهت استراحت به ییلاقات مي رفتند 
و لزومي نداشت براي امرار معاش خود دست به هر کاري بزنند« )ج 1: 120(. سرگذشت 
کتیرایي ها بخش اعظمي از جلد دوم کتاب را تشکیل مي دهد. به قول نویسنده »اینان 
عصار ه اي از فقر و فاقه هستند که براي 4 یا 5 ماه اجیر مي شدند و از صبح سحر تا آخر 
هم  سرکارگرها  مي دادند  جان  راه  این  در  افرادي  بسا  چه  بودند  ارباب  اختیار  در  شب 
با مبلغي ناچیز  او را دفن مي کردند و  صورت جلسه ی جعلي ترتیب مي دادند و همان جا 

خانواده اش را به سکوت وا مي داشتند.
است:  رباخواري  می شود،  توجه  داستان  در  که  برجسته اي  اقتصادي  مسئله ی 
مادرم  مثل  را  خاله ام  دارند  نزول خوار  قدیمي  آدم  تا  دو  که  برداشت  خیز  »محمدعلي 
مي کشند. آقامصطفي در جواب نوه ي حاجي حسن آقا گفت حاجي نزول خوار نیست کار 
او صیغه ی شرعي معامله را  بازار( رفتیم و  مردم راه مي اندازد. پیش آقاسیدجواد )دلال 
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طوري خواند که مسئله ی قرض من حلال شد« )ج 2: 72(.

2-8- اوضاع اجتماعي 
ادبیات رئالیستي طبعاً موضوع خود را بر اساس جامعه ی معاصر، ساختار آن و مسائل 
اجتماعي  و  سیاسي  مسائل  و  بازار  و  کوچه  مردم  به  پاپلي  مي دهد.  قرار  آن  به  مربوط 
حقیقت نگر  یک  عنوان  به  وي  است  اجتماعي  زندگي  مفسر  و  مشاهده گر  او  مي پردازد. 
اجتماعي پرده از رخسار جامعه برگرفته و در پاره اي، واقعیت هاي ارزشمند درباره ي زمان 
طبقات  زنده ي  زبان  با  که  است  نویسنده اي  پاپلي  مي آورد.  ارمغان  به  برایمان  خویش 
او به معضلات اجتماعي گوناگوني  اجتماعي مي نویسد و واقعیت را به نمایش مي گذارد 

پرداخته است که در زیر به نمونه هایي از آن ها اشاره مي شود:

2-8-1- فقر
همسایه ها  سانتي متر،   30 حدود  بود  کوتاه  خیلي  دیوارها  یا  نبود  دیواري  »این جا 
همدیگر را مي دیدند آن ها چیزي جز فقر نداشتند و در این میراث با هم مشترک بودند 
و لذا لزومي نداشت که دیواري مابین آن ها براي پوشاندن چیزها و اموالشان باشد« )ج 

.)47 :1

2-8-2- خرافات
»صغري سراسیمه از راه رسید و گفت چهار روز است دختر سر زاست. هیچ کس یک 

اسفند برایش دود نکرد، چشم نظرش نگرفته، تخم مرغ برایش نترکانده« )ج 2: 74(.

2-8-3- رشوه خواري
»رضایي رئیس، عمده سهامدار کارخانه اي بود که در نزدیکي خانه ی ما قرار داشت. 
این دعوا هم شاید بهانه اي بین کارگر و کارفرما بوده است. بالاخره پاسبان ها پنج تومان 
از خاله گرفتند و دو طرف را آشتي دادند و رفتند. پنج تومان آن زمان یعني خیلي پول، 

یعني حقوق 5 روز خاله« )ج 1: 9(.

2-8-4- باج گیري
»البته من تصور مي کنم یکي از دلایلي هم که امثال محمود پلنگ ،باج بگیر مي شدند 

این بوده است که کسي جلو آن ها نمي ایستاده است« )ج 1: 158(.
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2-8-5- مهاجرت
مهاجرت به دو طریق صورت مي گرفت: 

1- مهاجرت مردها به بمبئي، پوناي هند و کویت مثال »مهاجرت مردها براي کار و 
غیبت طولاني آن ها و وجود زن هاي جوان شبیه بیوه یکي از معضلات اجتماعي محله ی 

ما بود« )ج 1: 177(. 
2- فرهنگ تساهل، تعامل، دوستي و مهرباني شهر یزد همه را در خود هضم کرده 
است و مهاجران مختلفي را در خود جاي داده است مثل »فاطمه دختر9-8 ساله، مهاجر 
از دهات رفسنجان بود که پدر و مادرش مرده بودند. خاله اش که کارگر کارخانه ی اقبال 

یزد بود او را بزرگ مي کرد« )ج 2: 8(. 

2-8-6- خدمتکاري بچه ها
بردن بچه ها به خدمتکاري به خاطر فقر و استثمار آن ها که امروزه به آن ها کودکان 
کار مي گویند »جواب مادر بیچاره اش را چه بدهم؟ بچه اش را به خاطر 110 تومان به من 

سپرد. ما بیچاره ها یکي از یکي بیچاره تریم« )ج 2: 307(.

2-8-7- تعصب 
یکي دیگر از معضلات اجتماعي تعصب و توجه به قضا و قدر است »حاجي حسن آقا در 
جواب التماس دختر دیگرش که به پدر مي گفت خواهرم دارد مي میرد یک کاري بکنید 
گفت این ها نمي دانند که این دختر پاره ی تن من است ولي من روي قضا و قدر و قسمت 

و خواست خدا چکار مي توانم بکنم« )ج 2: 72(.

2-8-8- بي عدالتي 
»عوامل زیادي باعث شد بچه ها را از ادامه ی تحصیل منصرف کند بنابراین فقر و فاقه، 
جامعه ی سنتي و روحیه ی کاسب کاري و تاجرمسلکي یزدي ها، نیاز به نیروي کار کودکان 
خانواده ها،  بي سوادي  بدست،  شلاق  ناظم  و  آموزگاران  برخي  جسمي  و  روحي  فشار  و 
کلاس  به  اول  کلاس  ورودي  دانش آموزان  دوسوم  حدود  که  مي گردید  موجب  مجموعاً 
ششم نرسند« )ج 1: 124( »با دید طبقاتي که آقاي ناظم داشت، باید بچه هاي فقرا کتک 

مي خوردند تا بجه هاي ثروتمندان ادب شوند« )ج 1: 133(.
2-8-9- مذهب 

یکي از مسائل مهم جامعه مذهب است. فرهنگ عمومي یزد به گونه اي بود که در آن 
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مسلمان، یهودي و زرتشتي قرن ها دیوار به دیوار هم زندگي مي کردند. نویسنده در موارد 
بسیاري به ذکر مکان هاي مذهبي مثل حسینیه ها و مساجد پرداخته و هر دو را تجلّي گاه 
اجتماعي افراد دانسته است. در این مورد گاه به موضوع شیعه و سني اشاره مي کند »یادت 
هست از موضوع شیعه و سني مي ترسیدي؟ گفت: والله نادان بودم حالا شوهر و بچه هایم 
سني هستند و من و اصغر شیعه هستیم. اصلا با هم سر این مسائل اختلافي نداریم« )ج 

 .)374 :2
ما  محله ی  تمام  »در  مي پردازد  انقلاب  از  بعد  و  قبل  عزاداري  مقایسه ی  به  »زماني 
شاید یکي دو نفر روزنامه خوان بودند، در این شرایط مسجد و حسینیه مرکز اطلاع رساني 
باغ روضه مي خواندند ولي در  بار در حسینیه ی پشت  بود. سالي یک  تبادل اطلاعات  و 
حسینیه هاي کوچک تر و در خانه ها و منازل گاه گاه روضه خواني بود. روضه خواني و مراسم 

عزاداري مثل حالا نبود« )ج 1: 187(.

2-8-10- مشاغل
نویسنده در پاره اي موارد به ذکر مشاغل گوناگون پرداخته که از جمله ی آن ها می توان 
به قالي بافي، پنبه پاک کني، آبکشي، کنّاسي، مسگري، سرّاجي، ماشین شویي، شعربافی، 
کارگري در کارخانه ی اقبال و یزدباف اشاره کرد. پاپلي اعتقاد دارد که »قشر ماشین شورها 

مظلوم ترین افرادي هستند که در گاراژها کار مي کنند« )ج 2: 46(.

2-8-11- پیشرفت تکنولوژی
در کنار فقر و بدبختي پیشرفت تکنولوژي هم وجود داشت »آب لوله کشي که کیفیت 
خدمات  از  که  برق  کارخانه ی  »آوردن   )133  :1 )ج  کرد«  یکسان  را  غني  و  فقیر  آب 
زرتشتیان بود« )ج 1: 133( »بانک« )ج 1: 188( »خودکار در دهه ی 30 در یزد مثل 

کامپیوتر در دهه ی 70 و 80 بود« )ج 1: 178(.

2-9- اوضاع سیاسي
آن چه در یک اثر رئالیستي توجه خواننده را جلب مي کند، علاوه بر مسائل اجتماعي که 
مخاطب ویژه ي خود را دارد مسائل سیاسي است »حالا پس این انگلیسي ها و آمریکایي ها 
و شاهي ها که مي توانند بشکه بشکه نفت را بخورند و استفراغ نکنند و به بیمارستان نروند 

باید با ما خیلي فرق داشته باشند« )ج 1: 13(. 
در جایي دیگر مي نویسد »احمدآقا به من گفت دیدي شاهي ها، مصدقي ها و توده اي ها 
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را زدند و بستند و کشتند و همه چیز تمام شد« )ج 1: 13( »کریم دزد نبود کار سیاسي 
کرده بود. با آقاي رضایي رئیس کارخانه بد بود و او را به جرم دزدي زنداني کرده بودند« 

)ج 1: 9(.
از موارد دیگر مي توان به »مليّ شدن صنعت نفت ایران که اولین مليّ شدن در جهان 

سوم بود و تاثیر عمیقي بر نهضت آزادي بخش جهان داشت« اشاره کرد )ج 2: 368(.
نکته ی مهم دیگر رأي دادن زن هاست »و الّا کار )رأي دادن( این زن هاي بي سواد و 
فقیر کوچه پس کوچه هاي 45 سال قبل یزد کمتر از کار ستارخان و باقرخان سردار و سالار 

ملي نیست« )ج 1: 203(.

3- نتیجه گیري
کتاب خاطرات شازده ی حمام فراتر از شرح حال عمومي نویسنده است. وي بیش تر به 

وضعیت اجتماعي شهر یزد 
مي پردازد و روابط بین انسان ها، هنجارها و موقعیت اجتماعي را در یزد آن زمان به 
تصویر مي کشد. موضوع اصلي اثر، انعکاس فقر، رنج و بدبختي مردم جامعه است. فضاسازي 

بسیار جالب او به گونه اي است که خواننده 
مي تواند یزد قدیم را مجسم کند.

رئالیسم شیوه اي است که به تحلیل اجتماعي، مطالعه و تجسم زندگي انسان در جامعه 
و روابط اجتماعي او 

مي پردازد. در داستان هاي پاپلي ویژگي هاي رئالیستي بسامد بالایي دارد که از مهم ترین 
آن ها بیان وقایع اجتماعي است. نویسنده در تحلیل روابط موجود در جامعه از توصیف 
جزئیات زندگي غفلت نکرده است. وي با دنبال کردن سیر حوادث اجتماعي شهر یزد در 

دهه ی سی تا چهل به داستان هایش ارزش تاریخي بخشیده است.
در داستان هاي رئالیستي بر واقعي بودن شخصیت هاي داستان بسیار تأکید مي شود. 
پاپلي نیز تلاش کرده است تا شخصیت هاي داستانش را واقعي و از میان افراد عادي جامعه 
انتخاب کند. افرادي که هم اکنون در قید حیات هستند و یا بازماندگان و نزدیکان آن ها در 

یزد حضور دارند. بعضي از آن ها هم شهرتی فراتر از یزد دارند مانند زري سلطان. 
شیوه ی بیان دردها، غم ها و محرومیت ها از دیگر مواردي است که جنبه ی رئالیستي 
داستان ها را تقویت مي کند. نویسنده علاوه بر ذکر رنج ها و سختي ها در داستان ها، خواننده 
را با زندگي سخت توده هاي مردم عادي اجتماع و کارگران آشنا مي کند. تغییر و تحوّل 
در شخصیت هاي داستانش به وفور دیده مي شود. با مطالعه ی داستان هاي کتاب، خواننده 
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ویژگي هاي  از  مي برد.  پي  یزد  محله اي  و  شهري  درگیري  و  طبقاتي  اختلاف  وجود  به 
پهلواني،  اخلاق  مهمان نوازي،  پرداخته،  آن  به  کتاب  در  نویسنده  که  اخلاقي  برجسته ی 
ایثار و گذشت، سخت کوشي، هم زیستي مسالمت آمیز و دفاع از حقوق زنان است. او در 
توصیفات خود به عنصر زمان و مکان توجه خاص داشته، مکان هایي که اکثر آن ها واقعي 

و پابرجا هستند مثل کتابخانه ی وزیري و دبیرستان کیخسروي.
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چکیده
شده  گسترده ای  اسکندراستفاده  سرگذشت  از  تاریخی،  متون  بویژه  فارسی،  ادب  متن  در 
و  فارسی  ادبیات  در  است؛  بوده  زمان  پهنۀ  در  تاریخ ساز  شخصیت های  از  یکی  اسکندر  است 
عربی شخصییت تاریخی او با افسانه هایی آمیخته است که از او شخصیتی داستانی و افسانه ای 
پدیدآورده است. در بسیاری از متوننظم و نثر به داستان زندگی وی پرداخته شده است. شخصیت 
اسکندر در حماسه ملی ما آمیخته با صفات نیک و بد است. اگر بخواهیم موضوع اسکندر را با 
نگاهي علمي ارزیابي کنیم؛ باید ببینیم که کردار وی چگونه بوده که در ثنا و ستایش وي تا این 
حد اغراق و مبالغه شده است. در بعضی منابع شخصیتي نیک، درست و پیامبروار و منابع دیگر 
شخصیت گجستک از اسکندر معرفی شده است. در این مقاله سعی شده است با بررسی شخصیت 
اسکندر در دو اثر تاریخیاخبار الطوال و شاهنامه به تأثیرپذیری اسکندر از فرهنگ و اندیشه پارسی 
و موفقیت وی در کشورگشایی و ایجاد فرهنگ ها بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس 
روش تطبیقی بین دو منبع فوق خواهد بود. فرضیه این مقاله بینش دینوری و فردوسی در دو 

منبع بر اساس تفاوت ها و شباهت های یاد شده دربارۀ اسکندر نیز بررسی می شود. 
واژگان کلیدی: اسکـندر، شخصـیت، روایـت تاریخی- ادبی، اخبارالطـوال ابوحنیفه  دینوری، 

شاهنامۀ فردوسی
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1- مقدمه
با  او  تاریخی  عربی شخصیت  و  فارسی  ادبیات  در  است؛  تاریخی  اسکندر، شخصیتی 
افسانه هایی آمیخته است که از او شخصیتی داستانی و افسانه ای پدید آورده است. در میان 
بزرگان تاریخ، کمتر شخصیتی را می توان یافت که به اندازه اسکندر با آشفتگی ها، گزافه ها 
ایرانی – اسلامی که شخصیت تاریخی اسکندر در  و افسانه ها درآمیخته است. در منابع 
این منابع آن چنان تحریف و آشفتگی شده است که به جرأت می توان گفت که در این 
منابع، عنصر افسانه بر حقیقت تاریخی زندگی اسکندر فرونی دارد. )دایره المعارف بزرگ 
اسلامی، جلد 8، مدخل اسکندر( در منابع زرتشتی اسکندر را »گجستک« می نامند. دربارۀ 
نام و نسب اسکندر در آثار تاریخی و ادبی ایران مطالب مختلف و پریشانی دیده می شود.در 
افسانه ها آمده است که »ژوپیتر به شکل ماری در رختخواب مادر اسکندر داخل شد و در 

نتیجه اسکندر به دنیا آمد«. )پیرنیا،1370، ج 2: 1215(
در شاهنامۀ فردوسی اسکندر از نژاد کیانیان و شخصی نیک سیرت است که نه تنها بر 
ضد دارا توطئه ای نمی کند بلکه از کشندگان او انتقام می گیرد. در اخبارالطوال چنین بیان 
می شود که اسکندر از نسل فیلقوس نیست و از تخمۀ دارا، پسر بهمن بوده است.کالیستنس، 
)360 تا 327 ق.م(. نخستین کسی است که کتابی دربارۀ زندگی اسکندر نوشته که در 
همان اوان از میان رفته است. در قرن دوم میلادی قصه پردازی از مردم مصر که با فرهنگ 
یونانی آشنا بوده، از اخبار و اقوال و روایاتی که دربارۀ اسکندر شنیده بود، مجموعه ای یونانی 
فراهم آورد که منشأ همۀ روایات موجود از قصۀ اسکندر است. وی را کالیستنس دروغین 

می نامند. )تفضلی، 1387: 304(
اگر بخواهیم موضوع اسکندر را با نگاهي علمي ارزیابي کنیم، باید ببینیم  کردار وی چه 
سان بوده و چگونه است که در ثنا و ستایش وي تا این حد اغراق و مبالغه شده است. چنان 
که در ادبیات پارسي نیز انبوهي از اسکندرنامه ها موجود است که هم شخصیتي نیک و 
درست و پیامبروار دارند و در جاهایی شخصیت منفی از اسکندر به نمایش مي گذارند. البته 
از سوي دیگر، روایت هاي مربوط به غلبۀ اسکندر بر ایران نیز حاوي گزافه گویي ها و تناقضات 
با  اسکندر  نبردهاي  زمینۀ  در  روایات،  این  در  که  )چنان  فراواني ست  نکات خردناپذیر  و 
ایرانیان، در ابتدا پیروزي با ایرانیان است، اما در پایان، به ناگاه و به گونه اي معجزه آسا غلبه با 
مقدونیان مي شود(. وجود چنان مسائلي به تنهایي، دلیل و گواهي بر ناراستی خطوط اصلي 
و کلیات ماجراي اسکندر نمي شود. نباید فراموش کرد که مبالغه گویي و داستان پردازي، 

شیوه اي رایج در میان تمام تاریخ نویسان باستان است.
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پیشینۀ تحقیق
   در بارۀ اسکندر تحقیقات بسیاری صورت گرفته است ولی در مورد شخصیت اسکندر 
در دو متون اخبارالطوال و شاهنامه کمتر مورد توجه واقع شده است و بررسی مستقل و 
از: »سیمای  عبارتند  این موضوع  به  نزدیک  پژوهش های  از  است.  نگرفته  مفصل صورت 
اسکندر در آیینه های موج دار« از حسام پور، سعید،  شماره 2، )پیاپی 6( تابستان)1389(، 
ابن مقفّع و فردوسي«، دکتر سید  »بررسي روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش 
حسین فاطمی، دکتر محمد جعفر یاحقی، دکتر مه دخت پور خالقی، رقیه شیبانی فر، بهار، 
)1391(، »نگاهی به اسکندرنامه منظوم و منثور« از دکتر محمد کاظم کهدیی و خانم ناهید 

نصر آذادانی، پاییز و زمستان)1382( و ...

روش تحقیق
این جستار گزارشی از یک پژوهش اسنادی و بنیادی که به روش توصیفی- تحلیلی 
کوشیده است به بررسی مقایسه ای داستان اسکندر در متون منظوم و منثور ادب فارسی در 
اخبارتاطوال و شاهنامه بپردازد و با تکیه بر اشعار فردوسی و نثر ابوحنیفه دینوری به تحلیل 
داده ها توجه نماید. این مقاله از طریق فعالیت کتابخانه ای و مراجعه به منابع پایگاه های 

علمی معتبر مجازی صورت گرفته است.
معرفی اجمالی اخبارالطوال ابوحنیفۀ دینوری و شاهنامه فردوسی

اخبارالطوال ابوحنیفۀ دینوری
کتاب اخبارالطوال دینوری یکی از کتاب های معتبر تاریخی و از منابع دست اول تاریخ 
ایران و اسلام محسوب می شود که به زبان عربی نوشته شده است در سه بخش مدون شده 
که بخش دوم آن شرح حال و سرگذشت پادشاهان ایران، روم و یمن است که از جمشید 
و پیروزی ضحاک بر او و پادشاهی منوچهر، کیقباد، گستاسپ، بهمن دارا، اسکندر سخن 

گفته است، که توجه به آن در پژوهش های تاریخی اهمیت فراوانی دارد.
از میان کتاب های تاریخی ایران و اسلام، اخبارالطوال بسیار باارزش است و نویسنده 
با چشم انداز ایرانی و ملی گرایانه نوشته است. »این کتاب را باید از جمله تاریخ عمومی 
دانست که در دوران رشد و بالندگی تاریخ نگاری اسلامی پدید آمده است. « )جعفریان، 

)217 :1393
در این کتاب نشانه هایی از تعصب ایرانی دیده می شود و به عنوان اعتقاد آن ها و نه 
واقعیت از آن یاد می کند و به عنوان نمونه می گوید: »ایرانیان معتقدند که اسکندر از نسل 
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فیلقوس نیست و از تخمه دارا، پسر بهمن بوده است«1.) مهدوی دامغانی: 54( 
اسکندر نوجوانی خردمند و تیزهوش بود پدر بزرگش فیلیقوس به سبب خردمندیش او 
را جانشین خود قرار داد و تمام امور پادشاهی را به او سپرد و از مردم خواست از او اطاعت 
کنند. دینوری در چندین صفحه از فتوحات و لشکرکشی های اسکندر سخن می گوید و 
خبرهایی دربارۀ همراهی او با ارسطاطالیس که به تصریح دینوری از »بازماندگان نیکوکاران 
فیلسوف و دانشمندان یکتاپرست بوده و شرک نمی ورزیده«2 )همان:55( و در هدایت و 

راهنمایی اسکندر نقش بسیار مهمی داشته است، بیان می کند.
در اخبارالطوال به یگانه پرست بودن اسکندر اشاره شده است و جهانیان را به خداپرستی 
دعوت می کند ولی از پیامبر بودن اسکندر سخنی نیامده است.                                                                      
می باشددر  دادگر  و  مومن  پرست،  یگانه  فرمانروای  دینوری  دیدگاه  از  اسکندر  چهرۀ 
اخبار الطوال در مورد سن اسکندر سخنی گفته نشده است ولی در مورد مدت پادشاهی 
وی چنین بیان شده است»آنگاه اسکندر پس از سی سال پادشاهی در بیت المقدس در 

گذشت«3. )همان: 65(

شاهنامۀ فردوسی
شاهنامه مبتنی بر پایۀ داستان پردازی به شیوۀ حماسه سرایی، که روایت ها به صورت 
منظوم و در بحرمتقارب، که در ادب فارسی وزن مخصوص و مناسب حماسه است، سروده 
شده است. داستان اسکندر را همان گونه که با افسانه در آمیخته با اضافاتی به منظور عبرت 
ابیات  این  در  است  کرده  روایت  انسان  از سرنوشت  اندرزآموزی  و  پند  و شنیدن  گرفتن 

اسکندر موفق شده است سی و شش پادشاه را مغلوب نماید:
سخن ایدر  ماند  و  شد  سکندر  کهن سرای  رسم  است  چنین 
به مشت گیتی  ز  دارد  چه  تا  نگر  بکشت را  پادشا  چنو سی و شش 
شد آن شارسان ها کنون خارسان. شارسان ده  پرمایه  برآورد 
بس آفاق  اندر  ازو  ماند  سخن  بجُست آنکه هرگز نجُسته ا ست کس
کهن سرای  باران  و  برف  از  چو  سخن نگردد  ویران  بهِکه  سخن 

 )فردوسی،1387: 451(

1- )دینوری:33( فاما اهل فارس فیزعمون انه لم یکن ابن الفیلفوس، ولکن کان ابن ابنته، و ان أباه دارا بن بهمن
2- وکان بأرض الروم رجل من بقایا الصالحین في ذلک العصر، حکیم فیلسوف، یسمی ارسطاطالیس، یوحد الله، و یؤمن 

به، ولا یشرک به شیئا )دینوری:34(
3- ثم هلک الاسکندر ببیت المقدس )دینوری:41(
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به طور کلی اسکندر در شاهنامه فردی صلح جو، عدالت پرست واهل مشورت، به دور 
از عیاشی و میخوارگی توصیف شده است. فردوسی در داستان اسکندر چهرۀ مثبتی از وی 
نشان داده است. فردوسی به ایرانی بودن پدر اسکندر اشاره کرده و او را از دهقانان معرفی 
می کند. می توان به این نتیجه رسید که فردوسی به دلیل احساسات ملی گرایانه ترجیح داده 
است که اسکندر ایرانی بوده باشد. او فرزند بهمن شاه و برادر دارای دارا است  از آن جا که 

دارا پسر بهمن از فیلقوس، پادشاه روم، دخترش را خواستگاری کرد.
پسِ پر ده یتو یکی دختر است                            که بر تارَکِ بانوان افسراست

نگاری که ناهید خوانی ورابر اورنگِ زرین نشانی ورا
بر من دِه فرستیش با باز روم چو خواهی که بی رنج مانی به بوم

)فردوسی،1387: 422(
 در شاهنامۀ، اسکندر از خاندان کیانی است. و بر ایرانی بودن اسکندر که او بهرۀ یک 
ازدواج کوتاه میان ناهید دختر قیصر روم و داراب پادشاه ایران است. در شاهنامه، در بخش 
پادشاهی اسکندر، پادشاهی بزرگ و تواناست که همه جا پیروزست و کارهای شگفت انگیز از 
او سر می زند. پادشاهی خردمند، بیدار دل، دور کننده بدی ها، با فرّ و فرهنگ، خوب گفتار، 
عادل و آشتی جو نامیده است. او همان خصالی که برای اسکندر قائل شده که قرآن برای 

ذوالقرنین قائل شده است. 
2- بحث و بررسی

مقایسه اخبارالطوال ابوحنیفۀ دینوری و شاهنامۀ فردوسی
2-1- نسب، تولد و رشد اسکندر  

- نسب اسکندر در اخبارالطوال: ابوحنیفۀ دینوری در کتاب اخبارالطوال در تعریف و 
توصیف  نسب اسکندر این گونه می گوید:»دانشمندان دربارۀ  نسب اسکندر اختلاف کرده اند 
ایرانیان و مردم فارس می گویند که اسکندر پسر فیلقوس نیست بلکه نوه دختری اوست و 
پدر اسکندر دارا پسر بهمن بوده است و گویند چون دارا پسر بهمن با سرزمین روم جنگ 
کرد فیلقوس پادشاه روم با او به پرداخت خراج صلح کرد و دارا دختر او را خواستگاری کرد 
و پس از اینکه او را به همسری خود در آورد به وطن خود برد، گویند و چون دارا خواست 
با او در آمیزد از او بوی تند بدی استشمام کرد و از آمیختن با او منصرف شد و او را به 
سرپرست امور زنان خویش سپرد تا او را معالجه کند و برای آن بوی تند چاره یی بیندیشد، 
او آن زن را با مواد گیاهی که سندر نام داشت معالجه کرد و مقداری از آن بوی بد از میان 
رفت، دارا دوباره او را خواست و بوی سندر از او احساس کرد و گفت این بوی سندر شدید 
است در عین حال با او در آمیخت و او باردار شد، ولی دارا بواسطه همان بو از او خوشدل 
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نبود و او را نزد پدرش برگرداند و اسکندر متولد شد و نام آن مرد مشتق از همان گیاهی 
است که مادرش را معالجه کرده است و نام آن گیاه را مادر اسکندر از دارا شنیده بود که 

شب زفاف آنرا بر زبان آورده بود.(1 )مهدوی دامغانی، 1386: 54( 
بار  اما در روند داستان چندین  فرزند داراب است،  اسکندر  اخبارالطوال هر چند،  در 
مردم کشور خود  برای  که  دارا  پسر  داریوش  »از  زاده« خطاب می شود:  »رومی  اسکندر 
همچون خورشید پرتو افشان است به اسکندر پسر فیلقوس« )مهدوی دامغانی،1386: 56(2 
از اسکندر پسر فیلقوس پادشاه چیره بر همه پادشاهان زمین« )مهدوی دامغانی،1386: 

3)60
همچنانکه در اخبارالطوال هم به خوبی می توان نشانه های ملی گرایی ایرانی، اگر چه با 
اندکی پنهانی و عشق به ایران را به چشم دید. نویسنده اعتقاد ایرانیان را تعصبی می داند 
به عنوان اعتقاد آنان و نه واقعیت از آن یاد می کندو به عنوان نمونه می گوید: »ایرانیان 
معتقدند که اسکندر ازنسل فیلقوس نیست و از تخمه دارا، پسر بهمن بوده است«.)همان: 

4)54
نسب اسکندر در شاهنامه »در اسکندرنامۀ فردوسی چنانکه می دانیم اسکندر شاهزاده یی 
از نژاد کیانیان و مردی پاکدل و نیکو سرشت و آزاده است«. )صفا، 1389: 199( پس از 
نبرد میان دارای پسر همای و فیلیقوس که منجر به شکست فیلیقوس شد و به جهت 
برقراری صلح، داراب با آناهیتا دختر فیلیقوس ازدواج کرده، اما در فاصله اندکی به جهت 
بوی ناخوشایند دهان وی، او را به دیار یونان باز فرستاد. این بوی بد توسط گیاهی به نام 
اسکندروس برطرف شد و بعدا که فرزند دارا و آناهیتا به دنیا آمد به همین دلیل، نام وی 

را اسکندر نهادند: 
گیاهی که سوزند ی کام بود                          به روم اندر اسکندرش نام بود

)فردوسی،1387: 422(
فیلقوس هم، ننگ باز فرستادن ناهید را پنهان داشت. اسکندر را پسر خود خواند هرگز 

1- »و نشأ الاسکندر و قد اختلف العلماء فی نسبه فاما اهل فارس فیزعمون انه لم یکن ابن الفیلقوس و لکن ابن ابنته 
و ان اباه دارا بن

2- بهمن لما غزا ارض الروم صالحه الفیلقوس ملک الروم علی الاناوه فخطب الیه دارا ابنته و حملها بعد تزویجها ایاه 
الی وطنه فاما اراد مناشرتها وجد منها ذفرا فعافها وردها الی قیمه نسائه و امرها ان تحتال لذالک الذفر فعالجلها القیمه 
بحشیشه تسمی السندر فذهب عنها بعض تلک الرائحه و دعائها دارا فوجد منها رائحه السندر و آل کلمه فی لغه فارس 
یراد بها الشده و واقعها فعلقت منه و نبا قلبه عنها تلک الذفره التی کانت بها فردها الی ابیها الفیلقوس فولدت الاسکندر 

فاشتقت له اسما من اسم تلک العشبه التی عولجت بها علی ما سمعت دارا قاله لیله واقعها «)دینوری،: 33(
3- »کتب الیه: من دارا بن دارا المضيء لأهل مملکته کالشمس الی الاسکندر بن الفیلقوس«) دینوری:ص:35(

4- »من الاسکندر بن الفیلقوس الملک المسلط علی ملوک الارض«) دینوری:ص 38(
5- »العلماء فی نسبه فاما اهل فارس فیزعمون انه لم یکن ابن الفیلقوس و لکن ابن ابنته و ان اباه دارا بن بهمن« 

)دینوری: 33(



121 /

نگفت که دارا پسر اسکندر است:  
همی گفـت قیصر به هر مهتری                    که پیدا شد از تخمِ منقیصری
نیـــاورد کـس نـــامِ داراب بـر                    سکنــدر پسر بود و قیصر پدر

   )همان: 5856-5855(
بنابراین در هر دو منبع اسکندر را ایرانی می نامند ولی در اخبارالطوال در چندین جا 

اسکندر را رومی زاده نامیده است.
در اخبارالطوال، اسکندر نوجوانی خردمند و تیز هوشمی باشد پدر بزرگش فیلیفوس به 
سبب خردمندیش او را جانشین خود قرار داد و تمام امور پادشاهی را به او سپرد و از مردم 

خواست از او اطاعت کنند:
»اسکندر رشد و نمو کرد و پسری خردمند و با فرهنگ و تیزهوش بود و پدر بزرگش 
چون دوراندیشی و نظم و ترتیب او را دید او را بر همه کارهای خود گماشت و چون مرگ 
فیلقوس فرا رسید پادشاهی را به اسکندر وا گذاشت و به بزرگان کشور دستور داد از او 

فرمانبرداری و اطاعت کنند«1 )مهدوی دامغانی،1386: 54( 

در شاهنامه، اسکندر نوجوانی خوش رای و بافرهنگ بود پدر بزرگش فیلیقوس به سبب 
از مردم  و  او سپرد  به  را  پادشاهی  امور  تمام  قرار داد و  را جانشین خود  او  خردمندیش 

خواست از او اطاعت کنند:
سپهر اندرین نیز چندی بگشتز هر گونه ای سالیان برگذشت

سکندر دلِ خسروانی گرفت سخن گفتنِ پهلوانی برش
فزون از پسر داشتی قیصرش بیاراستی پهلوانی برش

خرد یافت لختی و شد کاردان، هُشیوارِ با سنگ و رای ردان
ولیعهد گشت از پی فیلقوس                      به دیدار او داشتی نعم و بوس 

)فردوسی،1387: 422(
2-2- فتوحات و سفرهای اسکندر

درگذشت  فیلقوس  و چون  است  فیلقوس  پسر  »اسکندر  است:  آمده  اخبارالطوال  در 
پادشاهی باو رسید و او از پرداخت خراجی که به  پدرش داریوش می پرداخت خودداری 

کرد.

1- »فنشأ الاسکندر غلاما لبیبا أدیبا ذهنا، فولاه جده الفیلفوس جمیع امره لما رای من حزمه وضبطه ما رای. ولما حضر 
الفیلفوس الوفاۀ اسند الملک الیه، واوعز الی عظماء المملکۀ بالسمع والطاعۀ له« )دینوری: 33(
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داریوش به او نامه نوشت و دستور داد خراج را بفرستد و یادآور شد که پرداخت خراج 
از مواد صلحنامه ای است که میان او و پدر اسکندر تنظیم شده است.

داریوش  و  درگذشت  نهاد  می  را  تخم  آن  که  »مرغی  نوشت  داریوش  برای  اسکندر 
خشمگین شد و سوگند خورد که بجنگ روم برود«1 )مهدوی دامغانی، 1386: 55( 

فردوسی، کلیه فتوحات اسکندر و جهانگشایی هایش به شرح تفضیل تمام آمده هنگامی 
که فیلقوس درگذشت، اسکندر هدفی جزء به دست آوردن پادشاهی پدرش دارا پسر بهمن 
را نداشت؛ بنابراین اطرافیان خود را جمع کرد و خود را برای نبرد با برادرش دارا به سوی 

عراق به راه افتاد
        سپه برگرفت از عراق و براند            به رومی همی نام یزدان بخواند

)فردوسی،1387: 425(  
جنگ اسکندر با دارا، شاه ایران، که فردوسی علت این جنگ را این گونه توجیه می کند 
آغاز جنگ بین اسکندر و دارا را باجی دانسته اند که پادشاه ایران از دربار مقدونیه مطالبه 
کرد و نوشته اند همه ساله پدر اسکندر خراج مقدونیه را با هدایایی به دربار ایران می فرستاد 
و چون اسکندر به سلطنت رسید دارا مطالبه خراج کردو اسکندر بر آشفت و پیغام داد 
مرغانی که خایه زرین می کردند پریدند دارا از این سخن بر آشفت و بر اسکندر گوی و 
قفیزی فرستاد و به او گفت تو کودکی اسکندر خشمگین شد پاسخی به دارا فرستاد و به 
جانب مصر حرکت کرد و با مصریان جنگید و شکست سختی داد . آن گاه به عزم تسخیر 

ایران راه این کشور را پیش گرفت.
بوم آباد  ز  خواهد  باژ  تا  که  روم به  بیامد  دارا  نزدیک  ز 
غمی شد از آن باژ و ساو کهن به پیشِ سکندر بگفت این سخن
که: از باژِ ما شد کنون رنگ و بوی بگوی دارا  پیشِ  گفترو  بدو 
کرد مایه  بی  باژ  سرِ  و  بمرد  که مرغی که زرین همی خایه کرد

)فردوسی،1387: 423(
عبرت  و  موثرترین  او  با  گفتگو  و  بود  احتضار  حال  در  که  دارا  سر  بر  اسکندر  آمدن 

آمیزترین بخش داستان است.
در اخبارالطوال هم به این موضـوع اشـاره شـده اسـت عشق برادرانه اسکندر و دارا ، در

1- »ویزعمون انه ابن الفیلقوس لصلبه،وانه لما مات الفیلفوس و افضی الملک الی الاسکندرامتنع علی دارابن دارا بتلک 
الضریبه التي کان یؤدیها أبوه الیه. فکتب الیه دارا بن دارا یأمره بحمل تلک الاتاوه، ویعلمه ما کان بین ابیه وبینه من 
لیغزون ارض الروم بنفسه حتی یخربها«) دینوری: 34(الموادعۀ علیها، فکتب الیه الاسکندر ان الدجاجۀ التي کانت تبیض ذلک البیض ماتت. فغضب دارا من ذلک، وآلی 
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هنگام مرگ دارا و رسیدن اسکندر بر بالینش و پس از مرگ دارا ، اسکندر انتقامش را از 
قاتلین دارا می گیرد و آنان را می کشد و با خاندان و سلطنت به جوانمردی رفتار می کند: 
»اسکندر پیش آمد و بر بالین داریوش که هنوز رمقی داشت ایستاد و از اسب پیاده شد 
و سر او را بر دامن نهاد و بر او بی تابی کرد و گفت ای برادر اگر جان بسلامت بری ترا به 
پادشاهی خودت وا می گذارم اکنون هم مرا به هر چه دوست داری فرمان ده تا آنرا برای تو 
انجام دهم. اسکندر دستور داد هر دو قاتل او را کنار گور داریوش بر دار کشند.... اسکندر 
آنگاه برای مادر و همسر داریوش که در همدان بودند تسلیت نوشت... و روشنک دختر دارا 

را به بهترین جهاز مجهز ساخت«1 )مهدوی دامغانی، 1386: 58-57( 
وقتی بزرگان به اسکندر می گویند که با دارا برادر است پس از مرگ دارا، اسکندر انتقام 
دارا را از قاتلان وی می گیرد و آنها را می کشد و با خاندان سلطنت دارا به جوانمردی رفتار 

می کند، ایرانیان دل بدو خوش می کنند:
یکی دار، بر نامِ جانوشیاریکی همچنان از در ماهیار

دو بدبخت را زنده بر دار کردسرِ شاهکش را نگونسار کرد...
        چو دیدند ایرانیان کو چه کرد،           ززاری بدان شاهِ آزاد مرد
        گرفـتند یکسـر بـر او آفـریـن           ورا خواندند شهریارِ زمین

)فردوسی،1387: 427-28(
در شاهنامه، اسکندر از توطئۀ سرهنگان دارا بی خبر است و به محض اینکه خبر کشته 
شدن دارا را می شنود، بر بالین او حاضر می شود و دستور اعدام و سنگسار قاتلان دارا را 

صادر می کند.
این روایت در اخبارالطوال هم روایت شده است؛ با این تفاوت که طبق روایت دینوری، 
اسکندر پیشاپیش از قصد سرهنگان دارا مطلع است و حتی به آنها وعده مال و جاه داده 

است. 
در داستان اسکندر در شاهنامه نام قاتلین اسکندر به نام»جانوسپار« یا »جانوشیار« آمده 
است ولی در اخبارالطوال نامی از قاتلین نیست فقط گفته شده که از فرماندهان نظامی و از 

ویژگان و نگهبانان داریوش بودند.

1- »اتیاه من ورائه حین صافالاسکندر في بعض ایامه، ففتکا به، وانفضت جموع دارا،واقبل الاسکندر حتیوقف علی دارا 
صریعا، فنزل، فجعل راسه في حجره، وبه رمق، فجزع علیه، وقال: یا أخي، ان سلمت من مصرعک خلیت بینک وبین 

ملکک، فاعهد الی بما احببت، أف لکبه.
ثم کتب الی أم دارا وامراته بالتعزیۀ، فتجهز روشنک بنت دارا باحسن جهاز« )دینوری: 35(
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2-3- اسکندر در کعبه
دینوری در اخبارالطوال آورده است: »آنگاه به تهامه رفت. نضربن کنانه به حضور اسکندر 
رسید. پادشاه مقدونیه دستور داد خزاعه را که در آن روزگار بر مکه و خانه کعبه استیلا 
یافته بود از مکه خارج کرده و مکه را بتصرف نضر دادند. اسکندر پس از حج بیت الله و 
بخشودن جوائز و صلات بسیار به بلاد مغرب رهسپار شد«1 )مهدوی دامغانی، 1386: 59( 
مطابق شاهنامه، اسکندر پس از جنگ با فوز به ندای دل، به سوی کعبه رفت و از آنجا 
عازم قادسی شد. یکی از بزرگان آنجا به نام نصر قتیب، وی را به نیکی پذیرا شد و اسکندر 
فهمید که وی نبیرۀ اسماعیل پیامبر است، گرامی اش داشت و خزاعه دشمن اسماعیلیان را 
که حاکم عربستان تا یمن بود، نابود ساخت. وی پس از آن بار دیگر و به صورت پیاده، به 

سوی کعبه رفته و از آنجا عازم جده و سپس مصر شد. 
       سکندر بیامد به سوی حرمگروهی بدو شاد و بهری دُژم 

       ابـا نـالـه بـوق و بـا پـیـل رفت          به دیدارِ جـایِ سِماعیلِ رفت
       که خانِ حـرم را بـرآورده بــود          بـدو انـدرونـرنـج ها بـرده بود
       خداوند خواندش به بیت الحرام          بدو، شد تو ورا راهِ یزدان تمام

)فردوسی،1387: 437(
فردوسی نام دشمن قبیله خزاعه یعنی نضر بن کنانه را نضر قتیب نوشته است.

2-4- اسکندر و شهر زنان
در اخبارالطوال آمده است: »چون اسکندر از ساختن سد میان مردم و ایشان آسوده شد 
از سرزمین ایشان کوچ کرد و میان گروهی از مردم رسید که سرخ پوست و آشفته خرد 
بودند، زنهای ایشان و مردان از یک دیگر کناره گرفته بودند و در هر سال فقط سه روز با یک 
دیگر جمع می شدند و هر مردی می خواست ازدواج کند در همان سه روز ازدواج می کرد 
اگر زن پسر می زایید پس از اینکه او را از شیر می گرفت در همان سه روز )سالهای بعد( او 
را به پدر تسلیم می کرد و اگر دختر می زایید پیش خود نگهداری می کرد، اسکندر از پیش 

ایشان رفت و راه پیمود تا آنکه به فرغانه رسید«2. )مهدوی دامغانی،1386: 63( 
فردوسی، در ادامه سفر اسکندر قصد هروم کرد.این شهر به وسیله زنــان جنـگجو اداره

1- »ثم سار الی تهامه، وسکان مکۀ یومئذ خزاعۀ، قد غلبوا علیها، فدخل علیه النضر بن کنانه، فقال له الاسکندر: ما 
بال هذا الحی من خزاعۀ نزولا بهذاالحرم؟، ثم اخرج خزاعۀ عن مکۀ، واخلصه للنضر، ولبنی ابیه، وحج الاسکندر بیت الله 

الحرام، وفرق في ولد معد بن عدنان، القاطنین بالحرم، صلات وجوائز.«) دینوری: 37(
2- فلما فرغ من بناء السد بینهم وبین تلک الأمم رحل عنهم، فوقع الی أمه من الناس، حمر الألوان، صهب الشعور، 
رجالهم معتزلون عن نسائهم، لا یجتمعون الا ثلاثۀ ایام في کل عام، فمن اراد منهم التزویج، فإنما یتزوج في تلک الثلاثۀ 
الأیام، وإذا ولدت المرأۀ ذکرا، وفطمته دفعته الی ابیه في تلک الثلاثۀ الأیام، وان کانت أنثی حبستها عندها، فارتحل 

عنهم، وسار حتی صار الی فرغانه)دینوری: 41(
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می شد. اسکندر در ابتدا نامه ای به آنان نوشته و قصد خود را تنها کسب دانش و معرفت بیان 
کرد. اما پاسخ زنان به وی درشت بود. اینان اسکندر را از جنگ نهی کردند. )فردوسی،1387: 

)444
ولی اسکندر با وجود این سخنان، به جانب هروم شتافته و ایشان را مطیع ساخت ولی 
در ادامه لشکرکشی، دچار جادوی سرما و برف شد و بسیاری از سپاهیانش را از دست داد. 
آنگاه به منزلی دیگر رسید، از گرما بر تن جنگاوران چون کوره آهنگران گداخته شد و زره 
داران در تب و تاب افتادند. و پس از عبور از چندین جا به سوی شهر زنان بازگشت. آن دو 
هزار زن با تاجهای زر و رطلهای گوهر از آب گذشتند و نزد وی آمدند و در بیشه ای خرم 
و با صفا به حضور اسکندر رسیدند، و روز دیگر اسکندر به شهر ایشان وارد شد و از آنجا 

عازم مغرب شد.
در شاهنامه، توصیفات اندکی طولانی است و اطلاعات بیشتری به مخاطب ارائه می دهد؛ 

اما در اخبارالطوال مختصر و موجز است.
2-5- اسکندر در جستجوی آب حیات

از آنجا آهنگ  این موضوع مختصر اشاره ای شده است. » اسکندر  به  در اخبارالطوال 
رفتن به ظلماتی که در شمال واقع است کرد آن شد و مدتی آنجا بود آنگاه به ناحیه مرزی 

سرزمین روم بازگشت«1 )مهدوی دامغانی، 1386: 61( 
به روایت فردوسی زمانی که اسکندر در هروم بود به مغرب آن دیار لشکر کشید، و به 
جایی رسید که مردمان آن همگی درشت اندام و روی سرخ و زرد موی بودند و به اطاعت 
وی در آمدند، پیرمردی اسکندر را از وجود چشمه آب حیات که در تاریکی بود آگاه کرد، 
اسکندر نزدیک چشمه شد، و خورشید را نگریست که هنگام غروب چگونه در پس دریا فرو 
می رود پس با راهنمایی خضر و با گروهی از سپاهیانش به سوی ظلمت روی نمود و و بعد 
از چند روزبر سر دوراهی، اسکندر و خضر همدیگر را گم کردند.خضر به کمک انگشتری که 
اسکندر به وی داده بود به آب حیات دست یافت، ولی اسکندر از راهی که رفت به روشنایی 

رسید.      
    همی رفت تا سوی شهری رسید            کـه آن را میـان و کـرانـه نــدیـد
    همه هر چـــه باید، بدو در فراخ            پر از باغ و میدان و ایـــوان و کاخ
    فـــرود آمد و بامـــدادِ پــــگاه            به نزدیکِ آن چشمه شد بی سپاه،

)فردوسی،1387: 445(

»ثم سار من هناک قاصدا الظلمه التي في الشمال، حتی دخلها، فسار فیها ما شاء الله، ثم انکفأ راجعا حتی إذا صارفي 
تخوم ارض الروم« )دینوری: 39(
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2-6- مرگ اسکندر 
در اخبارالطوال، اینگونه اشاره شده »آنگاه اسکندر پس از سی سال پادشاهی در بیت 
المقدس در گذشت«1 )مهدوی دامغانی: 65( .» جسدش را در تابوتی زرین نهادند و به 

اسکندریه بردند«2 )مهدوی دامغانی، 1386: 64( 
از دیدگاه فردوسی، اسکندریه را محل دفن اسکندر دانسته شده است:

که خاک سکندر به اسکندریست           که کرده او بدانروزگاری که زیست...
چو آمد سکندر به اسکندری جهان را دگرگونه شد داوری

)فردوسی،1387: 451(
در هر دو متن محل دفن اسکند، شهر اسکندریه می باشد.

در اخبارالطوال آمده است: »آنگاه اسکندر پس از سی سال پادشاهی در بیت المقدس 
درگذشت بیست و چهار سال را در لشکرکشی بر زمین گذراند، سه سال در آغاز کار خود 
در اسکندریه اقامت داشت و سه سال هم پس از بازگشت در شام مقیم بود، و چون اسکندر 
در گذشت جسدش را در تابوتی زرین نهادند و به اسکندریه بردند...گویند و چون اسکندر 
درگذشت، هریک از آنان را که اسکندر ایشان را به شاهی گماشته بود به حفظ و نگهداری 
خطه خود پرداخت و جنگ میان یکدیگر را رها کردند...و اگر کسی بر دیگری ستم می کرد 
و چیزی از خطه مورد تصرف او را می گرفت همگان این کار او را زشت می شمردند و اگر 
ادامه می داد همگان برای جنگ با ستمگر آماده می شدند و بهمین جهت ملوک الطوایف 

نامیده شدند.«3 )مهدوی دامغانی، 64-1386:65( 
درشاهنامه چنین آمده است: چون اسکندر مرگش را نزدیک دید به پیشنهاد ارسطالیس 
هر قسمت ایران را به شخصي سپرد تا با حکومت ملوک الطوایفي دیگر ایرانیان آزاري به 

روم نرسانند .
 بزرگان و آزادگان را بخوان         به جشن و به سور و به رای و به خوان
 سَزاوار هر مهتری کشوری          بــــــه یـارای و آغـاز کــن دفـتـری
 به نـام بـزرگان و آزادگان          کـزیـشان، جــــهان یافــتی رایــگان

1- »ثم هلک الاسکندر ببیت المقدس، وقد ملک ثلاثین سنه، جال الارض منها أربعا وعشرین سنه« )اخبارالطوال، 
دینوری: 41(

2-  فجعل في تابوت من ذهب، وحمل الی الاسکندریۀ)مهدوی دامغانی: 42(
أربعا  المقدس، وقد ملک ثلاثین سنه، جال الارض منها  ببیت  اخبارالطوال آمده است: »ثم هلک الاسکندر  3- در 
وعشرین سنه، واقام بالإسکندریۀ في مبتدإ امره ثلاث سنین، وبالشام عند انصرافه ثلاث سنین، فجعل في تابوت من 
ذهب، وحمل الی الاسکندریۀ.قالوا: ولما توفی الاسکندر حمی کل رجل من أولئک الذین ملکهم حیزه ، ودفعوا الحرب، 
وان بغی احد منهم علی الآخر، وانتقصه شیئا من حیزه أنکروا جمیعا ذلک علیه، فان تمادی اجمعوا علی حربه، فسموا 

بذلک ملوک الطوائف. )دینوری:41-2(
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 یکی را مــده بر دگـر دســتگاه               کسی را مخوان در جهان نیز شاه
 سپر کن کیان را همه پیـشِ بوم              چو خواهی که لشکر نیاید به روم...
 برآن نامــداران جـوینـــده کام               ملـوک طـوایـف نهـادنــد نـــام

)فردوسی،1387: 450(
3- نتیجه گیری

در بررسی متون اخبارالطوال دینوری و شاهنامه فردوسی مشخص می شد که هر دو 
از اخبارالطوال  از ساختار مشابهی پیروی کرده اند گفتگو ها در شاهنامه طولانی تر  روایت 
هستند به همین جهت دامنۀ اطلاعاتی شاهنامه بیشتر می باشد. توصیفات در اخبار الطوال 
با  مقایسه  در  علمی  استناد  نظر  از  فردوسی،  منظوم  متون  است.  بی پیرایه  و  ساده  غالباً 
اخبارالطوال دینوری، مستندتر است. آن چه مطرح است شیوه متفاوت بیان حادثه در دو 
کتاب است. به هر حال در هر دو اثر )شاهنامه و اخبار الطوال( داستان ها و حکایت ها و 
افسانه هایی از گذشتگان در نظر داشته-اند که بر اساس آنها، به داستان سرایی پرداخته اند. 
در اسکندر نامه سفرها، جنگ های اسکندر و برخورد تمدن ها و اسطوره ها مربوط به زمان 
اسکندر از دیدگاه فردوسی، بررسی شده است. که در اخبار الطوال هم به این سفرها و جنگها 
با تغییراتی اندک اشاره شده است در دو متون که حول محور قهرمان و کشورگشایی چون 
اسکندر می-چرخد، به مطالب جنگاورانه و دانش نظامی اسکندر و مشاورانش)ارسطاطیس( 
در پیشبرد اهداف او التفاتی تام داشته است. دو روایت فردوسی و دینوری از این داستان، 
داستانی از نوع حماسه هستند. راویان هر دو متون، برای واقع نمایی اثر از شیوه ای مشترکی 
بهره می برند و اینکه بتوان یک چهره ای مشخص از این شخصیت توصیف کرد غیرممکن 
است زیرا دیدگاه ها و نظرات نویسندگان و شاعران با توجه به علایق و دورۀ زمانی بسیار 
متفاوت است و اینکه اسکندر شخصیتی محبوب یا مذموم دارد با یک نظر قطعی نمی توان 

بیان کرد.
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1- مقدمه
1-1- بیان مسئله

تقدیرگرایی چه آثاری بر تفکر و اخلاق و مقاومت مردم عصر هجوم تاتار به ایران داشته 
است؟

1-2- پیشینه تحقیق
آنچه درباره تقدیرگرایی از کتاب نفیس نفثه المصدور به صورت مقاله بیان شده اکثراً 
نفثه  در کتاب  اخلاقی  مایه های  مقاله »بررسی درون  از جمله  است  بوده  و گذرا  کوتاه 
را اهل تدبیر و جهد و کوشش می  اینکه زیدری  نویسندگان آن در عین  المصدور« که 
اشاره می  اصولی مذهبش است  تفکرات  از  تقدیر گرایی که  به  اعتقاد وی  به  ولی  دانند 
کنند )امیری و صحابی،1394: 68-69( و یا مقاله »بررسی مفهومی و ساختاری آیات قرآن 
در نفثه المصدور« که با بحثی با عنوان مسلمان جبرگرا به بررسی کوتاهی بر اثر پذیری 
آبادی،1392: 89(  و  پردازد )سرمدی  اندیشه جبرگرایانه زیدری می  اعتقادی در حیطه 
و در مقاله »تاثیرات روانی هجوم مغول بر جامعه قرن هفتم با نگاهی بر نفثه المصدور« 
نویسندگان در صفحاتی به بررسی تقویت اندیشه های تقدیرگرایی و نتایج مرگ اندیشی 
و دنیاگریزی از نگاه زیدری نسوی پرداخته اند )امیری و غفاری،1395: 12-15( در مقاله 
ای که پیش رو دارید برای اولین بار این عقیده به شکل بیان جزئیات در سراسر کتاب مورد 

بررسی قرار می گیرد. 
1-3- روش تحقیق

روش تحقیق کتابخانه بوده و بعد از مطالعه و فیش برداری به تحلیل دادها پرداخته شده 
است برای این کار ابتدا تمام کتاب مطالعه و همه واژگانی که به هر شکلی تفکر جبرگرایی 
را عنوان می کند جمع آوری شد و سپس آنها به عنوان های کلی تقسیم شده و هر عنوانی 
زیر مجموع ای مشابه عنوان اصلی آورده شد و سپس از متن اصلی کتاب درباره آن واژه 

ارائه شد.
1-4- اهمیت موضوع تحقیق 

اعتقاد به تقدیرگرایی و جبرگرایی باتکیه بر قلمداد کردن همه حوادث واقعه از طرف 
خداوند، به عنوان اصول فکری عصر هجوم مغول در اکثریت جامعه ایرانی، یکی از عوامل 
مهم پذیرش ظلم و سد راه مقاومت جانانه علیه هجوم تاتار بوده است که در جای جای 
کتاب نفثه المصدور با وجوه مختلف دیده می شود. به همین دلیل واکاوی این جریان جهت 

می تواند حقایقی از جریان فکری آن زمان را مکشوف کند.
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1-5- درباره نویسنده و کتاب
شهاب الدین، محمد بن احمد بن علی بن محمد المنشی زیدری نسوی، از نویسندگان و 
منشیان بزرگ قرن هفتم هجری قمری نویسنده کتاب نفیس ادبی تاریخ »نفثه المصدور« 
است. وی از سال 622 ق تا 628 مورد اعتماد و منشی دربار سلطان جلال الدین خوارزمشاه 
و  داشت  لشکرکشی های مخدومش حضور  غالب  در  و  غفاری، 1395: 5(  و  )امیری  بود 
مراسلات و گاهی حل وفصل بعضی معاهدات با امرای محلی را برعهده داشت، زیدری 4 سال 
بعد آن مرگ سلطان کتاب "نفثه المصدور" را در سال 632 قمری به زبان فارسی برشته 

تحریر درآورد و در سال 647 ق چشم از جهان فروبست. 
کتاب نفثه المصدور شاهکار هنری، ادبی - تاریخی زیدری است، این اثر نفیس هم رنج 
نامه است و هم دل نوشته که نویسنده خاطرات و مخاطرات خود را در جریان حمله مغول 
در عصر خویش با ادبیات نثر مصنوع و فنی عجین کرده و لطافت نثر را به شعر رسانده و 
با هنری ویژه و منحصربه فرد تصاویر بسیار بدیع از وقایع حمله تاتار به ایران را که در زمان 
را  به رشته تحریر درآورده و مشاهدات خود  افتاد،  اتفاق  سلطان جلال الدین خوارزمشاه 

جهت عبرت آیندگان عرضه نموده است.
2- بحث و بررسی

و  تقدیرگرایی  تاریخی،  مقطع  آن  مردم  غالب  دید  کلًا  و  نویسنده  دید  آنجایی که  از 
جبرگرایی است که از مذهب اصولی اشعری پیروی می کردند، به همین دلیل این تفکر با 
بسامد بسیار بالا در متن کتاب موج می زند. تفکر جبرگرایی از مباحث اصولی مذهب اهل 
حدیث و به دنبال آن اشاعره است که در آن مقطع تاریخی اکثر مردم ایران پیرو آن بودند.

دکتر شمیسا می گوید: مهم ترین مختصه این کتاب )نفثه المصدور( نفوذ و شیوع افکار 
قضا و قدری اشعری است که نه تنها در قرن ششم، بلکه در بخش عمده ای از ادبیات فارسی 
ایرانیان می خواستند  برجسته می شد که  وقتی  افکار مخصوصاً  این  را می زند.  اول  حرف 
شکست و کم کاری و اشتباهات خود را توجیه کنند و اتفاقاً مهم ترین روش همین شکست 

از مغولان است. )شمیسا، 1396: 226(
تا  بودند  تاتار شده  بود که مغلوب حمله وحشیانه  ایرانیان  برای  توجیهی  و قدر  قضا 
همه مصیبت ها و نامرادی ها را گردن آن بیندازند، مغولان که بر ترس عمومی آگاه شده 
آلت  و  به گونه ای غلام  را  بود که خود  انداخته  به گمانشان  پیوسته  پیروزی های  و  بودند 
فرمان حق تعالی می پنداشتند و کشتارها را اجرای فرمان خدا جا می زدند )امیری خراسانی، 
1395: 13( این باور، چنان در ذهن ایرانیان رخنه کرده بود که می پنداشتند این دست 
خداست که از آستین چنگیزخان مغول بیرون آمده است تا کیفری بر کفر و بی دینی و 

تفکر تقدیرگرایی و جبرگرایی در کتاب نفثه المصدور زیدری نسوی و آثار آن
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گناهان حاکم بر جامعه آن روز ایران باشد چنان که نسوی نیز در جایی از کتاب خود به 
این باور اشاره دارد که مربوط به جریانی است که طغیان مردم و نافرمانی از سلطان باعث 
شده است که انتقام خدا از آستین تاتار بر مردم نافرمان وارد شود: »از گنجه بیرون آمدم، 
و رنود کارد و سقّاط  کشیدند، و خون خلقی از منتمیان درگاه بهرکوی و ساباط  بر زمین 
ریختند. لاجرم بشومی طغیان و وبال عصیان پادشاهی که آن ثغررا بعد از بکاء طویل و رنهّ 
و عویل از جند آمده بود، و دندان گرج بأسنان سنان از آن کند گردانیده، و سخط  آفریدگار 
ِّی بعَْضَ الظّالمِِینَ بعَْضاً بمِا کانوُا یکَْسِبُونَ«بلشکرگاه تاتار، دمار از آن رباع و  »وَ کَذلکَِ نوَُل
دیار برآورد« )زیدری،1370: 25( همین امر سبب شد به فرستادگان چنگیز اجازه دهد تا 
در طول چهار سال تاخت وتاز در ایران، هر بلایی که بخواهد بر سر فرهنگ و تمدن از جان 
و مال و ناموسشان بیاورند )دستغیب، 1367: 275( نسوی معتقد است در مسیر حیات نه 
کوشش و اراده انسانی، بلکه اقبال و قضای آسمانی ناظم امور است، به همین اساس منشأ 
بسیاری از گزاره های عاطفی نسوی در خصوص گله و شکایت از زمین وزمان به همین باور 
اسطوره ای برمی گردد، او ناکامی های جنگ و تباهی را که دوره حکومت جلال الدین اتفاق 

افتاده را محصول دخالت روزگار و آسمان و افلاک می داند. )حکیم آذر،1394: 131(
تفکر اشعری تقدیرگرایی جامعه آن زمان نیز به این امر کمک نمود و میدان را برای 
تاخت وتاز مغولان خالی گذاشت. ایران سال های سال بین چنگیزخان و ایلخانان و تیموریان 
دست به دست شد. آثار تمدن ایرانی در عرصه غارت قرار گرفت و فقر و تنگدستی و مرگ 
و خون ریزی همه جا را فراگرفت.د البته اعتقاد به قضاوقدر تا پیش از حمله مغول نیز وجود 
داشت که دلایل متعددی را می توان برای آن برشمرد اما هجوم، مغولان مزید بر علت شد 
و این اعتقاد را در ایرانیان تقویت کرد به نقل از بیانی، مردم این روزگار به این باور رسیده 
بودند که پایان دنیا نزدیک است ... شاید بتوان به جرات ادعا کرد که یکی از دلایل بارز 
شکست ایران، شیوع این نوع اخبار و روایات سست و ناامیدکننده بود ... مطرح کردن مسئله 
به آخر رسیدن دنیا، در ابتدای کار و زمانی که لازم بود همه نیروها در برابر دشمن متحد 
و یکپارچه شوند، سبب شد که مردم به انتظار بنشیند و درصدد علاج واقعه قبل از وقوع 
برنیایند. به خصوص که تا آن زمان مردم عادت نداشتند که خود درباره سرنوشت خویش 

تصمیم بگیرند و حکومت نیز نقشه تدافعی داشت نه تهاجمی )بیانی، 1379: 39(
این گونه سلب مسئولیت از خود و نسبت دادن اتفاقات و امور به بخت یکسره هم از 
واقع بینی خالی نیست چه مؤلف در مواقعی که کاری از او برنمی آمده و زمام امور به کلی از 
اختیار او بیرون بوده است. چاره ای جز انتساب کارها به بختِ افتان خیزان خویش نداشته 
و  زمان شده  آن  مردم  عوام  و  خواص  مقاومت  مانع  عقیده  این  )فقیه1397: 68(  است. 
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جولانگاهی بر تاخت وتاز مغولی شد که این تفکر را فهمیده بودند و خود را آستین انتقام 
البته  ایران می پنداشتند و راه انداختن حمام خون را حق خود می دانستند.  خدا بر ملت 
انداختن بی کفایتی حاکمان و فرماندهان و حتی مردم  از این نمونه شکایت از روزگار و 
و بار گناه و تعلل آنها به گردن روزگار و تقدیر الهی در نفثه المصدور زیاد دیده می شود، 
اساساً اصل اندیشه و تفکر اشاعره گونه آن مقطع زمانی چنین موضعی را می طلبد.از نتایج 
بود  گرایی  تصوف  و  نشینی  عزلت  و  سرخوردگی  دنیاگریزی،  مرگ اندیشی،  تقدیرگرایی 

)امیری خراسانی،1395: 14(
بنابراین ابتدا در مورد این تفکر، گذری در تاریخ فقهی و اصولی اهل سنت خواهیم کرد 

و سپس به اصل موضوع در کتاب خواهیم پرداخت.
2-1- سیر مذهب فکری و اصولی غالب تا قرن هفتم

مذاهب اهل سنت از نظر فقهیبه چهار مذهب اصلی حنفی، مالکی، شافعیو حنبلیتقسیم 
می شوند و هر فردی که تابع یکی از مذاهب فقهی است، می تواند از جهت اصولی و کلامی 

تابع هرکدام از مذاهب کلامی زیر باشد:
2-1-1- اهل حدیث

از خصوصیات بارز اصولی و فکری این مکتب این است که عامه مردم که اهل تعقل و 
تفکر و تجزیه و تحلیل نیستند باید تسلیم به ظواهر آیات و احادیث - و مخصوصاً احادیث - 
باشند، هر گونه  بحث و چون و چرا و استدلال را در مسائل ایمانی حرام می شمردند. بانیان 
این تفکر خود از رواسای مذهب فقهی اند، از جمله مالک بن انس که رئیس مذهب فقهی 

مالکیهاو احمد بن حنبل رئیس مذهب فقهی حنبلی هاست.
2-1-2- معتزله

روش اعتزال دقیقاً عکس مکتب اهل حدیث بود و عبارت بود از به کاربردن نوعی منطق 
و استدلال در فهم و درک اصول دین. در واقع خرد گرای محض بودند. و البته چون عامه 
مردم اهل تعقل و تفکر و تجزیه و تحلیل نبودند، این مکتب در زمان تولد خود رونق چندانی 
پیدا نکرد و فقط دستمایه خلفای اول عباسی شد که به فریب به نام اهل بیت)ع( قیام 
کردند و در عین حال بعد از تصاحب خلافت برای اینکه خود را به اکثریت مسلمانان آن 
زمان که اهل سنت بودند تطبیق دهند، و بتوانند بر کل بلاد اسلامی حکومت کنند، آن را 

رونق دادند. 
2-1-3- اشاعره

در حدود اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجری پدیده تازه ای رخ داد و آن اینکه 
شخصیتی به نام ابوالحسن اشعری)متوفی 330 قمری( که سال ها در نزد قاضی عبدالجبار، 
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مکتب اعتزال)معتزله( را فرا گرفته و در آن مجتهد و صاحب نظر شده بود، برای رفع مشکل 
بین اهل حدیث و معتزله در جستجوی راهی معتدل در میان عقل گرایی افراطی معتزلهو 
خِرَد گریزی افراطی  اهل حدیثبرآمد، اما در نهایت، آراء اهل حدیثرا همراه با نوعی تبیین 
عقلی پذیرفت. ولی  او نتوانست اشکالات اساسی دیدگاه اهل حدیث همچون جبرگراییرا 
رفع کند. وی بر خلاف قدمای اهل حدیث-  مانند احمد بن حنبل - بحث و استدلال و به 
کار بردن منطق را در اصول دینجایز شمرد و از قرآن و سنت بر مدعای خود دلیل آورد. 
اشعری در فقه پیرو محمد بن ادریس شافعی )پیشوای مذهب شافعی( است)ن ک: جلال 

محمد،1982: 186(
2-1-3-1- باورهای اشاعره

اعتقاد به زائد بودن صفاتبر ذات  از:  »  از اصول اعتقادی اشاعره عبارت است  برخی 
خداوند، و در عین حال معتقدند که کلام خدا قدیماستو امکان دیدن خدا در روز قیامت 
وجود دارد و اینکه خدا خالق اعمال بندگان است و انسان در خلق افعال اختیاری خویش 

نقشی نداشته و تنها کاسب آنهاست« )ن ک: تفتازانی، 1407، 102-36(
2-1-3-2- سیر و طبقات مذهب فکری اشاعره تا قرن هفتم

اکثریت اهل سنت در مسائل کلامی، پیرو مکتب اشعری هستند. از برجسته ترین عالمان 
اشعری طبقات آنها تا زمان حمله مغول به ایران، می توان از اندیشمندان ذیل نام برد:قاضی 
ج1،  )بدوی،1389:  بود  مالکی  مذهب  پیرو  فقهی  لحاظ  از  وی  باقلانی)م403ق(  ابوبکر 
ص621( وی به تبین بیشتر مبانی عقلی در اشاعره پرداخت)ن ک: جلال محمد،1982: 
320(.عبدالقاهر بغدادی)م479ق( وی در کتاب در کتاب الفرق بین الفرق از عقاید اشعری 
به عنوان عقیده غالب اهل سنت یاد کرد و آن را همان مذهب صحابه و تابعین می دانست)ن 
ک: صبحی،1393: ج2، ص722(. امام الحرمین جوینی)م487ه .ق( وی از شارحان بزرگ 
افکار اشاعره بود که بر اثر اختلافات  اصولی موجود در خراسان، به مکه و مدینه مهاجرت 
کرد و در آنجا اقامت گزید، به همین دلیل به امام الحرمین معروف شد. )بدوی،1389: ج1، 
ص733( ابوحامد غزالی)م505 ه .ق( وی شاگرد جوینی بود،غزالی به تصوف روی آورد و 
معتقد شد که بهترین راه، راه و روش صوفیان است. »کلام« به وسیله غزالی به عرفان و 
تصوف نزدیک شد.فخر رازی)م606 ق( او بر خلاف اشعری، عقل را بر نقل ترجیح می داد و 
در صورت تعارض عقل و نقل، عقل را مقدم می داشت. )برنجکار 1385: 147-158(عضد 
الدین ایجی شیرازی )م756ه .ق(، وی مشی فلسفی داشت،ایجی شکل نهایی کلام اشعری 
را سامان داد و پس از او تفکر اشعری رو به انحطاط گذاشت )صبحی،1393: ج2، ص357(

در واقع مذهب ابوالحسن اشعریدر طول زمان دچار تحولاتی گشت. دیدگاه های او در آغاز 
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مورد پذیرش علمای اهل سنتقرار نگرفت، اما این مخالفت ها عملا سودی نبخشید و مکتب 
اشعری به تدریج بر حوزه های فکری اهل سنت چیره شد. 

تفکر اشعری نویسنده کتاب نفثه المصدور باعث شده است که یکی از پربسامدترین 
موضوع کتاب )بیش از 60 بار(، تقدیرگرایی)توجه به سرنوشت محتوم( باشد و زیدری همه 
اتفاقات و مصائب وارده را به آن نسبت دهد. در این تفکر همه چیز را اراده خدا رقم می زند 
و بنده هیچ نقشی در آن ندارد، در واقع انسان کاسب فعل خود است نه فاعل آن. در واقع 
بر اساس این تفکر، خاص و عام مردم همه تقصیرها و کوتاهی های خود را به گردن قضای 
الهی گذاشتند، پر واضح است که می توان آن را از عوامل اصلی عدم مقاومت مردم زمان 

زیدری و قبول شکست از بیگانگان دانست.
زیدری هم از این قاعده مستثنی نبود و همه اتفاقات پیش آمده، از حمله تاتار گرفته 
تا بی تدبیری های سلطان و یاران رنگ به رنگ شده او را قضا و تقدیر الهی می دانست، و در 
یک کلمه وقایع پیش آمده قرار بود اتفاق بیفتد که افتاد. این تفکر با چاشنی تفکر قدما 
که کسی علیه حاکم خروج کند مورد سخط الهی قرار می گیرد نیز همراه شد و در جاهایی 
زیدری اتفاقات حاصله را به این دلیل می داند و از واژه ای فراوانی در بیان این تفکر استفاده 

کرده است.
2-2- نظریه کلامی امامیه )بین الامرین(

همان طور که بیان شد، نظریه جبرگرایی )تفکر اصولی اهل حدیث و اشاعره( موید این 
است که، اراده انسان در افعال او دخالت ندارد و کارهای او محتوم و بیرون از اختیار اوست، 
و نظریه تفویض )اختیار( )تفکر معتزله( ،اعلام می دارد که، اراده انسان در افعالش ازهرجهت 
مؤثر است و قدرت خداوندهیچ تأثیری در آنها ندارد. بلکه خداوند فقط انسان و قدرت او را 
به وجود آورده است. در این بین تفکر امر بین الامَرَین، اصطلاحی کلامی و از عقاید خاص 
امامیهدر مسئله جبر و اختیارانسان است. علامه طباطبایی در این باره می نویسد:» نظریه 
»امر بین الأمرین« این دو نظریه را باطل می شمارد و تاکید دارد که، در کارهای اختیاری 
انسان، هم اراده خداو هم اراده انسان را مؤثر است و این دو اراده را در طول هم می داند؛ 
این، همان حقیقت اختیار انسان در کارها است«)طباطبائی،1364: 161-174(   از جمله 
آیاتی که با جبر ناسازگار است، آیه 5 سوره حمد: »إیِاّک نعبد وإیاّک نستعین« است، این 
آیه با اعتقاد به جبر ناسازگار است، زیرا اگر خداوند خالق افعال ما باشد و اراده ما دخالتی 
در ایجاد فعل ما نداشته باشد، نسبت دادن عبادتبه خود بی معنا خواهد بود؛ چنان که با 
عقیده تفویض نیز سازگاری ندارد، زیرا استعانت از کسی که دخالتی در تحقق ندارد معنایی 
نخواهد داشت. )طباطبایی،1412: ج1، 24( امام صادق )ع( هم در پاسخ به شخصی درباره 
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این موضوع به همین آیه استدلال کرده اند )مجلسی،1403: ج5، 57(
این نظریه نخستین بار توسط امیرمؤمنان)ع( مطرح شده است. فردی درباره حقیقت 
قدر از حضرت پرسید. امام)ع( از او خواست که در این مسئله عمیق و پیچیده وارد نشود، 
ولی آن فرد بر درخواست خود اصرار ورزید. امام)ع( فرمود: اکنون که از درخواست خود 
صرف نظر نمی کنی بدان که در باب قدر نه جبر در کار است و نه تفویض، بلکه امری میان 

دو امر است.)مجلسی،1403: ج5، 57(
از آیات دیگری که برای اثبات این عقیده به آن می توان استناد کرد آیه:  »فَلمَْ تقْتُلُوکُمْ 
وَلکنّ الّله قَتَلهَُمْ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلکنّ الّله رَمی« )انفال/17( »پس شما آن ها را نکشتید 
لکن خداوند آن ها را کشت و تو تیر نینداختی بلکه خداوند تیر انداخت« است. در این آیه 
نفی و اثبات به کار برده شده است و خداوند متعال کشتن کفاررا از طرف مؤمنان و تیر 
انداختن پیامبر )ص(را نفی فرموده و در همان حال با تعبیر تقتلوهم و رمیت به آن ها نسبت 
داده است، و این نفی و اثبات از یک جهت نیست، چرا که لازمه اش تناقض است، بلکه نفی 
از جهت عدم استقلال در افعال و اثبات از حیث دخالت آن ها در کارهاست و لذا امر بین 

امرین ثابت می گردد.)زنوزی،1361: ج1، 207(
به هر صورت اگر تفکر عام و خواص آن زمان حتی مقداری تعدیل یافته بود هیچگاه 
کم کاری و سستی خود را به تقدیر، روزگار، دولت و اقبال و مانند آن نمی انداختند و به جای 
ذلت قبول بیگانه و یا فرار، گزینه مقاومت و دفاع جانانه می توانست مانع هجوم دشمن شده 

و اگر شکستی هم به وجود می آمد عزتمندانه بود.
2-3- بررسی و استخراج واژه های تقدیرگرایی در کتاب

با مطالعه کامل کتاب می توان فهرستی از این تفکر را که با واژه های مختلف برای این 
معنی )تقدیرگرایی( استفاده کرده است را بیان کرد، از جمله:

2-3-1- ایام و روزگار:
زیدری »روزگار« را مسبب اصلی ماوقع می داند و از آن با واژه های مشابه در کل کتاب 

بارها یاد می کند و یکی از پربسامدترین کلمات در بیان تفکر تقدیرگرایی است، از جمله:
بوالعجب   ،)1 )زیدری،1370:  ایام  سالار  بار   ،)1 )زیدری،1370:  ایام  جفای  سیلاب 
روزگار  تیرهای   ،)7 )زیدری،1370:  روزگار  احوال  تصاریف   ،)2 )زیدری،1370:  ایام  باز 
)زیدری،1370: 7(، روزگار بی مجاملت )نامهربان( )زیدری،1370: 7(، روزگار )زیدری،1370: 
،روز  )زیدری،1370: 88(  ایام  ساقی  )زیدری،1370: 55(،  بیمرادی  و  ناکامی  ایام   ،)50
برگشتگان )زیدری،1370: 103(، مصائب ایام )زیدری،1370: 110-111(، تصاریف روزگار 

)زیدری،1370: 68(، نفُایاتایام )زیدری،1370: 80(
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شدت بلا را به سیلاب تشبیه می کند: »سیلاب جفای ایام سرهای سروران را جفای 
خود گردانیده، طوفان بلا چنان بالا گرفته که کشتی حیات را گذر بر جداول ممات متعین 
گشته« )زیدری،1370: 1( و از طرفی روزگار را فرمانروا و اثر گذار در خونخواری تاتار می 
داند: »بار سالار ایام چون بار حوادث درهم بسته، تیغ بسرباری دربار نهاده، شمشیر که 
آبداری وصف لازم او بودی، سرداری پیشه گرفته« )زیدری،1370: 1(، روزگار  راشعبده 
بازی بیان می کند که هر بار با تردستی های گوناگون و پی در پی  سبب ورود سختیها 
می شود:  »آبستنان لیالی را هر لحظه، )ع( اگرچه حاله معین شدست حبلی را، نوبنو بلایی 
زاییده، بو العجب باز ایام هرچند گفته اند: عش رجبا تر عجبا هر لمحه عجبی نماییده« 
)زیدری،1370: 2( و شدت دگرگونی های روزگار را به پریشانی زلف تشبیه می کند: »با 
این همه که خاطر از تصاریف احوال روزگارچون زلف دلبران پریشانست« )زیدری،1370: 
7( و استمرار بلاها را چنین توضیح می دهد: »فصرت إذا أصابتنی سهام تکسّرت النّصال 
علی النّصال« )زیدری،1370: 7( و اعتقاد دارد که روزگار نامهربان در سختیهایی که وارد 
می کند طینت واقعی مردم را آشکار می کند: »طرفیاز معاملت روزگار بی مجاملت، که 
خرمن ارتفاع را که بتعلّق مطیۀ عمر بدست آمده بود، چون خاک راه بباد ضیاع برداد، و 
آب رویی که جهت اکتساب آن خویشتنرا بآتش سوزانیدی، مانند آب جوی ریخت، فرو 
خوان« )زیدری،1370: 7( و از روزگار شکایت می کند، که با فرود بلاهایش بیکار نمی 
نشیند: »نامعتبر کسی است، علی الجمله، آدمی کورا بمرگ هیچ کسی اعتبار نیست.  ای 
مرگ پیکار فروگذار؛ چون همه تیر انداختی، و ای روزگار بیکارباش، چون جعبه بپرداختی« 
)زیدری، 1370: 50( و در شدائد وارده چون مرگ خود را نزدیک می بیند، شروع به وصیت 
می کند: »تا امروز که ایام ناکامی و بیمرادیو انتهای مدّت شادیست، در همه اوقات عموماً، 
و در حالت شدّت امراض خصوصاً، وصیت می کرده ام، که: »چون ودیعت حضرت، که هراینه 
بحکم »کُلُّ نفَْسٍ ذائقَِۀُ  المَْوْتِ  «سپرد نیست، در غربت تسلیم کرده آید«)زیدری، 1370: 
55( و اعلام می دارد که هر قدر در این روزگار زندگی کنی  خلاصه بانک رحیل نواخته 
خواهد شد و ماندن در این دنیا با تقدیری که روزگار فراهم کرده جز ورود دردها چیزی 
دیگر نیست: »چه، می دانی، که در این رِباط  خراب - اگر بسیار بمانی - نمانی، و در هیچ 
حساب نی، که سالی چند - بحالی که بدان بباید گریست - می بباید زیست، ... ساقی ایام 
دردیی درد بازپس گرفته است؛ بعد ازین درخواهد داد.« )زیدری، 1370: 87-88( و اوج 
تفکر جبر گرایی خود را با کنایه ای زیبا مربوط به کسانی می داند که روزگار از آنان روی 
برگردانده است به ناکامیها و تیره بختی ها عجین هستند: »روز در گشتگان  بازار محنت 
را حشم کرده بودند، و نامردانه چشم بر سلب روز برگشتگان ایام مشقّت نهاده، تا از برهنه 
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پوست برکشند « )زیدری، 1370: 103( و اعتراف می کند همه مصائب وارده را در کتاب 
خود نتوانسته به رشته تحریر در آورد:» بقیّت وقایعی که ماند، عظمی ندارد، چون با حال 
سائر النّاس قیاس کرده شود، هریک، بانفرادها، سردفتر مصائب ایاّمو شاه یت محنت خاصّ  
و عام را شاید؛ بازین همه که از غایت احتراز رعایت ایجاز کردم ، و از خوف ملالت دراز 

نکشید، در حساب دارم«)زیدری،1370: 111-110(
2-3-2- نکبت: 

از واژه هایی که زیدری جهت وابسته دانستن اتفاقات به تقدیر از آن یاد می کند کلمه 
»نکبت« با معنی »بادهای کج و سخت و تند بدبختی های حاصل از روزگار« است که در 

سه جای کتاب از آن یاد شده است:
نکبای نکبت )زیدری،1370: 2( و )زیدری،1370: 9( و )زیدری،1370: 54(

زیدرنسوی بادهای کج و سخت بدبختی های حاصل از روزگار را تحت عنوان نکبت از 
آن یاد می کند، که سبب آشکار شدن طینت حقیقی مردم شده و حقایق پنهان اخلاقی 
آنها را آشکار می کند »سَموم عواصف هرچند بر عموم آب از روی همگنان برده ، نکبای 
نکبت حال من پریشان حال بیکبارگی برهم زده« )زیدری،1370: 2( و تحمل آثار وزیدن 
این تندباد سخت روزگار بر تن و روان را بسیار سنگین می داند: » تا بدانند که آسیای 
دوران جان سنگین را چند بجانگردانیده است، و نکبای نکبت تن مسکین را چند بار کشته، 
و هنوز زنده است. إسمع حدیثی، فإنهّ عجب یضحک من شرحه و ینتحب.« )زیدری،1370: 
9( که مسبب دوری از وطن و هجرت دوستان به اطراف و جای امن شده است گاهی به 
سوی شام ، گاهی یمن شده است و زیدری همه را به دلیل جبر روزگار تحت عنوان نکبای 
نکبت می آورد: » نیز راستیتا از خانه دور افتاده ام، و ازوطن مألوف مهجور گشته، و ببلای 
دوستان )ع( مشرّق أرض مرّۀ و مغرّبا، مبتلی شده، و مانند قزع الخریف  )ع( یمانون أحیانا 
شآمون تارۀ، در تجاذب نکبای نکبت ، خاشاک وار در تسالب عواصفغربت افتاده؛ از آن روز 

باز که در قوس رجا منزعی« )زیدری،1370: 54(
2-3-3- تقدیر 

نویسنده از کلمه »تقدیر« با وجوه مختلف در کتابش یاد می کند و اساس تفکر خود را 
به ظهور می رساند:

کائن  17(،ألمقدور  )زیدری،1370:  آسمانی  تقدیر   ،)2 )زیدری،1370:  تقدیر  میدان 
)زیدری،1370: 72(، پای بستۀ تقدیر )زیدری،1370: 93-94(، إیمای تقدیر )زیدری،1370: 

)100
زیدری تدبیر را در میدان تقدیر حیران و سرگردان می داند: »تدبیر در میدان تقدیر 
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چونگوی سرگردان شده«، )زیدری، 1370: 2( و غفلتها و ناکارامدیهای مخدوم و فرماندهان 
و لشکریان را به گردن تقدیر می اندازد: »و تقدیر آسمانی پردۀ غفلت ورای رای و بصیرت 
فروگذاشت، تا جادّۀ مصلحت که کوران بدان راه برند، بر اهل بصیرت بپوشانید، و از شیوۀ 
غافل  را  عاقل  هزار  چندین  شمرند،  واجب  رعایت  آن  نوع  إبقای  در  ستوران  که  تحفّظ، 
گردانید« )زیدری، 1370: 17( و معتقد است هر چیزی را  تقدیر را خداوند رقم می زند 
که قابل تغییر نیست، حتی حرکت از مکانی به مکان دیگر: »و ألمقدور کائن، بر رفتن سوی 
أذربیجان نه چنان آتش پای و مولع گردانیده بود، که نصیحت دلپذیر می آمد «)زیدری، 
1370: 72( و همه تدابیر را تحت سلطه تقدیر بی اثر می داند: »حسابی که بده انگشت 
تدبیر برهم گرفته بودم، بیک إیمای تقدیر برهم زده شد؛ شمار خانه بر آن جمله که عقد 

کرده بودم، ببازارراست نیامد«)زیدری، 1370: 100(
2-3-4- قسام

وجوه مختلف واژه »قسام« )با معنی آن کسی یا چیزی که قسمت را تعین می کند( را 
در چند جای کتاب آورده است و در واقع »قسمت« را عامل کوتاهی ها و سستی ها معرفی 

می کند: 
آبشِخوری   ،)10 )زیدری،1370:  مقسوم  آبشخور   ،)5 )زیدری،1370:  سعادات  قسّام 

)زیدری،1370: 65(
با  لیکن   « شود:  می  معترض  خورد  رقم  برایش  آمد  شهر  به  رفتن  در  قسمتی  از 
آبشِخوریکه خاکش بر سر، با همه ناخوشی، بآمد بمانده بود. کوششی که در استخلاص 
آن  از  متنکّروار  خویشتن  و  افگندم،  سر  بر  درویشانه  خرقۀ  عاقبت  نیامد.  مفید  می رفت 
دروازۀ زندان بیگناهان بیرون انداخت «)زیدری،1370: 65( و رسیدن رفیقش به موطن 
خود را قسمت الهی می داند: »و بعد از آن معلوم نیست، و یا لیتبدانستمی، که حال او بچه 
رسید؛ سرنوشت قضاش در آن خطّه پای بند گردانید، یا آبشخور مقسومش با خاک زیدر 
رسانید.«)زیدری،1370: 10( و معتقد است که قسمت سعادت وقتی رو می کند که روزگار 
یا تقدیر بخواهد: » تا قسّام سعادات ورق مرادات درنوردیده است، و دور روزگار دردیّ  درد. 

درداده « )زیدری،1370: 5(
2-3-5- حوادث

واژه »حوادث« نیز از پرتکرارترین کلمات برای بیان تفکر جبرگرایی آن مقطع تاریخی 
است که به طور غیرمستقیم و یا همراه با کلمات وابسته این معنی را در ذهن خواننده 

تداعی می کند:
حوادث   ،)20 )زیدری،1370:  الحوادث   ،)5 )زیدری،1370:  حوادث  سرکوب 
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حوادث  جعبۀ   ،)67 )زیدری،1370:  صلب  الحادثات  علی   ،)26 )زیدری،1370:  ایام 
)زیدری،1370: 71-72(، مخالب أحداث )چنگال حوادث و بالایای زمانه( )زیدری،1370: 
72(، پای بستگان حوادث )زیدری،1370: 104(،بتغاییرأحداث زمان )زیدری، 1370: 69(، 

تغاییر أحداث )زیدری، 1370: 122(
سر کوب حوادث که به تقدیر بر سر مردم وارده شده را مسبب حیرانی عقل و علت عدم 
تصمیم گیری صحیح می داند: »باز عقل، کدامعقل؟! که او نیز ازسرکوب حوادث حیران 
مانده است، و از دوائردور شداید بدوار الرّأس مبتلی شده، بر سلامت صدر ملامت واجب 
داشته است.« )زیدری،1370: 5( و با ارتباط کلمه »بار سالار ایام« و ارتباط آن به کلمه »بار 
حوادث«، عامل اصلی سرداری شمشیر را به گردن تقدیر می اندازد: »بار سالار ایام چون 
بار حوادث درهم بسته، تیغ بسرباری دربار نهاده، شمشیر که آبداری وصف لازم او بودی، 

سرداری پیشه گرفته« )زیدری،1370: 1(
با تشبیهی زیبا عامل فروریختن بام مجالس  با ادغام دو کلمه »حوادث« و »ایام«  و 
ایام گوید، مدارس  اوسرگذشت حوادث  با  داند: »که  ایام می  به دلیل حوادث  را  معرفت 
آیات خلت من تلاوۀ و منزل عزّمقفر العرصات حدائق و بساتین جنّت صفت: »خاوِیۀٌَ  عَلی 
عُرُوشِها.«)بامهایش یکسر فرو ریخته بود( « )زیدری،1370: 26( وی حتی انتخاب افراد 
نالایق را به نحوی به دگرگونی حوادث زمان نسبت می دهد و از مورد ابراز شگفتی می کند: 
»بتغایرأحداث زمان )ع( و لّله هذا الدّهر کیف تردّدا( ، مقصد هرخس شده «)زیدری، 1370: 
69(   اوج تفکر تقدیر گرایی مولف در این عبارت مکشوف می شود که ورودش به آذربایجان 
و اتفاقاتی که برایش می افتد را از دو سه تیر مانده در ترکش تقدیر و سرنوشتی که از طرف 
خدا تقدیر رفته و مقرر شده که هیچ تبدیلی بر آن راه ندارد می داند و این مطلب را با کلمه 
»المقدور کائن« کامل می کند: »دوسه تیر که از جعبۀ حوادث انداختنی بود، و ألمقدور 
کائن، بر رفتن سوی أذربیجان نه چنان آتش پای و مولع گردانیده بود، که نصیحت دلپذیر 
می آمد« )زیدری،1370: 71-72( و از دوست دیوانی خود شاکی است خبر از آنچه دست 
تقدیر بر وی آورده ندارد: »روزی نگفت که حال آن دوست دستخوش تصاریف دهر آیا بچه 
رسیده است. و هرگز بخاطرش نگذشت که آن در کشاکش تغاییر أحداث  افتاده ، گوییا از 

بخت چه دید«)زیدری،1370: 122(   
2-3-6- دور

»دور« به معنی »گردش« روزگار یا ایام از مواردی است در جهت این تفکر می توان 
روزگار  5(،دور  )زیدری،1370:  شداید  دور  دوائر  کرد:  استخراج  المصدور  نفثه  کتاب  از 
)زیدری،1370: 112(،  ، دور جور  )زیدری،1370: 9(  )زیدری،1370: 5(، آسیای دوران 
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کأس دوران )زیدری،1370: 9(، دور محنت )زیدری،1370: 39(،کشاکش دوران )زیدری، 
،)109 :1370

زیدری گردش شدید روزگار که سبب ورود حوادث شدید می شود را عامل حیرانی عقل 
می داند: »باز عقل، کدامعقل؟! که او نیز از سرکوب حوادث حیران مانده است، و از دوائردور 
شداید بدوار الرّأس مبتلی شده، بر سلامت صدر ملامت واجب داشته است« )زیدری،1370: 
5( و آنچه به جان آدمی سنگین می نشیند را به آسیای دوران تشبیه می کند و می خواهد 
آنچه از دوران به وی و مردم معاصرش رسیده است جهت عبرت برای آیندگان بنویسد: 
»خیر و شرّی که از تغاییرزمان دیده ای، و گرمو سردی که از کأس دوران چشیده ای، ازهر 
باب، و »إنِّ  فيِ ذلکَِ  لذَِکْری  لِأُوليِ الْألَبْابِ «، بنویس، تا بدانند که آسیای دوران جان سنگین 
را چند بجانگردانیده است، و نکبای نکبت تن مسکین را چند بار کشته، و هنوز زنده است.« 
)زیدری،1370: 9( شدت حوادث را که تقدیر بر وی تحمیل کرده است آنچنان پیاپی می 
بیند که اعتراف می کند، دور جور، غمی که وارد کرده و آثارش تمام نشده است، غمی 
دیگر را وارد می کند: »چون دور جور، بدین سان که تقریر می رود، بر من بیچاره پیاپی شد، 
دیدم: یکی غم از دل من پای بازپس ننهدکه دست دست بدیگر غمیم نسپارد« )زیدری، 
1370: 112( و این درد را به خوراندن اجباری ته مانده شراب به خود تشبیه می کند: » 
دور روزگار دردیّ  درد. درداده« )زیدری، 1370: 5( غفلت بر آنچه اتفاق می افتد را نیز به 
بخت نسبت می دهد که سبب شده پند پذیری نیز از حاکمان و مردم رخت بر بندد: » امّا 
بخت خفته خواب خرگوش بر آن غافلان نه چنان غالب گردانیده بود، که بإنذار بیدار شوند، 
و دور محنت کأس یأس نه چنان مالامال دردادهبود، که بتحذیر گوش پند پذیر بازدارند 
 « )زیدری، 1370: 39( و سپس با یاس از حوادث وارده می گوید: »بدین سان که جان در 
کشاکش دوران افتاده است، بکدام خوشی که داری، بیش این عمر بیفایده می خواهی؟!« 

)زیدری، 1370: 109(  
2-3-7- دهر

گرچه واژه »دهر« به همان معنی روزگار است و می باید در زیرگروه »ایام و روزگار« از 
آن سخن گفت ولی همراهی این کلمه با کلمات مربوط به طور جداگانه خالی ازلطف نیست 
مانند: دهر غدّار )زیدری، 1370: 7(، و للّههذا الدّهر )خدایا شگفتا از این روزگار( )زیدری، 
1370: 69(، الدّهر )زیدری، 1370: 28(، لگدکوب دهر غدّار)زیدری، 1370: 68(، حدثان 
)زیدری، 1370:  الدّهر  )زیدری، 1370: 71(،  أیاّمدهر  )زیدری، 1370: 70-69(،  الدّهر 

118(، تصاریف دهر)زیدری، 1370: 122( که به نمونه های مهم آن اشاره می کنیم:
زیدری نسوی از مشقت های دهر بی وفا که در جسم و جانش و مردم معاصرش رسیده 
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بی تاب و ناتوان شده است: »و تن درتکالیف دهر غدّار مانند چشم خوبان ناتوان؛ در دل 
سر مویی نه، که تیر جزمی از آسیب زمانه بدو نرسیده است« )زیدری، 1370: 7(از گردش 
و دگرگونی شدید روزگار شکایت می کند که هر بی مقداری را بر موج خود سوار می کند: 
» بتغاییرأحداث زمان )ع( و لّله هذا الدّهرکیف تردّدا )خدایا شگفتا از این روزگار تا چه حد 
در گردش و دگرگونی است( ، مقصد هرخس شده«)زیدری، 1370: 69( و در این باره می 
گوید: » بتصاریف روزگارو لگدکوب دهر غدّار ابوابمطمع هر ناکس گشته بودند «)زیدری، 
1370: 68( و اعلام می دارد که آنچه را که دهر فاسد گردانیده است، عطار و داروفروش 
نمی تواند آن را اصلاح کند، و لن یصلح العطّارما أفسد الدّهر  ، بوداد اصلی و اتحّاد کلیّ مبدّل 

گردانند« )زیدری، 1370: 28(
2-3-8- اقبال  

اقبال و بخت از جمله کلماتی است که نوع تفکر نویسنده را در رابطه به موضوع بحث 
)تقدیر گرایی( روش می کند، این واژه به وجوه مختلف در کتاب آمده است، مانند: ضمان 
اقبال و کنف سعادت )زیدری،1370: 8(، شکوفۀ اقبال )زیدری، 1370: 38(، فلمّا تولتّ، 
أعرضت و تولتّ )بدان هنگام که دولت و اقبال روی برگشت و پشت کرد() زیدری، 1370: 

113(،کعبۀ اقبال )زیدری،1370: 71(، به عنوان نمونه:
زیدری دوست خود را به اقبال نیک دعا می کند:»بحمد الّله تعالی، خداوند، صدر معظّم، 
الدّولۀ و الدّین، اختیار الملوک و السّلاطین... در ضمان اقبال و کنف سعادتست، و  سعد 
احوال او بنسبت اقتضای وقت، نه بمقتضای أمنییت، بر وفق ارادت )ع( جای گله نیست، 
چون تو هستی همه هست.« )زیدری،1370: 8( همچنین وی نا امیدانه آرزوی کامرانی را 
در وضع موجود عصرش نادانی و رسیدن اقبال خوب را محال می داند:»ای دوست، در خزان 
أمانی کامرانی توقّع کردن نادانیست، و در برگ ریز آمال شکوفۀ اقبال انتظار بردن آرزوی 

محال.« )زیدری،1370: 38(
2-3-9- زمانه

مردم  عام  و  نویسنده  عقیده  نشان دهنده  وابسته  کلمات  همراه  به  نیز  »زمانه«  کلمه 
تغایر   ،)7 )زیدری،1370:  زمانه  آسیب  شامل:  آن  وجوه  جمله  از  است،  روزگار  آن 
زمان)زیدری،1370: 9(،بتغایرأحداث زمان)زیدری، 1370: 69(، زمانۀ دون)زیدری، 1370: 
 ،)114-113  :1370 الزّمان)زیدری،  أحداث   ،)101  :1370 دورنگ)زیدری،  زمانۀ   ،)80

زمانه)زیدری، 1370: 115(
وی از وجوه کلمه زمانه که مرتبط با تقدیری است که بر مردم رقم خورده می گوید:»در 
دل سر مویی نه، که تیر جزمی ازآسیب زمانهبدو نرسیده است، و در تن سرانگشتی نه، که 



143 /

چرخی از گشاد محنت نخورده، فصرت إذا أصابتنی سهام تکسّرت النّصال علی النّصال« 
)زیدری،1370: 7( و از خیر و شر حاصل از دگرگونی زمانه برای آیندگان می نویسد: » خیر 
و شرّی که ازتغایرزمان دیده ای، و گرمو سردی که از کأس دوران چشیده ای، ازهر باب، و 
»إنِّ  فيِ ذلکَِ  لذَِکْری  لِأُوليِ الْألَبْابِ «، بنویس، « )زیدری،1370: 9( و از تغاییر زمانه شاکی 
است:»بتغایرأحداث زمان )ع( و لّله هذا الدّهرکیف تردّدا « )زیدری، 1370: 69( و آنچه می 
رسد را شکایت وار از زمانه می داند: »بدین لقاطات زمانۀ دون و نفُایاتایام وارون رسیده بود، 

منسوخ گشت« )زیدری، 1370: 80(
)زیدری،  نگشاد«  دیگری  زمانهکه  نبست  بنیاددری  را  فگندند چرخ  که  زمان  »کزان 

)115 :1370
2-3-10- سرنوشت

زیدری از این کلمه در دو جای کتابش استفاده کرده است: سرنوشت )زیدری،1370: 
10(، حاکم قضا سرنوشت )زیدری، 1370: 74(

یک مورد در زمانی که نمی داند همراهش به مقصد رسیده یا نه: »بعد از آن معلوم 
نیست، و یا لیت بدانستمی که حال او بچه رسید؛ سرنوشت قضاش در آن خطّه پای بند 
گردانید، یا آبشخور مقسومش )یا سرنوشتش او را( با خاک زیدر رسانید.« )زیدری،1370: 
10( و دوم زمانی که شکست سلطان را به پای سرنوشت محتوم می پندارد: »خَوَرنقَ شاهی 
بنیاد  را خَدَرنقَ واهی نهاد خراب کرده، مرده قابض جان ملک الموت شده، شاه ناباخته مات 
گشته، بیخبراز آنکه حاکم قضا سرنوشت کلّ حیی سیموت مسجّل کرده است.« )زیدری، 

)74 :1370
2-3-11- سعادت

این کلمه نیز تقریباً زیاد تکرار شده است که بیان کننده تفکر نویسنده از نزول تقدیر 
سعادتی   ،)8 )زیدری،1370:  سعادت  کنف   ،)6 )زیدری،1370:  سعادت  صبح  است: 
)زیدری،1370:  السّعادۀ  11(،أعطیت  ریزه ای)زیدری،1370:  9(،سعادت  )زیدری،1370: 
12(، سعادت )زیدری،1370: 9و 31 و 34 و92-93(، صاحب سعادت )زیدری،1370: 49(، 
)زیدری، 1370:  بخت  ارشاد  و  بهدایت سعادت  )زیدری،1370: 67-66(،  السّعادۀ  أبواب 

116-115
زیدری در جملات دعایی برای افراد از این واژه استفاده می کند: » خداوند، صدر معظّم، 
سعد الدّولۀ و الدّین، ... در ضمان اقبال و کنف سعادتست )قرار دهد(.« )زیدری،1370: 8( 
و یا » از آن روز باز، که بعراقوداع نجم الدّین احمد سرهنگ، قرنه اللهّبالسّعادۀو بلّغه الإرادۀ 
، کرده ای، و رویبدرگاه نهاده« )زیدری،1370: 9( و یا به عنوان نفرین آن را بکار می برد: 
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»صاحب آمد، سدّت دونه أبواب السّعادۀ) که درهای نیک بختی بر روی وی فروبسته باد( 
چون دانسته بود که خویشتن بیرون انداختم« )زیدری،1370: 66-67( وی فرار از دست 
دزدان را سعادت ریزه ای از تقدیر می داند که نصیبش شده است: »و با اصحاب خویش ، 
کمابیش سواری بیست، روی براه آورد. حرامیانجهت آن حرام ریزه در مکامن عقاب، چون 
عقاب گرسنه، دهان گشاده، و صعالیک بطمع آن خواسته از شاهین پرواز و از شیر زهره 
فراخواسته، و چون هنوز سعادت ریزه ای که بپروبال آن می پریدم« )زیدری،1370: 11( و 
عقیده تقدیر گرایی خود را در این جمله بیان می دارد و می گوید هنگامی که به تو سعادت 
عطا شده باشد، اگر همه قبایل با خشم به تو بنگرند باکی نداشته باش چون بخت و سعادت 
با تو یار است: »إذا أنت أعطیت السّعادۀلم تبل و إن نظرت شزرا إلیک القبائل « )زیدری، 
1370: 12( بخصوص در جمله: »سحرگهان که نفس سر بمهر صبح سرد مهری آغازید، 
سپیدۀ دم سرد بتدریج دهن باز کرد، خویشتن بخرابه ایانداخته بودم، پیش هر آفریده که 
حاضر شدم، چون سعادتماز پیش فرابراند؛ بدر هر خانه که رفتم، چون کار من فروبسته بود؛ 
قصّۀ حال بر هرکه خواندم: »کَأَنْ لمَْ یسَْمَعْها کَأَنّ فیِ أذُُنیَْهِ وَقْراً.« )زیدری،1370: 93-92(

زیدری نسوی وقتی از رسیدن سعادت ناامید می شود، می نویسد: »صبح سعادت عمّا قریب 
چشم مدار که محنت یلداست« )زیدری،1370: 6(و آن قدر مصیبت دیده است که از رحم 
نکردن تقدیر و آنچه از فلک می رسد این گونه سخن سرایی می کند: »کرۀ تند فلک را 
هیج رایض بر وفق مرام رام نکرده است. توسن بدلگام چرخ را هیچ صاحب سعادت عادت 

بد از سر بیرون نبرده است.« )زیدری،1370: 49(
2-3-12- قضا

از واژه های دیگری که عقیده تقدیر گرایی نویسنده را آشکار می کند، کلمه »قضا« 
است از جمله: سرنوشت قضاش)زیدری،1370: 10(،قضای بد )زیدری، 1370: 17(، بقضا 

)زیدری، 1370: 53(، حاکم قضا سرنوشت )زیدری، 1370: 74-73(،
نمونه مهم آن در این جمله آشکار است که با شاهدی از آیه11 از سوره رعد می گوید 
هنگامی که خداوند برای قومی بدی بخواهد، هیچ کس نمی تواند آن را برگرداند و آنها جز 
خدا یار و یاوری نخواهند داشت : »قضای بد دیدۀ باریک بین را تاریک گردانید، و تقدیر 
آسمانی پردۀ غفلت ورای رای و بصیرت فروگذاشت، تا جادّۀ مصلحت که کوران بدان راه 
برند، بر اهل بصیرت بپوشانید، و از شیوۀ تحفّظ، که ستوران در إبقای نوع آن رعایت واجب 
شمرند، چندین هزار عاقل را غافل گردانید »وَ إذِا أرَادَ اللهُّ بقَِوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدّ لهَُ وَ ما لهَُمْ 
مِنْ دُونهِِ مِنْ والٍ« )زیدری، 1370: 17(و وقتی خود را در احاطه بلا و محاصره دشمن می 
بیند رضا به قضای الهی می دهد: »و در آن وقت که دیگران عشق می باختند، اسپ تاخته، تا 
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بهرجانب که دوانیدم، بلا را گرد خویش درآمده دیدم...مرگ را با همه ناخوشی با دل خوش 
کرده، و بقضااز بن گوش رضا داده، و کار - دور از همه دوستان - چنان تنگ شده بود، کهاز 

تاتار در تاتار می گریختم،«)زیدری، 1370: 53(
2-3-13- مصلحت

نویسنده در جهت تفکر جبرگرایی خود و  از واژگانی است که  نیز  کلمه »مصلحت« 
زمان خود از آن استفاده کرده است. وجوه آن شامل: جادّۀ مصلحت )زیدری، 1370: 17(، 
مصلحت کلّی )زیدری،1370: 40-41(، مصلحت )زیدری،1370: 61(، سررشتۀ مصلحت 

)زیدری، 1370: 74(
دیدۀ  بد  »قضای  می دهد:  بروز  این گونه  واژه  این  با  را  گرایی خود  تفکر جبر  زیدری 
باریک بین را تاریک گردانید، و تقدیر آسمانی پردۀ غفلت ورای رأی و بصیرت فروگذاشت، تا 
جادّۀ مصلحت که کوران بدان راه برند، بر اهل بصیرت بپوشانید« )زیدری، 1370: 17( و یا 
در جمله ای دیگر: »در شهر کوران دست بدیده بازنهادم، و مصلحت کلّی فرا آب داد. اجل 
دو اسپه درپی، عقاب عقاب در شتاب، و مجلس اعلی در شراب، نهنگ جان شکر )مرگ( در 
آهنگ، و ایشان در نوا و آهنگ« )زیدری، 1370: 40-41(و همچنین در این جمله: »روی 
بازپس نهادم، سررشتۀ مصلحت فرادست هوای مخالف داده. فی الجمله تا بارمیه نرسیدم، 

نیارامیدم« )زیدری، 1370: 74(
2-3-14- بخت و جد

»بخت« و »جد« از واژه های پربسامد درباره تفکر تقدیرگرایی که زیدری از آن به فور 
استفاده کرده است: بخت)زیدری،1370: 20(، جدّکارساز )بخت و اقبال( )زیدری، 1370: 
)زیدری،  خفته  ،بخت   )38-37  :1370 )زیدری،  الجدّ   ،)36  :1370 )زیدری،  جدّ   ،)24
1370: 39( ،کوری بخت )زیدری، 1370: 51( ، موافقت بخت )زیدری، 1370: 51(، عسی 
جدّ تعثّره اللّیالی )شاید بدبختی که روزگار به سرش آورده( )زیدری، 1370: 73(، ارشاد 
)زیدری، 1370:  )زیدری، 1370: 122(، شوربختی  بخت  )زیدری، 1370: 115(،  بخت 

)124
نمونه بارز آن در این جمله زیدری است که می نویسد: »خواسته ام که از شکایت بخت 
افتان وخیزان، که هرگز کام مراد شیرین نکرد، تا هزار شربت ناخوش مذاق درپی نداد، و 
سهمیاز اقسام آرزو نصیب دل نگردانید، که هزار تیر مصائب بجگر نرسانید، فصلی چند 
بنویسم« )زیدری،1370: 4( و سخن از بختی می راند که به زبان حال سلطان خوش گذران 
را به سمت نزول حوادث سخت سوق می دهد: »بدین صفت همه روز با یوز و باز، و همه 
شب در نشاط  و ناز، می گذرانید، وبختبزبان حال می گفت: یا راقد اللیّل مسرورا بأوّله إنّ 
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الحوادث قد یطرقن أسحارا« )زیدری،1370: 20( و موافقت و یا کوری بخت را این گونه 
طرح می کند: »شب واقعه، کوری بخت و ناآمد کار، کتابت که کنایت از آن در آن سروقت 
آهن سرد کوفتن بود، ... و در آخرشب موافقت بخت نموده، تا بامداد که ندای )ع(: »برخیز 
که از جهان قیامت برخاست« در دادند.« )زیدری،1370: 51-52( یا از واژه »جد« تحت 
اقبال( کارساز، چون پدران دلنواز،  اقبال استفاده می کند: »جدّ )بخت و  عنوان بخت و 
اینجا تا مرکز رایات اعلی راه  ارشاد و هدایت لازم شمرد، و زبان ملامت گشاده که: »از 
یک هفته، و تو بر مثال نااهلان )ع( شب در شراب مشتغل و روز در خمار.« تا برخاستم« 
و  اصلی  مسبب  را  بخت  علنا  تازی،  عبارتی  آوردن  شاهد  با  )زیدری،1370: 24( سپس 
بی نیازکننده انسان می شمارد نه کوشش و جهد را: »)ع( و الجدّ یغنی عنک لاالجدّ برخلاف 
سالف« )زیدری،1370: 38(نمونه های دیگر آن را می توان در صفحات 39 ، 47، 55، 77، 

115، 112 و 124 کتاب نفثه المصدور یافت.
2-3-15- دولت

واژه »دولت« نیز از جمله واژگانی است به عنوان بخت و اقبال در کتاب طرح شده است 
و موید تفکر اشعری عام آن دوران بوده است، از جمله: هذه دولۀ قد تولتّ ) به معنی: این 
نیکبختی و سعادتی است که روی بگردانیده است( )زیدری، 1370: 37(، ألدّولۀ اتفّاقات 
حسنۀ )به معنی: نیکبختی حاصل پیش آمدهای نیک است( )زیدری، 1370: 38(، فلمّا 
تولتّ، أعرضت و تولتّ )بدان هنگام که دولت و اقبال روی برگشت و پشت کرد() زیدری، 
1370: 113(، آفتاب دولت )زیدری، 1370: 67(، ارباب دولت )زیدری، 1370: 68(، دولت 

)زیدری، 1370: 71( و )زیدری، 1370: 112(
به جای تدبیر صحیح در جنگ و تلاش حداکثری، شکستهای پیش آمده را به گردن 
بخت و دولت و اقبال می اندازد و با آوردن قسمتی از آیه قرآن اعلام می دارد که روزگار 
روی  حکومتش  و  سلطان  از  که  بود  دولتی  همان  این  یا  و  بود  رسیده  سر  به  حکومت 
برگردانیده بود:  » لکنچه سود؟! چون مدّت دولت بانقضا رسیده بود، و نوبت ملک و سلطنت 
بانتها آمده، داعی اضطراب آیت تلِکَْ  أمُّۀٌ  قَدْ خَلتَْ بر سر کارخوانده، و ناعی انقلاب، هذه دولۀ 
قد تولتّ ، ندا درداده« )زیدری، 1370: 37-38( و در سختی ها و محنت ها درخواست 

دولت و اقبالی که رخت بر بسته می کند: 
بپای«  لحظه ای  شدی،  باد  ارنه  دولت،  برَووی  ساعتی  شدی،  کوه  ارنه  محنت،  »ای 

)زیدری، 1370: 112(
2-3-17- فلک

زیدری آثار فلک و چرخ و گردون را نیز از مواردی می داند که تقدیرات را وارد می کنند: 
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»کرۀ تند فلک را هیج رایض )رام کننده ای( بر وفق مرام رام نکرده است. توسن بدلگام چرخ 
را هیچ صاحب سعادت عادت بد از سر بیرون نبرده است. گردون دون پرور، هیچ کسری را 

بی کسرینگذاشته« )زیدری، 1370: 49(
2-3-16- چرخ

قرار  زیدری  استفاده  مورد  تقدیرگرایی  بیان  در  است که  کلماتی  از  نیز  واژه »چرخ« 
گرفته است:  توسن بدلگام چرخ )زیدری، 1370: 49( ،چرخ)زیدری، 1370: 7( و )زیدری، 

.)115 :1370
نمونه هایی از آثار چرخ روزگار در جملات کتاب مشهود است: »در دل سر مویی نه، 
که تیر جزمی ازآسیب زمانه بدو نرسیده است، و در تن سرانگشتی نه که چرخی از گشاد 
محنت نخورده، فصرت إذا أصابتنی سهام تکسّرت النّصال علی النّصال )زیدری، 1370: 7( 
و همچنین: »توسن بدلگام چرخ را هیچ صاحب سعادت عادت بد از سر بیرون نبرده است. 

گردون دون پرور، هیچ کسری را بی کسرینگذاشته.« )زیدری، 1370: 49( یا در بیت زیر:
»کزان زمان که فگندند چرخ را بنیاددری نبست زمانه که دیگری نگشاد« )زیدری، 

)115 :1370

2-3-17- گردون
کلمه »گردون« از واژه های بیان کننده عقیده تقدیرگرایی است که در سه جای کتاب 
به آن اشاره شده است، از جمله: وارده گردون )زیدری،1370: 65 و 88(، گردون دون پرور 

)زیدری، 1370: 49(
ارائه تفکر تقدیر گرایی خود می گوید: »گردون دون پرور، هیچ  زیدری نسوی برای 
کسری را بی کسری  نگذاشته. جهان جهان، هیچ تبَّع )اهالی از یمن( را تبع نگشتهاست« 
)زیدری، 1370: 49( و یا در جمله دیگر: »بعد از آن جُهدُ المُقِلّ )مقدار کوششی که در حد 
تحمل مرد درویش و نیازمند است و آن را بتواند برتافت( در مدافعت تقدیم رفت، و الحق 
)ع( چه دانم کرد، با گردون بدین لشکر که من دارم؟! عاقبت خسته و شکسته ... در پای 

اسپ افتادم؛ چشم باز بستند« )زیدری، 1370: 88( یا در بیت زیر:
»نرود جز ببدرقه گردون             از هوا و زمین آن بیرون« )زیدری، 1370: 66-65(

و نمونه های دیگر که واژه های مثل سوء الحظ ، شهمات بساط إعانت و إغاثت ، أنیاب 
مقاله  نشدن  از طولانی  جلوگیری  برای  که  استفاده شده  المصدور  نفثه  کتاب  در  نوائب 
)زیدری، 1370:  خود(  بخت  الحظّ  خویش)بدی  سوء  می شود:  ارائه  آدرس جملات  فقط 
119(، شهمات بساط إعانت و إغاثت )زیدری،1370: 5(  ، أنیاب نوائب)نیش دندان روزگار( 

تفکر تقدیرگرایی و جبرگرایی در کتاب نفثه المصدور زیدری نسوی و آثار آن
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)زیدری،1370: 72(

3- نتیجه گیری
عقیده تقدیرگرایی و جبرگرایی از اواخر قرن سوم هجری شروع شد و تا قرون ششم و 
هفتم، تفکر غالب جهان اسلام و به پیروی آن عقیده مردم ایران )از بدو ورود اسلام سنی 
در ایران( تا زمان حمله مغول وجود داشت. تفکری که انسان را نه فاعل اعمال خود بلکه 
کاسب اعمال خود می دانست و اینکه آنچه به او می رسد مجبور است بپذیرد، و از موانع مهم 
عدم حرکت به مقابله با دشمن خونخوار خارجی و روحیه تسلیم به دشمن و زیر بار ذلت 
رفتن بود، روحیه ای که در طی قرن ها ممارست به آن و خو گرفتن مردم و لشکریان، هجوم 
و خونریزی تاتار را امر خدا و حق خود قلمداد می کردند، و حمام خون و خرابی هایی که 
مغول بی فرهنگ طی چند قرن به بار آوردند خواست خدا می دانستند و مردم هم بر اساس 
این تفکر کوتاهی و سستی خود در دفاع را به گردن تقدیر می انداختند. دراین بین اکثراً آن 
را آستین انتقام خدا بر گناهان و نافرمانی های خود و جامعه تلقی کرده و برای عده ای دیگر 
دست مایه توجیه سستی ها و ندانم کاری ها و بی تدبیری های فرماندهان بود، و برای بعضی 
از خواص از جمله مؤلف کتاب با اینکه این تفکر، اعتقاد رسمی مذهبی آنها بود ولی چون 
در واقعه هجوم، حضور داشتند و به عینه رنج ها و سختی های آن را با تمام وجود لمس 
می کردند به جای تجدیدنظرکردن به اصل عقیده خود با واژگان مختلف اقبال نامراد و فلک 
ستیزه جو و بخت را مورد هجوم قرار داده به نوعی کوتاهی های خود را در نزد وجدان خود 
تبرئه می کردند و بجای اینکه مبلغ مقاومت و ایثار شوند، در کتاب خود با بسامد بسیار بالا 
از واژگان یاس آلوده تقدیرگرایی سخن می گفتند و گاهی هم که نصیحتی مدبرانه می دادند 
و به آن عمل نمی شد، دگرباره آن را به پای تقدیر و نامرادی و سرنوشت و اقبال می نوشتند و 
آن را امر محتوم می شمردند و به تبع می توان این تفکر را از مهم ترین آثار تسلیم و شکست 

و پذیرش حاکمیت تاتار خونخوار بر این مرزوبوم دانست.
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1- مقدمه
قومي،  باورهاي  که  بي آغاز  زمان  از  است  داستان هایي  حکایت  اصطلاح،  در  اسطوره 
ملّي و مذهبي را در خود جاي داده و سینه به سینه منتقل شده است. گرین، اسطوره را 
داستاني بي نویسنده مي داند که بازتابي از باورهاي بدوي یا تبییني از اسرار جهان طبیعت 
کننده سرگذشتي  نقل  »اسطوره  الیاده  اعتقاد  به  دیگران، 1395: 314(  و  )گرین  است. 
قدسي و مینوي است. راوي واقعه اي است که در زمان اوّلیه، زمان شگرف بدایت همه چیز 
رخ داده است. به بیاني دیگر، اسطوره حکایت مي کند که چگونه به برکت  کارهاي نمایان 
و برجسته ي موجودات مافوق طبیعي، واقعیّتي، چه کل واقعیّت کیهان، یا فقط جزئي از 
واقعیّت )نوع نباتي خاص، سلوکي و کردارهاي انساني ...( پا به عرصه وجود نهاده است. 
بنابراین اسطوره همیشه متضمّن رویات یک خلقت است، یعني مي گوید چگونه چیزي پدید 
آمده، موجود شده و هستي خود را آغاز کرده است. اسطوره فقط از چیزي که واقعاً روي 
داده و به تمامي پدیدار گشته سخن مي گوید«. )الیاده، 1393: 21( الیاده اسطوره را قالي 
جادویي مي داند که ما را به زمان ازلي برمي گرداند و با این کار، دوباره ما را با خدایان متّحد 

مي سازد. )سگال، 1394: 99(
اساطیر گاهي در قصّه هاي عامیانه بازتاب مي یابند و از عناصر سازنده آن ها هستند؛ یکي 
از این قصّه هاي عامیانه کهن که داراي ژرف ساخت اساطیري است بختیارنامه مي باشد. 
واحددوست به نقل از مجمل التواریخ، بختیارنامه را جزء سرچشمه هاي اسطوره هاي ایران 
است.  بختیارنامه  دیگر،  مشهور  اسطوره اي  »از قصص  مي نویسد:  مورد  این  در  و  مي داند 
بختیار در عهد خسروپرویز و از نوادگان رستم بود و به سلسله نسب او در تاریخ سیستان 
زبان  ـ  پهلوي  زبان  به  داستان  این  اصل   )63  :1387 )واحددوست،  است.«  شده  اشاره 
روزگاران اشکاني و ساساني ـ است و همانندي بسیاري با سندبادنامه و داستان هاي هزار و 
یک شب دارد که در دوره اسلامي بازنویسي شده است. این قصّه از آن دست قصّه هایي است 
که »زمینه و بن مایه متنوّعي دارد و به شیوه و روال ساختماني هزار ویک شب آفریده شده 
است، در واقع نقل قصّه ها به سبک و اسلوب قصّه  هایي است که اصل و منشأ آن به هند باز 
مي گردد.« )میرصادقي، 1386: 114( و هدف غایي آن سرگرمي و بازخواني حکمت هاي 
عامیانه است، هدفي که با نگرش هاي علمي خواص و ادیبان فرهیخته تناسبي نداشته و 

عموماً در میان عوام جستجو مي شده است. )امید سالار، 1381: 398(
چنان که از ساختار قصّه ها برمي آید روایت اصلي آن همچون اسکندرنامه، ابومسلم نامه، 
سمک عیّار، قصّه امیرارسلان نامدار و قصّه هایي از این قبیل، از ادبیات شفاهي به ادبیات 
را نشان  از زبان فارسي  این لحاظ که گونه اي  آثار »از  این گونه  یافته است.  راه  مکتوب 



153 /

مي دهند که به فارسي متداول میان کوچه و بازار در آن قرون پیشینه نزدیک است، بسیار 
ارزشمندند.« )حکیم آذر، 1394: 63(

1-1- ارتباط قصّه و اسطوره
اسطوره ها گاهي به صورت قصّه و داستان، به ویژه قصّه هاي عامیانه به حیات خود ادامه 
مي دهند. از دیدگاه کتایون مزداپور اساطیر در مسیر تغییر و تحوّل، آن گاه که ویژگي هاي 
اسطوره اي بودن از قبیل صبغه قداست و زمان آغازین و ابتداي هستي خود را از دست 
مي دهند، با بن مایه هاي دیگر درمي آمیزند و به صورت قصّه درمي آیند به این ترتیب نابود 
نمي شوند و همچنان باقي مي مانند. )مزداپور، 1377: 104( البتّه نمي توان گفت که قصّه با 
اسطوره از نظر ماهیّت یکسان یا همسان است و ما به ازاي رخدادها و دیدگاه هاي اساطیري 
را در قصّه ها مي توان یافت، با این حال این تمایز کلّي و بنیادي نیست. مهران افشاري بر این 
باور است که مضامین قصّه ها ملزم نیستند که از قوانین خاصّي تبعیّت کنند و جزء به جزء با 
آن چه در اساطیر آمده است، قابل مقایسه و تطبیق باشند، قصّه با اسطوره متفاوت است امّا 
نشاني از اساطیر را با اندکي تغییر و تحوّل در قصّه ها مي توان یافت. )افشاري، 1387: 70(

از منظر خاستگاه و همچنین روایت، بین قصّه و اسطوره ارتباطي بنیادین وجود دارد؛ 
قصّه ها براساس باورهاي مردم شکل گرفته است و خاستگاه آن بیرون از ذهن و روان انسان 
نیست، اساطیر هم باورهاي آغازین و نخستین تراوشات ذهني بشر هستند که با گذشت 
مشترک  نقاط  دیگر  از  مکان  و  زمان  در  ابهام  یافته اند.  ویژه اي  جایگاه  فرهنگ  در  زمان 
اسطوره و قصّه است؛ بدین صورت که این ویژگي عموماً در اساطیر وجود دارد امّا فقط 
قصّه هایي که داراي بن مایه هاي اساطیري ـ حماسي ـ دیني هستند این ویژگي را دارند. به 
باور بعضي ها، قصّه ها و افسانه هاي عامیانه بازمانده اساطیر کهن هستند که نمي توان براي 

پیدایش آن ها زمان مشخصّي را در نظر گرفت. )باستید، 1392: 42(
از منظر روایت نیز، اسطوره ها روایاتي هستند که از طبیعت یا ذهن انسان بدوي ریشه 
مي گیرند و برآمده از رابط دوسویه این دو هستند، به همان نسبت، قصّه نیز روایتي است 
از تعامل انسان و طبیعت و گاه بیانگر نخستین پندارها و دریافت هاي انسان از کیهان و 
رخدادهاي طبیعي است. بنابراین هر دو نوعي تفسیر انسان باستاني از هستي است هرچند 
اسطوره را روایتي مقدّس دانسته اند که در زمان مقدّس سرآغاز روي داده است. )الیاده، 

)23 :1394
1-2- پیشینه ي پژوهش

در مورد بختیارنامه پژوهش هاي زیادي صورت نگرفته است. از محدود پژوهش ها در 
مورد بختیارنامه مقاله حکیم آذر )1394( است که سبک و ساختار آن را مورد بررسي قرار 
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داده است. تندکي و تسنیمي )1396( در مقاله اي تحت عنوان »بختیارنامه و نقد سبک 
زیباشناسي کتاب  و  ادبي  بررسي مشخصات صرفي، نحوي، ویژگي هاي  به  شناسانه آن« 
پرداخته و اصول دیدگاه هاي فکري پردازنده روایت را مورد بررسي قرار داده اند. در مورد 
تحلیل  باب  در  این حال،  با  است.  نشده  انجام  تحقیقي  این کتاب  اساطیري  بن مایه هاي 
اسطوره اي متون مختلف ادب فارسي علي الخصوص در سال هاي اخیر، پژوهش هاي زیادي 
انجام شده است. از جمله علیزاده )1396( در مقاله »تحلیل بن مایه هاي اساطیري در رود 
رنج،  و  ازلي، درد  اسطوره آشوب  از جمله  اسطوره اي  عناصر  ابوتراب خسروي«  اثر  رواي 
بیماري و مرگ را مورد تحلیل قرار داده است. عزیزي فر )1394( به بررسي  بن مایه هاي 
و  از جمله شخصیّت ها  اسطوره اي  عناصر  و  پرداخته  نامه طرسوسي  داراب  در  اساطیري 
اقوام اساطیري، موجودات و مکان هاي اساطیري موجود در داراب نامه را مورد تحلیل قرار 
داده است. فرضي و عابدي )1393( در مقاله اي تحت عنوان »تحلیل بن مایه هاي اساطیري 
داستان شهریار بابل با شهریارزاده در مرزبان نامه« داستان را از دیدگاه اسطوره اي بررسي 
کرده و ضمن اشاره به بن مایه هاي اسطوره اي، آن را با کهن الگوهاي مراسم آشناسازي و 
»مرگ و تولدّ دوباره« تطبیق داده اند. پارسا و اشرفي )1387( داستان خرّه بماه و بهرام گور 
را از دیدگاه اسطوره اي ـ آییني مورد بررسي قرار داده و به ارتباط بن مایه هاي این داستان با 
یکي از جشن هاي خورماه )جشن دهقانان ایراني( اشاره کرده اند. امّا پژوهشي که با موضوع 

این گفتار همساني داشته باشد، یافت نشد.
1-3- شیوه پژوهش

شیوه پژوهش براساس منابع کتابخانه اي و با رویکرد توصیفي ـ تحلیلي است. نگارندگان 
نخست با پژوهش در باب اسطوره و بختیارنامه و یادداشت برداري از منابع مختلف در این 

حوزه، به بررسي بن مایه هاي اساطیري بختیارنامه به صورت تحلیلي پرداخته اند.
1-4- خلاصه داستان

که  است  »بختیار«  یا  داد«  »خداي  نام  به  شاهزاده اي  گرفتاري هاي  قصّه  بختیارنامه 
فرزند پادشاهي به نام »آزادبخت« است. این شاهزاده در پي خیانت درباریان به پدرش در 
کنار چاهي در بیابان رها شده و به دست عیّاري از عیّاران بیابانگرد مي افتد. در ادامه به 
دنبال اتفّاقاتي که براي او مي افتد توسط عیّار بزرگ شده و به عیّاري مي پردازد تا این که 
بعداز سلسله اي از وقایع به دربار پدرش، راه مي یابد و شاه )پدرش( که از نسبت خود با 
این جوان بي خبر است او را به کارهاي دیواني مي گمارد. در نتیجه این التفات شاهنامه، 
بختیار مورد حسد اطرافیان واقع شده و به تهمتي ناروا گرفتار مي شود. پدرش، او را به 
اتهّام چشمداشت به تاج و تخت و حرم شاهي دستگیر کرده و به زندان مي اندازد. در پي 
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این رویداد ده وزیر مملکت که حاسداني کینه توز بوده اند و وجود بختیار را براي خود مایه 
زیان و تباهي مي دیدند، دست به کار شده، به شاه توصیه مي کنند که هرچه زودتر بختیار 
را به دار بکشد. بختیار در آستانه مرگ، براي شاه، در ده شب، ده قصّه تعریف مي کند که 
باعث تاخیر در اعدام وي مي شود ولي سرانجام در شب دهم امر پادشاه مبني بر اعدام جوان 
قطعي مي شود. عیّار مزبور در آستانه مرگ بختیار و در حالي که شاهزاده، کار خود را پایان 
یافته مي بیند، به فریاد او مي رسد و نشانه اي را که شاه در ایاّم فرار از دست دشمنان و رها 
کردن فرزند شیرخواره خود در بیابان بر بازوي بختیار بسته بوده به وي یادآوري مي کند؛ 

شاه با این نشانه درمي یابد که بختیار پسر خود اوست.

2- بحث و بررسی
2-1- بن مایه هاي اساطیري در بختیار نامه

اینک به بررسي و تحلیل بن مایه هاي اساطیري در بختیارنامه مي پردازیم جدول زیر 
خلاصه اي از نمود این بن مایه ها را در بختیارنامه نشان مي دهد:

 
جدول 1- عناصر اسطوره اي موجود در بختیارنامه

عدد ده چاه بیابان  مرگ و تولدّ

دوباره

 کودک

سرراهي

 آیین

آشناسازي

 اسطوره

قهرمان

 عناصر و

 بن مایه هاي

اسطوره اي

 بیان کردن

 ده داستان در

 ده شب براي

 نجات جان

خویش

 گذاشته شدن

 قهرمان بر سر

 چاه )مکان

)اسطوره اي

 رها شدن

 در بیابان

 که مکاني

 اسطوره اي

است

 زخمي شدن

 خداداد در

 جنگ با

 کاروانیان که

 منجر به تغییر

 در شخصیّت

 او و دست

 کشیدنش از

عیّاري مي شود

 رها شدن

 خداداد در

 اولین روزهاي

 کودکي توسّط

 پدر و مادرش

 که سرنوشت

 کودکي

 سرراهي را

 برایش رقم

مي زند

 جدا شدن

 خداداد از پدر

 و مادر ـ پشت

 سرگذاشتن

 مراحل

 تغییر )دست

 کشیدن از

 عیّاري( ـ

 بازگشت به

 آغوش خانواده

 و رسیدن به

پادشاهي

 قهرمان

 داستان

 خداداد است

 که وقایع

 متعدّدي را

 پیروزمندانه

 پشت سر

مي گذارد

 نمود در

بختیارنامه
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2-2- اسطوره قهرمان
اسطوره قهرمان عادي ترین و مأنوس ترین اسطوره در جهان است. این اسطوره جهاني 
به مردي بسیار نیرومند و یا نیمچه خدایي اشاره دارد که بر بدي هایي که در قالب اژدها، 
دیو، مار و ابلیس هستند، پیروز مي شود و مردم خود را از تباهي مي رهاند. )یونگ، 1387: 
قهرمان، معرّف یک  این  بد.  قهرماني است خواه خوب، خواه  عامّه طالب  تخیّلات   )112
جامعه بشري است جامعه اي که حتّي در ضمن اشتباهات خود همیشه به مبدا الوهیّت 
نزدیک بوده است و چون حقیقت الوهي و بشري در زندگي به هم آمیخته، در شخصیّت 
قهرمان داستاني نیز، همین خصوصیّات تجليّ مي کند؛ هر قهرمان در عین حال در هر دو 
صحنه »خدایي« یا »انساني« خودنمایي مي کند. قهرمان نمادین جامعه، براي رسیدن به 
بلوغ روحاني و براي نشان دادن شایستگي خود آزمون دشوار را پشت سر مي گذارد. قهرمان 
با رویي گشاده به پیشواز خطرها مي رود و سفرهاي نمادیني را با رخدادهاي هولناک پذیرا 
مي شود این سفرها، سفرهایي دروني و روحاني نیز مي تواند باشد. )واحددوست، 1387: 
222( قهرمانان از میان کساني برمي خیزند که در کودکي رها شده اند مام زمین به خاطر 
آن که پشتیبانشان بوده و از مرگ مصونشان داشته است، سرنوشتي شکوهمند و استثنایي 
که از آن عامّه ي ناس نیست برایشان رقم زده است. )الیاده، 1394: 245( قهرمان در طي 
مراحل مختلف زندگاني خود به کارهاي خاصي براي رسیدن به هدف خود دست مي زند. 

این مراحل به شرح زیر مي باشند:
الف ـ کاوش: قهرمان )منجي و فدایي( سفري طولاني را آغاز مي کند که طي آن باید 
وظایف سنگیني را به انجام برساند، مانند جنگ با غول ها، حل کردن معمّاهاي بي پاسخ و 

چیرگي بر موانع غیرقابل عبور براي نجات مملکت و ... .
ب ـ نوآموزي: قهرمان یک سلسله وظایف و مقررّات شکنجه آور را براي گذر از مرحله 
بي خبري و خامي آغاز مي کند، به بلوغ فکري و اجتماعي، یعني بدل گشتن به عنصري 

بالنده و سازنده از گروه اجتماعي خود مي انجامد. 
این مرحله نیز، مانند مرحله کاوش؛ گونه اي از صورت مثالي مرگ و تولدّ دوباره است.

ج ـ فدایي ایثارگر: قهرمان که نماینده رفاه قبیله یا مملکت است، باید جان خود را بدهد 
و به کفّاره گناهان مردم، تا دم مرگ رنج بکشد تا مملکت را به باروري و زایندگي برساند. 

)شایگان فر، 1386: 144(
مراحل  با  او  کارکردهاي  و  شده  تلقّي  »قهرمان«  عنوان  به  خداداد  پژوهش،  این  در 
از پدر و مادر خود جدا مي شود  مختلف زندگاني قهرمان قابل تطبیق است. در کودکي 
طبق شرایطي که بالاجبار برایش پیش مي آید به راهزني مي پردازد با ورود به دربار شاه، 
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با مشکلاتي عدیده اي روبرو مي شود و در واقع سفري طولاني براي رسیدن به آرامش و 
خانواده طي مي کند. با پشت سرگذاشتن این مشکلات از مرحله خامي بیرون مي آید و با 
رسیدن به بلوغ فکري و اجتماعي به عنصري سازنده تبدیل شده و جانشین پدر مي شود. 
مراحلي که در قصّه هاي اسطوره اي به وصلت قهرمانان قصّه مي انجامد، شامل سه مرحله 
بزرگ جدایي، تغییر و بازگشت است که به نظر مي رسد چنین تصویري از مرگ و حیات 
نو از واقعیت مشهود در طبیعت به ویژه در خورشید و گیاه و آب سرچشمه مي گیرد که در 
زندگي انسان ها به آییني مقدّس بدل مي شود تا مانند عناصر طبیعت بتوانند به حیات نو 
مکرّر، دست مي یابند. )امیرقاسمي، 1394: 77( صفات برجسته اي همچون »اراده، شجاعت، 
بردباري، خویشتنداري، هدفمندي، از خودگذشتگي و مجموعه اي دیگر از صفات برجسته ي 
انساني در این قصّه ها در شخصیّت قهرمان اصلي متجليّ مي شود. و صفاتي چون ترس، 
حسادت، خیانت و دروغگویي از بزرگ ترین خصوصیّات منفي مطرح در این قصّه هاست که 
عامل شرارت علیه قهرمان است.« )همان: 113( در بختیارنامه، خداداد در طي داستان، 
با اراده و شجاعت خویش، عیّاري را کنار گذاشته و به یک شخصیّت بالنده تبدیل شده و 
صفات مثبت انساني را در وجود خود نمودار مي سازد. وزیران حسود که مانع رسیدن او 

به پادشاهي شده و مشکلاتي براي او ایجاد مي کنند عامل شرارت علیه قهرمان مي باشند.
2-3- آشناسازي )تشرّف(

تغییر و تکامل شرایط  براي  یا فنوني شفاهي است  آیین  یا آشناسازي،  گذار، تشرّف 
اجتماعي و مذهبي فرد. )الیاده، 1395: 10( و ناظر بر آیین هایي است که نقش مهمّي در 
زندگي انسان داشته است. اصطلاح تشرّف در کلّي ترین معنایش به مجموعه اي از آیین ها و 
تعالیم شفاهي اشاره دارد که هدف از آن ایجاد تحوّل و دگرگوني بنیادین در جایگاه مذهبي 
و اجتماعي شخصي است که قرار است تشرّف یابد. )همان: 15( تشرّف به معناي بلوغ و 
این پیام را مي یابیم:  انسان، ما همواره  تاریخ دیني نوع  کمال روحي و معنوي است. در 
نوآیین، یعني کسي که اسرار را تجربه کرده، و فردي است که صاحب معرفت است. )الیاده، 
تحمّل  نبردها،  از خشونت،  مراحل دشواري  گذراندن  خانواده،  از  دور شدن   )175 :139
گرسنگي و تشنگي؛ یادگیري اسرار و رموز آییني قبیله، تحت نظر راهنمایاني با خصوصیّات 
ویژه و سرانجام بازگشت قهرمان تشرّف یافته به جامعه، از مهمّترین آداب مراسم آشناسازي 
با پشت سرگذاردن  نوآموز  یا  است. )همان: 15( مبتدي  و جوامع مختلف  فرهنگ ها  در 
آزمون هاي سخت آیین تشرّف دوباره متولدّ مي شود، از وجودي برخوردار مي گردد که با 
وجود پیش از تشرّف او کاملًا متفاوت است؛ او انسان دیگري مي شود و به واسطه این آیین ها 
و راز گشایي هایي که به دنبال تشرّف حاصل مي شود، عضو مسئولیّت دار و مکلّف جامعه 
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شناخته مي شود. تشرّف داوطلب را به جامعه انساني و به بطن دنیاي ارزش هاي معنوي 
و فرهنگي وارد مي کند. )الیاده، 1395: 18( این آیین ها، نشان دهنده تغییر بنیادین در 
زندگي و موقعیّت وجودي و اجتماعي انسان هستند و حتّي در مراحل کهن فرهنگ، نقش 
اساساً  این که  بازي کرده و بخصوص  انسان  اندیشه دیني در  برجسته اي در شکل گیري 
شامل تغییر و دگرگوني کامل در مقام و منزلت موجودي تازه وارد هستند. آشکار است که 
با تشرّف یافتن، همه چیز از نو آغاز مي شود. مهم ترین کارکرد آشناسازي این است که به 
تدریج ابعاد واقعي هستي را بر مبتدي و نوآموز آشکار مي سازد با هدایت او به عالم قدسي او 
را وا مي دارد تا مسئولیتي را که ملازم انسان بودن است بپذیرد. )الیاده، 1388: 177-178( 
مراسم تشرّف شامل مراحلي است: نخست آماده ساختن »محوّطه مقدّس«، یعني جایي که 
مبتدیان در خلال مراسم در انزوا به سر خواهد برد؛ دوّم جدا کردن مبتدي ها از مادرانشان 
و، در کل، از همه زنان؛ سوّم رهاسازي آن ها در بیشه زار یا مکاني خاص و دور که آن ها 
سنن و روایات مذهبي قبیله را یاد بگیرند؛ چهارم، برخي اقدامات انجام شده در خصوص 
مبتدي ها، معمولاً ختنه، کشیدن دندان، یا ایجاد بریدگي در مجراي ادرار. امّا بعضي مواقع 
هم، اعمالي هم چون خراشیدن پوست یا کشیدن و کندن موي سر است. مبتدي ها در کل 
زمان تشرّف باید به نحوي خاص رفتار کنند؛ آن ها آزمون هاي سختي را مي گذرانند و تن 
به تابوها و ممنوعیّت هاي غذایي مختلفي مي دهند. )الیاده، 1395: 28( در داستان مورد 
مطالعه ما، جدا شدن خداداد از مادر اولین مرحله از مراحل تشرّف یا آشناسازي را رقم 
مي زند. »تشرّف با عمل انقطاع آزاد مي شود ـ کودک یا نوجوان از مادرش جدا مي شود و 
گاهي این جدایي و گسست به نحوي بي رحمانه انجام مي شود.« )همان: 26( خداداد توسط 
عیّار بزرگ مي شود و به همراه او و دیگر عیّاران به عیّاري مي پردازد »از قضا و اتفّاق روزي 
بر کارواني زدند. اهل آن مردان مرد بودند و شجاعان روز نبرد. در میدان پیکار گرم و سرد 
روزگار چشیده بودند. چون راهزنان را دیدند، دست به سلاح بردند و درهم آویختند. چون 
بر راهزنان چیره شدند.  از شوکت کاروانیان دل دزدان شکسته شد.  جنگ پیوسته شد، 
خداداد چون جراحت بسیار یافت به دست آن جماعت گرفتار شد.« )روشن، 1382: 81( 
سرپرست کاروان خداداد را به فرزندي مي پذیرد »اگر توبه کني، تو را به جان دست مي گیرم 
و به فرزندي مي پذیرم.« )همان: 29( و توسّط سرپرست کاروان به دربار پادشاه )پدرش( 
راه مي یابد. و بدین گونه مرحله دوم آشناسازي یعني تغییر را پشت سر مي گذارد »لحظه 
اصلي هر آشناسازي در مراسم با مرگ نمادین نوآموز و بازگشت به حیات جمعي نشان داده 
مي شود، لیکن وي به صورت انسان جدیدي زنده مي شود و حالات دیگر بودگي و حیات نو 
را مي پذیرد. مرگ آشناسازي اشاره اي است به پایان دوره کودکي، جهل و وضع کفرآمیز.« 
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)الیاده، 1395: 215( در ادامه داستان، مرد عیّار جریان چگونگي پیدا کردن رخداداد در 
سر چاه را بیان مي کند و گوهري را که پدر و مادرش، هنگام رها کردن او به بازویش بسته 
بودند به پادشاه نشان مي دهد و پادشاه متوجّه مي شود که خداداد پسر خود اوست: »پادشاه 
گفت: آن گوهر که بر بازوي توست به من بنماي، خداداد گوهر پیش نهاد. پادشاه به زنش 
گفت: اي زن، تو مادر این جواني و من پدر او؛ و این آن فرزند است که بر کنار چاه گذاشته 
بودیم، و این آن گوهري است که بر بازوي او بسته بودیم. مادر چون آن گوهر را بدید، روي 
بر چهره ي خداداد مالید. هجر دلسوز رخت بربست.« )روشن، 1382: 103( و مرحله نهایي 
آشناسازي یعني بازگشت به وقوع مي پیوندد. »انتهاي چرخه کودکي، بازگشت و یا شناخته 
شدن قهرمان است، هنگامي که پس از پشت سر گذاشتن دوران طولاني که قهرمان به 
صورت ناشناس به سر برده است، شخصیّت حقیقي اش آشکار مي شود.« )کمپبل، 1396: 
333( یافتن پدر در واقع پیدا کردن منش و سرنوشت خویش است. این تصوّر وجود دارد 
که منش از پدر، و جسم و ذهن از مادر به ارث برده مي شود اما این منش شخصي است 
که در رمز و راز پیچیده شده است و در واقع سرنوشت شخصي را رقم مي زند و پیدا کردن 
پدر در واقع کشف سرنوشت خویش است. )همان: 203( کودک پس از بزرگ شدن به طرق 
مختلفي والدین نامدار خود را پیدا کرده از واقعیّت ماجرا آگاه مي گردد و به موقعیّت هاي 
بي نظیري دست مي یابد. )همان: 62( پادشاه بعداز یافتن خداداد نام او را »بختیار« مي گذارد 
»شاه گفت: تو را بختیار نام کردم که بخت یار توست و سعادت به روزگار تو.« )روشن، 
با  قلمداد مي شود  نتیجه تشرّف  به حیات معنوي که نخستین  1382: 102( »دستیابي 
بسیاري از نمادهاي تجدید حیات و نوزایي نشان داده مي شود. یک رسم شایع آن است که 
پس از تشرّف مبتدي، نام جدیدي به او مي دهند. این کار علاوه بر آن که شایع است، کهن 
هم هست.« )الیاده، 1395: 70( همچنان که ذکر شد در این داستان نیز، نام قهرمان ابتدا 

»خداداد« بود که پادشاه آن را به »بختیار« تغییر مي دهد.
در ژرف ساخت بختیارنامه، مراسم آشناسازي نمود پیدا کرده است؛ خداداد با جدا شدن 
از مادر مرحله جدایي را پشت سر گذاشته با بزرگ شدن به سرپرستي عیّار و به عیّاري 
پرداختن، راه یافتن به دربار پدر و از عیّاري دست کشیدن، مرحله تغییر را طي نموده و با 
پیدا کردن پدر و خانواده خود به مرحله بازگشت رسیده است. جدول زیر مراحل مراسم 

آشناسازي در بختیارنامه را نشان مي دهد:
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جدول 2- نمود مراسم آشناسازي در بختیارنامه

2-4- کودک سرراهي
ملل جهان  از  بسیاري  اسطوره هاي  در  دارد.  قدمت طولاني  کودک سرراهي  اسطوره 
روایات پیشنهادي مبني بر طرد یک کودک براي گریز از پیامدهاي ناخوشایند وجود دارد. 
این درون مایه، یکي از ویژگي هاي اصلي بیشتر افسانه ها، قصّه هاي بومي و اسطوره هاست. در 
اساطیر مربوط به دوره ي باستان سرزمین هاي مدیترانه اي و خاور نزدیک، اسطوره ي کودک 
بي پناه اغلب در ارتباط با اسطوره ادیپ دیده مي شود. در مواردي که کودکي ناقص به دنیا 
مي آمد یا تولدّ او به طرز عجیبي بود، این کودک را یکي از تجلیّات خشم خدا و خطري 
براي تمام جامعه محسوب مي داشتند. چنین کودکي، براي خلاصي از شرّ او، سر راه گذاشته 
وصلت هاي  حاصل  کودکان  واقع  در  یا  مقدّس(  )حرامزادگان  مورد  در  رسم  این  مي شد. 
نامشروع یا بدون ازدواج که اغلب ادّعا مي شد زاده وصلت غیبي اند؛ اعمال مي شد. )هنوي، 
1386: 3( در برخي روایات از این اسطوره، کودک را در کوهستاني مي گذاشتند و در برخي 
دیگر او را تنها یا همراه مادرش در آب رها مي کردند. کودکي را که به آب مي سپردند در 
به آب  این کودکان  از  برخي  یا حمل کننده ي کوچک دیگري محبوس مي کردند.  جعبه  
سپرده شده، نجات مي یافتند. نجات آنان، ایشان را به تولدّ و زندگي جدیدي با نامي تازه در 
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سرزمیني نو و با قدرت بیشتر، رهنمون مي شد. بدین ترتیب پس از اهدا به خدایان، کودک 
به زندگي تازه اي دست مي یافت. خدایان به جاي پذیرفتن کودک به عنوان قرباني، سرشت 
او را از بد به نیک دگرگون و متحوّل مي کردند. اینان نجات یافتگان متبرّک و مورد لطف 

الهي بودند و اهانت کنندگان به ایشان با رنج به هلاکت مي رسیدند. )همان: 6(
از مادري متعلقّ به طبقه فرودست  از میلاد(  شاه سارگون اکدي )تولدّ 2550 پیش 
او را در سبدي ني اي گذاشتند و بر آب هاي رود فرات رها  و پدري ناشناس متولدّ شد. 
کردند. کشاورزي او را بیافت و به عنوان یک باغبان بزرگش کرد. )کمپیل، 1396: 326( 
چاندراگوپتا )قرن چهارم پیش از میلاد(، پایه گذار سلسله ي هندوي مائوریا را در کوزه اي 
گلي در آستان یک آغل گاو رها کردند. یک گلّه دار، نوزاد را پیدا کرده و به فرزندي قبول 
کرد. پاپ گریگوري کبیر )540 بعداز میلاد( از دوقلوهایي نجیب زاده به دنیا آمد که با 
وسوسه شیطان مرتکب عمل نامشروع شدند. مادرش که پشیمان و نادم بود، او را در سبدي 
کوچک گذاشت و به دریا بینداخت. ماهي گیران او را یافته، به فرزندي قبول کردند. افسانه 
محبوب عبري درباره ي تولدّ ابراهیم، پدر امّت، نمونه اي از داستان تبعید نوزاد است. نمرود، 
تولدّ کودک را در نقش ستارگان خواند، چرا که این شاه خدانشناس، منجّم زیرکي بود، 
ستارگان به او نشان دادند که در روزگار او، مردي به دنیا خواهد آمد که علیه او برخواهد 
از سرنوشتش  او را پیروزمندانه نمایان خواهد کرد. وحشت زده  نادرستي دین  خاست و 
که ستارگان نمایان مي ساختند، شاه به دنبال شاهزادگان و حکّام خود فرستاد، تا چاره اي 
بیابند، آن ها پاسخ داده، گفتند: چاره ي کار این است که خانه اي بزرگ بنا کني، نگهباني 
بر ورودي آن بگماري و در تمام سرزمین ات اعلام کني که همه ي زنان حامله باید در آن 
جا بمانند و در صورت پسر بودن نوزاد، بچّه باید همان جا کشته شود. مادر ابراهیم وقتي 
زمان زایمانش نزدیک شد با وحشت شهر را ترک گفت و آواره ي بیابان شد و تصادفاً به 
غاري رسید و در آن جا ابراهیم را به دنیا آورد ولي از ترس آن که نمرود او را بکشد جامه اي 
را که بر تن داشت برداشته پسرش را در آن پیچید، سپس او را در غار رها کرده، گفت: 
»باشد که خداوند با تو همراه شود، باشد که تو را رها نکند و فراموش نسازد« هر کدام از 
این زندگي نامه ها، درون مایه تبعید نوزاد و بازگشت او را به طرق مختلف نشان مي دهد. 

)کمپبل، 1396: 319(
در داستان مورد مطالعه ما، پدر خداداد )آزادبخت( بدون اجازه وزیر با دختر او ازدواج 
مي کند و وزیر به دلیل نارضایتي از این وصلت، درباریان را بر علیه او مي شوراند. آزادبخت 
و همسرش براي نجات جان خویش دیار خود را ترک کرده و راه بیابان پیش مي گیرند تا 
سرزمیني را براي اقامت خود بیابند. به گفته رانک معمولاً این کودکان از پدر و مادري ممتاز 
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و برجسته متولدّ مي شوند یا خود شاهزاده هستند، امّا به وجود آمدن مشکلاتي همچون 
در خطر بودن پدر یا نماینده او باعث مي شود که کودک در داخل سبد یا جعبه اي گذاشته 
شده و به آب سپرده شود گاهي توسط حیوانات نجات مي یابد و گاهي به وسیله والدیني 
پایین دست مانند چوپان ها پرورش مي یابند. )رانک، 2011: 61( خداداد نیز از پدر و مادري 
شاهزاده و با موقعیّت بالاي اجتماعي متولدّ مي  شود که کاملًا منطبق با نمونه هاي اساطیري 
است. کودک )خداداد( در طول مسیر در بیابان به دنیا مي آید و از روي اضطرار و ناچاري و 
به دلیل دشواري هاي بسیار راه، او را در جامه اي پیچیده و بر سر چاهساري که در آن بیابان 
قرار دارد رها مي کنند. بدین ترتیب سرنوشت کودک سرراهي براي او رقم مي خورد: »در 
حال پسري به دنیا آمد با زیبایي تمام. گویي یوسف به جهان بازگشت یا ماه از مطلع آسمان 
طلوع نمود. مادر، فرزند را در کرته اي پیچید. شاه عروس را گفت: اي یار غمگسار! بدان که 
دل بر فرزند نتوان نهاد. بیا تا او را بر این چاهسار به آفریدگار بسپاریم و من و تو راه بیابان 
برداریم. بخشایش ایزدي، این فرزند را ضایع نمي گذارد. مادر چون این سخنان شنید، با دل 
پر درد و نفسي سرد، فرزند را قطره اي شیر داد و لب چاهسار بنهاد، شاه گوهري قیمتي 
داشت، آن را بر بازوي کودک بست و با دلي کباب و دیده اي پرآب، روي به راه آوردند.« 

)روشن، 1382: 27(
»در این گونه موارد معمولاً جامعه آن ها را از کانون قدرت و خانواده طرد مي کند و 
این عکس العمل براي نابودي کودک انجام مي شود امّا در تمام موارد با شکست روبرو شده 
و کودک مورد نظر به واسطه ي ترحّم یا وقوع حادثه اي از مرگ نجات مي یابد.« )گرین و 
دیگران، 1395: 606( مطابق با این مساله در داستان بختیارنامه نیز، بعداز آن که خداداد بر 
سر چاه رها مي شود گروهي از عیّاران و راهزنان به نزدیکي آن چاه مي رسند و بزرگ عیّاران، 
کودک را به فرزندي مي پذیرد و نام او را »خداداد« نهاده و بزرگش مي کند. »از اتفّاق چون 
پادشاه و عروس، آن فرزند را بر لب چاهسار نهادند و برفتند، گروهي از عیّاران که در آن 
بیابان راهزني مي کردند به سر آن چاه رسیدند، پسري دیدند چون صدهزار نگار بر لب آن 
چاهسار نهاده، انوار رخسار او بیابان را روشن گردانیده، و عکس رخسار او چاهسار را گلشن 
کرده، مهتر عیّاران چون آن جمال و زیبایي دید، گفت: این کودک چون شاهزادگان است و 
نشانه هاي شهزادگي از جبین او مي درخشد. این کودک شیر مرغزار خواهد بود و مرد کارزار 
خواهد شد. در حال، او را برگرفت، چون آن گوهر گرانبها بر بازوي او دید، حقیقت حال 
نمایان گشت، او را به منزل برد و به دایه اي نیک سپرد و گفت: این طفل داده ي خداست، 
خدادادش نام نهاد.« )همان: 29( رسیدن کودک سرراهي به دست عناصر کیهان ـ آب و 
باد و زمین ـ تا هر طور بخواهند با وي عمل کنند، همواره در حکم نوعي به مبارزه طلبیدن 
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تقدیر است. کودکي که به زمین یا آب سپرده شده و از آن پس یتیم محسوب مي شود، در 
معرض خطر مرگ است؛ اما در عین حال بخت آن را دارد که موقعیّتي جز موقعیّت بشري 
به دست آورد. کودک رها شده اي که عناصر کیهاني از او پشتیباني مي کنند، غالباً قهرمان، 

شاه یا قدّیس مي شود. )الیاده، 1394: 245(
2-5- مرگ و تولدّ دوباره

بشر از آغاز، بي مرگي و زندگي جاوید را آرزو کرده است؛ این آرزو به شکل هاي مختلف 
در نقاط مختلف جهان بروز یافته است. جستجوي آب حیات، درخت زندگي و ... نمونه هایي 
از تلاش انسان ها براي بي مرگي و جاودانگي است. یکي از بن مایه هاي اسطوره اي »مرگ 
و تولدّ دوباره« است که مي توان آن را نتیجه همساني طبیعت و حیات و انطباق آن دو 
پنداشت. بدین گونه که فصل بهار و صبح را نشانه زایش و نوزایي و جواني، و زمستان و 
غروب را مي توان نشانه پیري و مرگ دانست. جیمز فریزر بیش تر اسطوره ها را به آیین 
»مرگ و تولدّ دوباره« مربوط مي دانست. مردم مصر و آسیاي شرقي، مراسم »مرگ و تولدّ 
دوباره«ي سالانه را به ویژه در مورد زدگي و حیات نباتي که آن را به صورت خدایي که هر 
ساله مي میرد و دوباره از بستر مرگ برمي خیزد، تحت عناوین اوسیریس، تاموز و آدونیس 
برپا داشته اند. این مراسم از نظر جزئیات و نام در جاهاي مختلف متفاوت است، لیکن از نظر 
ماهیّت یکي هستند. )گرین و دیگران، 1395: 382( به عقیده الیاده بسیاري از مراسم و 
آیین هاي باستاني بیانگر مفهوم تولدّ دوباره هستند. به ویژه »نوروز« ایرانیان. الیاده همچنین 
حالات ماه را دال بر مرگ و تولدّ دوباره مي داند و مرگ و تولدّ دوباره انسان ها را با آن مقایسه 

مي کند. )الیاده، 1390: 77(
کهن الگوي مرگ و تولدّ دوباره به واسطه نمادهایي مانند تاریکي یا شب کیهاني، کلبه، 
شکم هیولاي دریایي، غار، چاه و ... جلوه گر مي شود. این نمادها در حقیقت زهدان مادر 
هستند و وارد شدن در آن ها بیانگر بازگشت به مرحله جنیني )مرگ آییني( است و بیرون 
آمدن از آن ها بیانگر تولدّ دوباره است. منظور از مرگ، مرگ ناداني و بي مسئولیّتي است، 
فرارفتن از شرایط دنیوي نامقدّس و گذشتن از جهان کفرآمیز و گام نهادن در جهان مقدّس 
است. منظور از تولدّ دوباره، استعلاي حیات و دگرگوني دروني است. )الیاده، 1382: 191(

اکثر آزمون هاي سخت آیین تشرّف تقریباً به وضوح گویاي مرگي آییني اند که تجدید 
حیات یا نوزایي را به دنبال خود دارد. لحظه اصلي هر تشرّف با مراسمي نشان داده مي شود 
که نمایانگر مرگ مبتدي و بازگشت او به جمع زندگان است اما او انسان جدیدي است 
که با پذیرش یک نحوه وجودي دیگر به زندگي بازمي گردد. مرگ تشرّف آمیز هم به پایان 
کودکي و جهالت اشاره دارد و هم به پایان شرایط نامقدّس و دنیوي. )الیاده، 1395: 42( در 
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قصّه مورد مطالعه ما، با توجه به توضیحات، مرگ و تولدّ دوباره خداداد که منجر به تغییر در 
شخصیّت او مي شود زخمي شدن او در جنگ با کاروانیان است. بعداز این زخمي شدن که 
بیانگر همان شکنجه است خداداد فرد دیگري مي شود و به دربار راه مي یابد. »چون جنگ 
پیوسته شد، از شوکت کاروانیان دل دزدان شکسته شد. بر راهزنان چیره شدند. خداداد 
چون جراحت بسیار یافت به دست آن جماعت گرفتار شد.« )روشن، 1382: 18( سرپرست 
کاروان خداداد را به فرزندي مي پذیرد »اگر توبه کني، تو را به جان دست مي گیرم و به 
فرزندي مي پذیرم.« )همان: 29( و توسّط سرپرست کاروان به دربار پادشاه )پدرش( راه 
مي یابد. مرگ تشرّف آمیز، براي آغاز زندگي معنوي اجتناب ناپذیر است کارکرد آن را باید در 
ارتباط با آن چیزي که فراهم مي سازد درک کرد و شناخت: تولدّ در یک نحوه وجود بالاتر. 
)الیاده، 1395: 56( مرگ تشرّفي لوح ضمیر را چنان تمیز مي کند که الهامات و مکاشفات 
متوالي در آن درج مي شود و نتیجه آن، به وجود آمدن یک انسان جدید است. )همان: 57(

2-6- بیابان
مي زند،  پیوند  اساطیري  روایت هاي  سایر  با  را  آن  که  بختیارنامه  از خصوصیّات  یکي 
در  که  است  اساطیري  مکان هاي  جمله  از  بیابان  است.  اساطیري  مکان هاي  از  استفاده 
بختیارنامه با رها شدن خداداد در آن نمود یافته است. »بیابان، زمین خشک، ویرانه، خالي 
از سکنه، نماد جهاني خالي از خداوند است و کنام شیاطین، جاي مجازات بني اسرائیل و 
محل وسوسه مسیح. بیابان فضیلت رحمت را در مسیري معنوي نشان مي دهد و اثبات 
مي کند که هیچ چیز بدون رحمت خداوندي وجود نمي یابد، همه چیز به رحمت اوست و 

تنها به رحمت او.« )شوالیه و گربران، 1388: 141(
از همین رو کاتبان کتاب مقدّس شرایط هیچ کجا را سخت تر از بیابان ندیده اند. بدین 
گونه است که انبیاء اقامت اسرائیل را در بیابان تنها به رحمت خداوند امکان پذیر دیده اند 
و همچنین مسیح در بیابان بر شیطان وسوسه گر پیروز مي شود و فرشتگان او را خدمت 
مي کنند. به همین خاطر بود که راهبان مسیحي قدیم در بیابان عزلت مي گرفتند. )همان: 

)140
در  پادشاه  سراي  قضا  »از  است  آن  در  خداداد  رها شدن  بختیارنامه  در  بیابان  نمود 
زیرزمین دري به سوي بیابان داشت. دستور داد تا دو اسب نوبتي مخصوص را زین برنهادند 
و آن در پوشیده بگشادند. اسبي را خود برنشست و دیگر اسب عروس را برنشاند و از راه 

بیراهه روي به بیابان نهاد.« )روشن، 1382: 28(
2-7- چاه

از مکان هاي نمادیني که به عنوان بن مایه هاي اساطیري در داستان ها به کار رفته چاه 



165 /

است. چاه ها همواره در ذهن بشر جلوه اي اسرارآمیز داشته اند، چرا که همچون غارها و کوه ها 
از مکان هاي نامرئي به شمار مي روند و کسي به عمق آن ها راه ندارد و تنها چاه کن ها هستند 
که از اسرار ژرفاي آن آگاهي دارند. چاه نماد زاز، پوشیدگي و به ویژه نماد حقیقت است. 

)شوالیه و گربران، 1388: 485(
بابل / چاه هاروت است که به  از جمله چاه هایي معروفي که اسطوره اي هستند چاه 
چاه دانیال نیز معروف است. دانیال در این شهر ریاست و پادشاهي داشته است. مورّخین 
معتقدند که هاروت و ماروت به امر پروردگار در این چاه زنداني و معذّب هستند. این چاه 
بر سر کوهي قرار دارد که به »کوه بابل« شهرت یافته است. هاروت و ماروت در چاه بر یک 

سوي آویخته شده اند و دهان آنان به آب نمي رسد. )ذوالفقاري، 1386: 134(
چاه فریدون، چاه بیژن، چاه مغرب، چاه ویل، چاه رستم و ... در داستان هاي ایراني آورده  
شده اند که در این داستان ها چاه رمز دنیاي مادّي، جسم و طبیعت بدني است و رها شدن 
از چاه رمزي است از حال سالک که در سایه عنایت حق از چاه طبیعت رهایي مي یابد. 
در بختیارنامه نیز ـ همان گونه که اشاره گردید ـ خداداد در نوزادي بر سر چاهي گذاشته 
مي شود و توسط عیّاري از عیّاران نجام یافته بزرگ مي شود. »در تمام این داستان ها کودک 
مطرود به مکاني رازآمیز و ماوراءالطّبیعي برده شده و در آن جا رها مي شود.« )رانک، 2011: 

62( مکان اسطوره اي در این قصّه چاه است.
2-8- عدد ده

در بیشتر فرهنگ هاي کهن، اعداد، نماد مفاهیم متعدّدي واقع شده اند، برخي از این 
اعداد پیوندي دیرینه با باورهاي ما دارند و بیشتر مورد مقبولیّت واقع شده و رواج یافته اند 
یکي از دلایل مقبولیّت این اعداد، اسطوره اي بودن آن هاست. عدد ده از اعداد اسطوره اي 
مي باشد که نه تنها در ایران کهن و امروزي بلکه تقریباً در تمامي فرهنگ ها از اهمیّت زیادي 
برخوردار است. »عدد ده بیانگر مرگ، زندگي و تناوب آن هاست و حتّي هم زیستي مرگ 
و زندگي وابسته به این ثنویتّ است.« )شوالیه و گربران، 1385: 281( در آیین هاي گذر 
ایراني عدد ده در مراسم مرتبط زایمان و تولدّ مشاهده شده است. چنان که زن بعداز زایمان 
به خاطر حفاظت از خطرات آل زدگي کمربندي دور کمر مي بست. )بشرا و دیگران، 1389: 
32( شاید هم زیستي مرگ و زندگي در کنار هم است که باعث شده روز دهم بعداز تولدّ به 
نوعي در آیین هاي ایراني زمان دور شدن از خطر مرگ و نوید دهنده ي زندگي بدون خطر 

براي نوزاد باشد. )همان: 34(
عدد اسطوره اي ده در بختیارنامه چنین نمود پیدا کرده که خداداد بعداز توطئه وزیران 
و گرفتار شدن در زندان، در طول ده شب با گفتن داستان هایي با درون مایه هاي گوناگون 
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ـ که هر کدام به نوعي ارتباطي با ماجراي او دارد ـ خود را از کشته شدن و مکر و حسادت 
وزیران نجات مي دهد.

 
3- نتیجه گیري

اساس این قصّه بر تاثیرپذیري از روایت هاي اسطوره اي است. که با بن مایه هاي کودک 
سرراهي شروع مي شود بدین گونه که پدر و مادر قهرمان قصّه )خداداد( او را در بیابان بر 
سر چاهي )که هر دو از مکان هاي اسطوره اي هستند( رها مي کنند و به این ترتیب سرنوشت 
کودک سرراهي را برایش رقم مي زنند. خداداد توسط عیّاري از بیابان نجات پیدا کرده و 
به فرزندي پذیرفته مي شود. بعد از بزرگ شدن به عیّاري مي پردازد ولي در جنگي که با 
کاروانیان رخ مي دهد زخمي شده و شکنجه مي گردد و عیّاري را کنار مي گذارد که مطابق 
با بن مایه اسطوره اي مرگ و تولدّ دوباره است. همچنین مطابق با مراحل مراسم آشناسازي، 
اوّلین مرحله ـ یعني جدایي )جدا شدن از مادر( ـ براي قهرمان قصّه اتفّاق مي افتد. بعد از 
بزرگ شدن به عیّاري مي پردازد امّا طبق اتفّاقي که برایش مي افتد به دربار شاه راه یافته و 
از عیّاري دست مي کشد که مطابق با مرحله دوم آشناسازي یعني تغییر است. در ادامه با 
دسیسه وزیران حسود، گرفتار شده و با طرح کردن قصّه هایي و بیان آن ها براي پادشاه ـ که 
در واقع پدر اوست ـ خود را از مرگ نجات مي دهد و به آغوش خانواده خود باز مي گردد و 

بدین ترتیب مرحله ي نهایي مراسم آشناسازي یعني بازگشت به وقوع مي پیوندد.
وجود عناصر اسطوره اي چون چاه، بیابان، عدد ده و منطبق بودن قصّه با همه ي مراحل 

مراسم آشناسازي بیانگر دیرینگي و اسطوره اي بودن قصّه است.
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Investigation of myth themes of Bakhtiar Nameh focusing on 
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Abstract
Myth is to know primarily people at old time from human and world around him reflected on 

our nation's culture and literature by deforming this knowledge and this muth conyinues to live. 

One of the ways of transfering myth from one generation to another one is to reflect it at folk 

stories. In fact, myth is to narrate stories belonging to non-commence times that has relegious, 

national and racial beliefs. Bakhtiar Nameh is one of the folk stories that was left from Parthian 

and Sasanian periods that roots of myth can be seen there. This study aims to investigate myth 

themes of Bakhtiar Nameh by content analysis. Author of this study assumed that this story 

has mythical deep structure and can represent myth elements such as acquaintance tradition 

and its three steps including separation, change and return. Based on the results of this study, 

acquaintance tradition and its whole steps are adaptive with theme of this story. Also, at this 

story, elements such as desert, well, fosterling, number ten, etc has myth root that were analysed 

and proved at this study.

Keywords: Bakhtiar Nameh, Myth, Acquaintance tradition, Desert, Fosterling, Well
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The thought of destiny and determinism in the book Nafta Al-Masdoor 
Zaidari Nesavi and its works

Mahdi rabti 
Ph.D student in Persian language and literature, Khalkhal branch, Islamic Azad University, 

Khalkhal, Iran

Khodabakhsh Asadollahi, Ph.D
Professor, Department of Persian Language and Literature, Mohaghegh Ardabili University, 

Ardabil , Iran

Ahmad Reza Nazari Charvede, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Astara Branch, Islamic 

Azad University, Astara, Iran

Nasrolalah Zirakgoshlavandani, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Rasht Branch, Islamic Azad 

University, Rasht, Iran

Abstract
The doctrine of destiny and determinism is one of the ideas related to the end of the third 

century AH and is related to the Ash'arite thought of the Sunnis. Jurisprudence had to adhere 

to one of the principled schools such as the Ahl al-Hadith, Mu'tazilites, Ash'arites, etc. They 

were far from rational, the Mu'tazilites did not prosper much, so one of the students of the 

Etzal school named AbolhassanAsh'ari withdrew from the Mu'tazilites school and tried to find a 

middle way. He considers faith permissible, but he could not plan and accept it for determinism. 

In this thinking, man is not the doer of his deeds, but the acquirer of his deeds, and he has to 

accept what comes to him. This thought was common among the Iranian people at that time 

since the advent of Islam. Sunnis existed in Iran until the time of the Mongol invasion, and 

were among the main obstacles to the lack of resistance He turned against them and the Tatars 

abused this prevailing thinking and considered themselves the sleeve of God's revenge on these 

oppressed people and the bloodbath and the destruction they caused over the centuries declared 

the will of God and the people based on this short thinking and They blamed their weakness 

on defense, a belief that, in Nafta al-MasdoorZaidari al-Naswi, is synonymous with words with 

different facets at very high frequencies that can be extracted and their effects analyzed. 

Keywords: Nafteh Al-Masdoor, ZaidariNesavi, Destinyism, determinism, Ash'arites
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A study of the historical personality of Alexander in the news of Abu 
Hanif, Dinuri, and Shahnameh Ferdowsi

Negar Tavakoli Oujani
Ph.D student in Persian language and literature, Shabestar Branch, Islamic Azad University, 

Shabestar, Iran

Jalil Amirpour Daryani, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Shabestar Branch, Islamic 

Azad University, Shabestar, Iran
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Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Khoi Branch, Islamic Azad 
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Abstract
In the text of Persian literature, especially the historical text, The story of Alexandrov has been 

widely used Alexander was one of the characters of history in human history; In Persian and 

Arabic literature, his historical personalities are mixed with legends That he Fictional and 

legendary personality has been created. In many of the text of the order and prose, Alexander's 

story has been dealt with. Alexander's character in our national epic mix of positive and negative 

traits By looking at the story of Alexander in Akhbarolteval and Shahnameh Alexander the 

Macedonian is one of those Due to his actions and behaviors Myth follows his historical 

personality. But if we want to evaluate the subject of Alexander with a scientific look; We have 

to see what he has doneHow was it His virtue has been so exaggerated. As in Persian literature, a 

multitude of Alexander letters  There is. In some good personality resources,and other resources 

A negative personality is introduced from Alexander. In this article efforts have been made 

by examining the character of Alexander in two sources in Akhbarolteval and Shahnameh 

Alexander's influence on Persian culture and thought his success in country-making and 

creating cultures. The research method these will be based on matching between two resources. 

The hypothesis of this article Ferdowsi's vision and Dinvari Basedon the mentioned differences 

and similarities about Alexander.
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Realism characteristics in the book of “Memories of the Shazdeye 
Hamam”

Mahmoud Sadeghzadeh, Ph.D
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Yazd Branch, Islamic Azad 

University, Yazd, Iran

Fatemah Chashnigir
Ph.D student in Persian language and literature, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, 

Iran

Abstract
The book of “Memories of Shazdeye Hamam” (Memories of the Lord of the Bath), is written 

by dr. Mohammad-Hosein Papoli Yazdi, who is a human geography professor. In this book, the 

author presents an actual view of the social and cultural features of Yazd during the 1330s with 

an anthropological point of view. He has reflected the realities by using his observations and 

experiences. In this article, the authors try to describe the main realistic features and the detailed 

descriptions of this book, such as social, cultural and political conditions, locations, epochs, 

characters, moral characteristics, language and accent, economic conditions and the social gaps, 

in a descriptive and content analysis method. In the short stories of this book, the characters are 

alive, real, diverse and multifarious. In fact, he has lived what he has written, and through this 

way, he affirms the realism in his book by expressing the details, having the sense of sympathy 

and describing the events, relationships between humans, ethical norms and social situations. 

In papoli’s stories, realistic features are very repetitive, and one of the most important of this 

realistic features is the expression of social events. He did not neglected the description of details 

of everyday life, during the analysis of relations in society. Also, by reviewing the social events of 

Yazd in 1330s, Papoli has given a historical value to his stories.

Keywords: Memories of Shazdeye Hamam (Memories of the Lord of the Bath), Realistic 

Characteristics, Papoli Yazdi, Social Events
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Comparative investigation of Allusion poems in Hamzeh Nameh and 
Hossein Kord
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Ph.D Student in Persian Language and Literature, Najafabad Branch, Islamic Azad University, 

Najafabad, Iran

Shahrzad Niazi, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Najafabad Branch, Islamic 

Azad University, Najafabad, Iran

Mahboubeh Khorasani, Ph.D
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Najafabad Branch, Islamic 

Azad University, Najafabad, Iran

Abstract
Folk stories are applied with a long history, carrying valuable points. As a result, it is necessary 
to study these texts from different angles. Two of these works are the story of Hamzeh nameh 
and Hossein Kord shabestari, which was written at the time of the pages. In these texts, verses 
have been used that have been compared with each other. The research method in this article is 

descriptive-analytical. In the introduction and text of Hamze nameh, 120 verses are used, many 

of which have been repeated, but in the text of Hossein Kord, 40 verses are used. The poems 
in these books are divided into themes of praise, admonition, social, epic, romantic, prayer 
and descriptive. Some of the similarities between these two works are: being religious, being 
epic, being slang, etc. These two stories have been narrated orally for a long time. The author 
of both works is also unknown. Differences between the two works: Hamzeh nameh is more 
voluminous and has more original and ancient Persian words, but in the story of Hossein Kurd, 
Turkish words are used more slang and newer, Hamzeh nameh is also older. There are many 
repetitions of verses in two books, but there are many more repetitions in Hamzah nameh. Many 
of the contents of Hamzah nameh are out of date, but the historical and geographical contents 
of Hussein Kurd are closer to the truth. Some of the poems used in these two texts are from 
Ferdowsi, Nezami, etc. The similarities and differences between the two books with examples, 
tables, statistics and percentages are shown below.

Keywords: Allusion, Hamzeh nameh, Folk story, story Hossein Kord, comparative
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A study of the codes and myths mirror in the works of Sanai
Mahnaz Bazgir, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, South of Tehran Branch, 

Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract
One of the properties of the poem of Sanaei is benefiting mythological and secretly elements 

for expressing intuitive findings and is regarded as tool for transferring gnostic concepts. These 

elements are endless and have unique properties and in the present article it refers to mirror by 

using mythological and secretly elements. Sanaei by benefiting the term mirror has expressed the 

most beautiful gnostic concepts and in most of his poem, he insists on honesty and sincerity and 

soul edification and in the most supreme level, it reveals that mirror of Great God all through the 

world and thus, he refers to educational points in his poem in the unconscious mind of reader. 

The author also examines the evolution series of images of mirror and in continuation it refers to 

gnostic delicate elements and finally it examines the mythological and secretly points.

Keywords: Mirror, Secret, Mythology, Gnostic Elements, Sanaei   
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Psychological analysis of color element in Fereshteh Sari's fiction works
Farideh Fathi
Ph.D Student in Persian Language and Literature, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, 

Shahrekord, Iran

Hossein Khosravi, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahrekord Branch, Islamic 

Azad University, Shahrekord, Iran

Mohammad Hakim Azar, Ph.D
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahrekord Branch, Islamic 

Azad University, Shahrekord, Iran

Abstract
Color is a phenomenon that began with the creation of humans. Imagining a colorless world 

seems strange to humans. Psychologists believe that by choosing and frequency of color, one 

can receive intellectual, emotional, social, political tendencies. Through the frequency of colors 

in literary works, one can understand to some extent the inner personality, emotions, moods, 

and a kind of worldview of poets or writers. Sari is one of those who have used the element of 

color in his fiction so much that his novels are festivals of different colors. This study describes 

and analyzes the frequency of colors in the six novels of this contemporary author, which have 

not been done before, using the library method. First, the abundance of colors is confronted 

with the adventures, psychological performance of the characters, and the content of each novel, 

and then the highest color frequency is extracted throughout the novels and compared with 

the prevailing tendencies, thoughts, and worldviews of the stories. The results showed that the 

use of specific colors is closely related to the content of each novel. In general, the stories are 

the highest frequency of black color, which with the fate of women in patriarchal societies and 

the display of their problems, depression, sadness and grief in these periods has a more or less 

psychological reading.

Keywords: Sari Fereshteh, Novel, Women, Psychology, Color
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The impact of temporal ecosystems on poems of Akhavan Sales and 
Shafiei Kadkani from the ecocriticism point of view

Narges Adib, Ph.D
Ph.D of Persian Language and Literature, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran

Abstract
Considering the issues of environment and nature in literature is one of the necessities of 

interdisciplinary research in contemporary era. This article, in order to answer to this question 

that “How intimate link of Literature with the Environment can play an important role in the 

transmission of Environmental Thoughts in Contemporary Poem?” studies the content and 

main theme of poems of Akhavan Sales and Shafiei Kadkani from the ecocriticism point of view 

and explain their differences and common aspects according to literature and environment. 

In this research which in terms of purpose is practical and in terms of collection method is 

descriptive-analytical based on documentary, the following results are obtained: The similarity 

of the concept of ecosystem and nature-centered from the perspective of ecocriticism among the 

achievements of the poets are caused by morals and common human nature and the result of the 

similarity of some of the most influential environmental factors like 1- the unfavorable political 

and social conditions of society and 2- the influence of the living environment, their childhood 

and youth. The results in the poets' poems illustrate, the importance of attention to nature and 

ecosystem and to raise awareness for its preservation, in addition to laying the groundwork for 

expressing political intentions, have made the poem to be used as an environmental-cultural 

media.

Keywords: Nature, The environment, Akhavan Sales, Shafiei Kadkani, Ecocriticism
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